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  : نامة پذيرش مقاله شيوه
قـرآن    مباحث اسلامي بر مبناي علومعلمي ـ پژوهشي با هدف ترويج  هاي مقاله -1

 . و حديث زمينة پذيرش نشرية منهاج است
  .باشد محترم مي مسئوليت مطالب هر مقاله بر عهدة نويسنده يا نويسندگان -2
هاي فارسي، عربي يا انگليسي باشد؛ براي ارسال مقالـه           مقاله بايد به يكي از زبان      -3

 .فارسي ضروري استبه زباني غير از فارسي، ارائة مقاله به زبان 
نشريه از چاپ ترجمة مقالات معذور است، مگر اين كه ترجمه همـراه بـا نقـد و                   -4

 . تحقيق باشد؛ ارسال متن اصلي به همراه ترجمه ضروري است
مـسئله يـا     ، كليدواژه، طـرح   )حداكثر در پنج سطر   (مقاله بايد داراي چكيدة فارسي       -5

كامل منـابع بـر اسـاس حـروف         گيري و فهرست     مقدمه، بدنة اصلي مقاله، نتيجه    
 :و به شكل زير باشد  تجاوز نكردهA4از سي صفحة  الفبايي بوده و

نام خانوادگي و نام نويسنده يا مترجم، نام اثر، ناشر، محل نشر،            : براي كتاب ) الف
  . چاپ و سال انتشار نوبت

  ،انتــشار  نــشريه، شــمارة  نويــسنده، نــام  خــانوادگي و نــام  نــام: بــراي مقالــه) ب 
 . انتشار  سال

باشد، بنـابراين بايـد از ذكـر        ) درج سند در متن   (مأخذ بايد به شيوة دايره المعارف        -6
اسناد در پاورقي خودداري شود، اما بيان توضيحات ضروري به تشخيص نويسنده            

 .در پاورقي مانعي ندارد
 .يا تلخيص آنها، آزاد است ها نشريه در ويرايش مقاله -7
و دو نـسخه از مقالـه بـه     نوشته شده باشد word xpمحيطمقالة ارسالي بايد در  -8

 . آن به دفتر نشريه ارسال گردد cdهمراه
تحـصيلي نويـسنده،    علمي يا تصويري از مدرك     ارسال كپي حكم كارگزيني هيأت     -9

 . براي درج مرتبة علمي ضروري است
 تلفن تماس و پـست الكترونيـك خـود را بـه نـشريه               ،نويسندة مقاله بايد نشاني     -10
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  سخن مدير مسئول

  
  بسم االله الرحمن الرحيم«

  1»ثم لتسألنّ يومئذ عن النَّعيم
  
  

نيك كه بنگريم، خداي متعال، انسان را در پوششي از نعمتهاي مختلف و بدون مـرز خـود                  
رار داده است، اما اشكال نوع بشر اين است كه به هنگام از دست رفتن نعمتها به يـاد آن چـه                      ق

چنان بـر    آورد؛ با اين حال لطف خدا هم       افتد و دير شكر منعم به جاي مي        مي بهانه دارا بوده،   بي
  !زندگي ما سايه افكن است

نهيم و چه اندكيم كـه        گناه مي  ةصچه بسياريم كه با همين فزوني نعمتها، با اختيار خود پا به عر            
  .آوريم در برابر شمار فراوان نعمتهاي خداوند شكر عملي او را به جاي مي

تنها براي  ساحل نعمتهاي الاهي اين است كه پروردگار حكيم،  شگرف در ميان اقيانوس بي  ةنكت
 كه هـدف    يك نعمت بر سر بشريت منّت نهاده است و آن برانگيختن پيامبراني از نوع آنهاست              

  .هر يك  هدايت انسانها به سر منزل مقصود است
لقد منَّ االله علي المومنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يـزّكيهم و يعلمهـم                    «

  2.»الكتاب و الحكمه و إن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبينٍ
دهـد    گيرد و اجازه نمي    از سويي قرآن مجيد موضعي روشن پيرامون گرايش مردم به اسلام مي           

لا : سـلموا، قـل   أيمنوّن عليـك أن     «. مرهون منّت مشركين بماند   ) صلي االله عليه و آله    (كه پيامبر   
  3.»تمنوّا علي اسلامكم بل االله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين

  4.»ثم لتسألنّ يومئذ عن النّعيم«: فرمايد و از ديگر سو مي
                                                 

  . 9ـ التكاثر، 1
   .165ـ آل عمران، 2
   .18ـ الحجرات، 3
  .9ـ التكاثر، 4
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 هدايت بشر پرسـش شـود، بـا    ةيابيم كه در قيامت بايد از نعمتي در مقول ات درمي مل در آي  أبا ت 

اسـاس   گيرد، با توجه به اصـل بـي         اين آيه مورد پرسش قرار مي      ةاين حال وقتي ابوحنيفه دربار    
كنـد، در مقابـل حـضرت صـادق           معرّفي مي  »نعيم«ها را به عنوان      ها و نوشيدني   قياس، خوراكي 

 اشاره به اين كه اگر اين چنين باشد زمان محشر طولاني خواهد شد، در تبيـين                 با) عليه السلام (
ما خاندان پيامبر همان نعمتهايي هستيم كه خداوند بـه بنـدگان ارزانـي داشـته                «: فرمايند آيه مي 
  1.»و خداوند مردم را از حقّ اين نعمتها پرسان است... است

هاي خود از ايـن نعمـت    ها و نوشته در پژو هش بايد به خود رجوع كنيم و بنگريم تا چه ميزان           
  .ايم ايم و در معرّفي آن به جامعه كوشا بوده سترگ بهره جسته

  
  2»...اللهم ارزقنا توفيق الطاعه«                                                                            

  
 
  

                                                 
  .16/247نوري، مستدرك الوسائل،  حاجي: نك ـ1
  .280كفعمي، المصباح،  ـ2
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  مهدويت و حكومت واحد جهاني
  1سيد تقي كبيري

  
  دهچكي

هايي براي بازگشت بـشر بـه يـك زنـدگي             در همة مكاتب الهي و بشري طرح      
اسـت و غالبـاً معتقدنـد كـه           آميز در سطح جهان مطـرح شـده         واحد و مسالمت  

جـا گـستر خواهـد        سرانجام، جهان و بشريت، شاهد يك انقلاب جهاني و همه         
  .شودبود و جهان بايد زير چتر حكومت، مديريت و رهبري واحد اداره 

اين تحقيق، ضمن بحث امكان وقوع چنين امري از نظر عقلي و نقلي، در صدد               
اولاً، جهـان سـرانجام بايـد بـه يـك حاكميـت و              : اثبات اين مطلب اسـت كـه      

 اين حكومت جهاني بايد توسـط       ،حكومت واحد جهان گستر منتهي شود، ثانيا      
ظهـور منجـي    مديريت واحد، اداره و كنترل شود و اين شرايط فقط در هنگـام              

  . محقّق خواهد شد) عج( عالم بشريت حضرت مهدي موعود
  

  .دين اسلام حكومت جهاني، ،)عج(حضرت مهدي  :ها هكليد واژ
  

  مقدمه
  ضرورت حكومت فراگير و واحد جهاني

   تـرين مـسائلي كـه بـراي بـشريت هميـشه مطـرح بـوده و                متـرين و مه    يكي از اساسي  
 ـ سرانجام جهان و جوامـع «است، موضوع ها را به خود مشغول كرده        ذهن انسان  » ريشب

                                                 
 ري علوم قرآن و حديث واحد     ـ دكت التحصيل   فارغ وي و ــ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسلامي واحد خ       1

 kabiri_stk@yahoo.com                                                                     .علوم و تحقيقات تهران 
 23/11/1387 :ـ تاريخ پذيرش 19/5/1387 :تاريخ دريافت
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انساني و رشد و توسعة صنعت و تكنولـوژي          رغم گسترش جوامع   چرا كه علي  . باشد  مي

  هـا    هـا و سـتم      هاي رفيع علم و دانش، اكثر اين جوامع به خـاطر وجـود ظلـم                و فتح قله  
  سير هـا در م ـ     ريـزي  هـا و خـون      هـا، جنـگ     ها، اختلافـات و تبعـيض       ها و دشمني    و كينه 

  اند، لذا اين موضوع كمـا بـيش مطـرح شـده اسـت                فروپاشي و انفجار دروني قرارگرفته    
  جهاني و همـه جـا گـستر خواهـد بـود و جهـان                 كه سرانجام، جهان شاهد يك انقلاب     

  بـه همـين منظـور      . زير چتر حكومتي واحد و مديريت و رهبريتي واحـد خواهـد شـد             
  دام راه حلـي را بـراي معـضل مـذكور           همه مكاتب الهي و اكثر مكاتـب بـشري هـر ك ـ           

  هايي نيز بـراي ايجـاد يـك مـديريت واحـد جهـاني بـراي اداره               اند، و طرح    مطرح كرده 
  تـوان    كـه درمجمـوع مـي     اند    هكردن بهتر و سعادتمندتر تمام نقاط روي زمين ارائه نمود         

  نتيجه گرفت همة آنها در يك چيز بطور تقريبي مـشترك هـستند و آن ايـن كـه جهـان                     
باشـد،    البته آنچه كه قابل توجه و تأمـل مـي         . به سمت يكي شدن در حال حركت است       

  ايجـاد حكومـت    (ديدگاهي است كه مكتب حيات بخش اسـلام دربـارة ايـن موضـوع               
  عنوان نموده است، خصوصا اسلام اين طـرح را بـه عنـوان يـك پـروژة                 ) واحد جهاني 

  عبـارت بـود از ايـن كـه همـة           مرحلـة اول آن     . اي ساخته است   دراز مدت و سه مرحله    
   هـا و مـشكلات      تلاش كردند و همـه سـختي      ) ع(انبياء گذشته از آدم تا حضرت عيسي        

  و ديـن جـامع و جهـاني او بـه           ) ص( تـا پيـامبر خـاتم        ندها را تحمل نمود     و ناملايمتي 
ارزاني گرديد و در حقيقت انبياء عظام زمينه ساز حكومت خـاتم الانبيـاء حـضرت              بشر

  . بودند)ص(مصطفي 
) ص(معـصوم    و يازده امام  ) ص(اكرم   وسيلة حضرت رسول   دوم اين پروژه نيز به      مرحلة

هاي آنها براي برافراشته شدن پرچم حكومـت          ها و فعاليت    اجراگرديد، يعني همة تلاش   
و مرحلة سوم، دوران غيبت است كه مجـري اصـلي ايـن             . جهاني حضرت مهدي است   

باشد كه آخـرين سـفير انقـلاب بـزرگ جهـاني             مي) ع(مرحله خود حضرت ولي عصر      
   در موعد مقرر و با فرمان طـراح توانمنـد آن يعنـي خـالق هـستي و آفريـدگار                     ، و است

را در زمين و آسـمان تأسـيس   » حكومت واحد جهاني«جهان به اجراء در خواهد آمد و       
  .خواهد نمود
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  امكان ايجاد حكومت واحد جهاني
  ر واحد جهاني ممكن است؟ آيا ايجاد يك حكومت فراگي ـسؤال

گردد كه علي رغم ادعـاي اسـلام و بـسياري از مكاتـب                در اين جا اين سؤال مطرح مي      
ميسر است؟ درحالي كه اوضاع       آيا اين امر   ،جهاني ديگر براي ايجاد يك حكومت واحد     

و احوال جهاني و وضعيت ظالمان و ستمگران و شـياطين كـه هـر كـدام دنبـال منـافع                     
  .سازد ود هستند، اين امر را بعيد و بلكه محال و غير ممكن ميشخصي و گروهي خ

 ـپاسخ د به منجي واقعي بـشريت يعنـي حـضرت    معتق اين سؤال شايد براي كساني كه  
اما براي شـيعيان كـاملا ً       . نباشد، پيچيده و غير قابل پاسخ گويي باشد       ) ع(مهدي موعود   

اگـر علـت    . ن و آشـكار اسـت     باشد و مثل روز، روش      معقول بوده و جزء ضروريات مي     
خـواهيم فهميـد     را بررسي كنيم،  ... ها و   ها و ظلم و ستم      اصلي اختلاف و تفرقه و جنگ     

هـا    گردد كه در صورت مرتفع شدن آنها طبيعتاً انسان          كه علل اصلي آن به مواردي بر مي       
به آغوش اتحاد و اتفاق و يك دلي بازگشته و همة جوامع بشري همچون يك خـانوادة                 

 و به راحتي تن به يك حكومت واحد جهاني خواهند       كرد انساني زندگي خواهند     بزرگ
   :آن عوامل عبارتند از. داد
  

  عقب ماندگي فكري ) الف
شـود،    كه باعث ايجاد اختلاف و تفرقه و نهايتاً دعوا و جـدال مـي               از جمله عوامل مهمي   

  يـك جامعـه    جامعـه اسـت، والا اگـر بـر فـرض در              عقب ماندگي فكري و عقلي افراد     
  همة افـراد از سـطح فكـري بـالاتري برخـوردار باشـند و همـة حقـايق را درك كننـد،                       

) ره(همانطوري كه حضرت امام خمينـي       . احتمال درگيري و اختلاف، صفر خواهد بود      
  اگـر همـة انبيـاء الهـي در يـك جـا       «: فرمودنـد   در يكي از بياناتشان بدين مـضمون مـي        

 شـايد يكـي از علـل اصـلي عـدم            .»خواهنـد داشـت   جمع بشوند با همديگر اختلافي ن     
  هـاي    اختلاف، عقل كامل بودن پيـامبران الهـي باشـد و بـه عبـارتي چـون آنهـا انـسان                    

  . كاملي هستند
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، ايـشان به بركت وجود    ) ع(ضرت مهدي   حدر روايات وارد شده است كه در حكومت         

  .كند يافزايد و عقول بشري رشد پيدا م خداوند بر قدرت انديشيدن مردم مي
ايجاد تمركز فكري و تعالي انديشه اي در جامعه از مختـصات            «: فرمايد  مي) ع(امام باقر   

و دربـارة ايـن   ) 482 به نقل از منتخب الاثر، 79خلجي، ( »باشد مي) ع(حكومت مهدي 
» )ع(مهدي   هاي حكومت واحد جهاني حضرت      ويژگي«دوم اين مقاله    موضوع در بخش    

  .بحث خواهد شدمفصل 
  
  يروي و تبعيت از هواهاي نفساني پ) ب

همة اختلافات بشر چه در محدودة خـانواده و چـه جامعـة كوچـك بـشري و يـا بـين                      
. ها تابع هواي نفـس خـويش هـستند          گردد كه انسان    جوامع، به اين عنصر اساسي بر مي      

 اخـتلاف و    ،، فرمانده، قواي شهويه يا غضبيه باشد        درحقيقت، هرگاه در كشور تن آدمي     
بـدين  ) ره(از حـضرت امـام خمينـي        .  و جدايي و تفرقه هميـشه خواهـد بـود          درگيري

   .»همة مشكلات انسان از هواهاي نفساني است«: مون نقل شده است كهضم
تمـام  ) ع(در روايات نيز بدين مضمون وارد شده است كه در حكومت حضرت مهدي              

  .دا خواهد كردگرايش پي» لا اله الا االله و محمد رسول االله«جهان به سوي كلمه 
ها    اختلافات و تفرقه   ،اما اگر اطاعت از خداوند، جايگزين تبعيت از هواهاي نفساني شد          

) ع(حـضرت علـي   . خواهنـد بـود  » امـت واحـده   «نيز وجـود نخواهـد داشـت و همـه           
. »هاي بندگان رخت بربندد     كينه و دشمني از دل    ... زماني كه قائم ما قيام كند     « :فرمايد  مي

  ) 355ي، شهر  محمدي ري(
  
   ها ها و تبعيض بي عدالتي) ج

  شـود در بـين افـراد جامعـه يـا گروههـاي               يكي ديگر از عوامل مهمـي كـه باعـث مـي           
هـا و     حكمفرما باشد، وجود تبعيض    مختلف اجتماع هميشه اختلاف و درگيري و جنگ       

  .گيرد صورت مي هايي است كه در جامعه عدالتي بي
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 هر كس به حق و حقـوق خـود برسـد و امـوال و                بنابر اين اگر بر فرض، در جامعه اي       

» عـدالت «صورت مساوي بين اشخاص تقسيم شود و دريك كلمه           هاي عمومي به    ثروت
هاي اختلاف و درگيري از بين رفته و چنين اجتماعي سراسـر صـلح و                 اجرا شود، زمينه  

دركـل زمـين    ) ع(مهـدي    در حكومـت  . صفا و صميميت و آرامش و امنيت خواهد بود        
هاي زمين را بطور مساوي تقـسيم         اموال و ثروت    برقرارخواهد شد و آن حضرت     عدالت

به عبارت ديگر در حكومت واحد جهـاني آن حـضرت، مـصداق بـارز و                . خواهند كرد 
  . اكمل توزيع عادلانة ثروت به اجراء در خواهد آمد

، به مردي كه براي اداي زكات خدمت آن حضرت رسـيده بـود            ) ع(در روايتي امام باقر     
» كنـد   قيام كند، همه چيز را بطور مـساوي توزيـع مـي            )ع(اگر قائم اهل بيت     « :فرمودند

  )52 به نقل از بحارالانوار، ج277 و 276 حيدري،(
توان نتيجه گرفت كه مسئلة ايجاد حكومت واحد جهاني نه تنها غير ممكـن                بنابراين مي 

 اتفـاق نظـر وجـود       لذا در مجموعة جهان هستي يك     .  و نياز است   ينيست بلكه ضرور  
دارد و آن اين كه جهان به سوي يكي شدن و واحد شدن در حـال حركـت اسـت، امـا                      

  .كند ها در كم و كيف آن فرق مي ديدگاه
 حالت كوشش و فعاليت و توسعه طلبي كنوني بشر، مقدمـة            ،به عقيدة بعضي دانشمندان   

هد فهميد كـه    باشد و جهان انسانيت به زودي خوا        يك انقلاب كلي و جهش عمومي مي      
المللي، چون از يـك طـرف محـدود بـوده و از طـرف                هاي بين   ها و سازمان    اين اتحاديه 

هاي خطرناك و مخلّ  باشند، قدرت ندارند بحران     هاي جهاني مي    ديگر تحت تأثير قدرت   
يـا  : جهاني را حل و كنترل كنند و بشر به زودي بر سر دو راهـي قـرار خواهـد گرفـت                    

كه قرآن نيز اين پيشنهاد را به اهل        » گرايش توحيد خالص  «ا  و ي » ماديت صرف «پذيرش  
و برنامـه مـشترك     ) توحيـد (بياييد همة ما در تحت يـك كلمـه          «: سازد  كتاب مطرح مي  

  )64آل عمران، (» داخل شويم
هاي اديان الهي و بعضي از مكاتب بشري و انديـشمندان غربـي        اين نوشتار، ابتدا ديدگاه   
  .كند  سپس بطور مفصل نظرية متعالي اسلام را تبيين ميدهد، را مورد بحث قرار مي
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حكومت واحد  «يادآوري است كه در لسان اين مكاتب و انديشمندان، مقولة            البته لازم به  

، »جامعـة بـزرگ بـشري     «،  »حكومت فراگير جهاني  «با عناوين مختلفي همچون     » جهاني
  .نيز بيان گرديده است... و» صلح بين المللي و عدالت جهاني«، »خانوادة بزرگ انساني«
  

  حكومت واحد جهاني در اديان الهي و بشري: بخش اول
   ـ اديان قبل از اسلام1

  دين مسيحيت) الف
از جمله اديان توحيدي كه مسئلة ظهور منجي و ايجـاد يـك حكومـت جهـاني در آن                    

بخـش   در تفكر مسيحيان، عيسي مسيح نجات     . باشد  مطرح شده است، دين مسيحيت مي     
همـان مـسيحي    . باشد   خواهد بود و به عبارت بهتر، مسيح آخرين نجات دهنده مي           تمام

كريم اين مـسئله را مـردود    اگرچه قرآن .صليب كشيده شده است اعتقاد پيروانش به   كه به 
  ) 157 نساء،(. »او به نزد خداوند عروج نموده است« :فرمايد دانسته و مي

كـاملاً اعتقـاد بـه منجـي و ظهـور           ) آناناجيل و ملحقـات     (در بررسي كتب عهد جديد      
فـصل دوازدهـم آمـده      » لوقـا «درانجيل  . رهبريت واحد براي جهان هستي مشهود است      

هاي خود را افروخته داريد و شـما ماننـد كـساني              هاي خود را بسته و چراغ       كمر« :است
 ـ  كشند، تا هر وقت بيايد و در را بكوبد، بي           باشيد كه انتظار آقاي خود را مي       راي درنگ ب

  )13/57 مكارم شيرازي،( .»او باز كنيد
 نيز مسيح را به عنوان خـلاص كننـدة عـالم معرفـي       4در انجيل يوحنا فصل هشتم باب       

ايم كه   ليكن شنيده و دانسته   «: كرده است، يعني كل جهان هستي مد نظر واقع شده است          
  )65حيدري، (. »اين مرد به راستي مسيح است و خلاص كنندة عالم

چـون كـه بـرق از مـشرق بيـرون           «: خوانيم   مي 24فصل  » يمت«ر كتاب انجيل    همچنين د 
   .»گـردد، آمـدن فرزنـد انـسان نيـز چنـين خواهـد آمـد                 آيد و تا به مغرب ظاهر مـي         مي

  )13/56 مكارم شيرازي،(
  .است شده بگيرد، حضور مسيح ازشرق تاغرب بيان  بيان فوق اگر دقت كامل صورت در
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  دين يهوديت) ب

در بعـضي از متـون يهوديـان،        . ي از سه دين بزرگ توحيدي جهـان اسـت         يهوديت يك  
مسئلة ظهور فردي براي نجات بشريت و ايجاد      » تلمود«خصوصاً در تفسير تورات يعني      

گـردد كـه      در بررسي اين متون مشخص مي     . حكومت و صلح جهاني، مطرح شده است      
و « :فرمايد ن كريم كه ميتعبير آيه شريفه قرآ  ) تورات و ملحقات آن   (در كتب عهد قديم     
در اينجا براي نمونه بـه چنـد مـورد          . شود   و يا مشابه آن ديده مي      »...لقد كتبنا في الزبور   

  :گردد اشاره مي
در آخر الزمان، حق تعـالي،      « :در كتاب تاريخ اديان از ديدگاه يهوديان آمده است        ـ  1 ♦

شرار جدا خواهند شد و  جهان را دگرگون خواهد فرمود و صالحان و ابرار از ظالمان و ا            
هر چند اين پيروزي در آثار يهـود         اين روزگار پر از ظلم و جور به پايان خواهد رسيد،          

 بـه   63حيـدري،    (.»شـود   انجام مي ) فرزند منتخب داود  (به رهبري مسيح با القابي مانند       
 )364 نقل از تاريخ اديان،

 جمله  37ت، در مزمور    كه امروز جزء كتب عهد قديم اس      » مزامير داود «در كتاب   ـ  2 ♦
شوند، و اما متوكلان به خداوند، وارث زمين      زيرا كه شريران منقطع مي    ... «: خوانيم   مي 9

 )521 و13/520 مكارم شيرازي، (.»خواهند شد

زيـرا متكبـران خداونـد      «:  به تعبير ديگر آمده است     27 جمله   37در همان مزمور    ـ  3 ♦
 )همانجا (.»..ع خواهند شدوارث زمين خواهند شد، اما ملعونان وي منقط

صديقان وارث زمين شده، ابـداً در آن        « : همين مزمور نيز آمده است     29در جملة   ـ  4 ♦
 )همانجا (.»ساكن خواهند بود

زيرا كه البتـه خواهـد آمـد و درنـگ           «: خوانيم   مي 7نبي فصل   » حبقوق«در كتاب   ـ  5 ♦
تمـامي را بـراي     كنـد و      ها را نـزد خويـشتن جمـع مـي           نخواهند نمود، بلكه جميع امت    

  ) 13/55 همانجا، (.»كند خويشتن فراهم مي
هـا    جمع امـت  «،»وارث زمين بودن صديقان   « ،»دگرگوني جهان هستي  «هايي مانند   عبارت

دليل روشني است بر ايـن كـه اعتقـاد بـه مـصلح            » سكونت ابدي در زمين   «و  » نزد خود 
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هـايي    تحريـف جهاني و حكومت و حاكميت فراگير جهاني در دين يهوديت علي رغم             

  .ها صورت گرفته، وجود دارد كه در اين كتاب
  
  دين زرتشت) ج
نـام  » گاهاتـا «و  » اوسـتا «كتـاب مقـدس او      . زرتشت از پيامبران الهي داراي كتاب است       

  .اين دين تا قبل از ظهور اسلام، دين ايرانيان بوده است. دارد
اد آنهـا هميـشه يـك    در اين مذهب نيز مسئلة آخرالزمان مطرح شده است و طبـق اعتق ـ         

بوده و ليكن پيروزي نهايي از آن ِ ايزدان خواهد          » اهريمنان«و  » ايزدان«مبارزه دائمي بين    
آنگـاه پيـروزي بـزرگ از طـرف ايـزدان      ... «: آمـده اسـت  » زنـد «در كتاب معروف  . بود
پـس از پيـروزي ايـزدان، و برانـداختن تبـار            ... سازد  شود، و اهريمنان را منقرض مي       مي

نان، عالم كيهان به سعادت اصلي خـود رسـيده، بنـي آدم بـر تخـت نيـك بختـي                     اهريم
  )13/53 همانجا، (.»خواهند نشست

يا موعود ظهور ) سوشيانت(وقتي  «:و دركتاب تاريخ اديان به نقل از زرتشتيان آمده است         
  )61حيدري،  (.»شود كند، آخرالزمان آغاز مي مي

است كه در كتاب جاماسب نامـه از زرتـشت          » جاماسب«شاهد ديگر بر اين مدعا گفتار       
مردي بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ        ... مردي بيرون آيد تابان   «: گويد  كند كه مي    نقل مي 

ساق، و بر آئين جد خويش و با سپاه بسيار، و رو به ايران نهد، و آباداني كند و زمين را                     
  ) همانجامكارم شيرازي،  (.»پر داد كند

  
  مندان غربيـ ديگر مكاتب و انديش2

  هندوها) الف
  عادل و حكومت  دنيا و آخرالزمان و آمدن پادشاهي درمكتب هنديان نيز مسئلة سرانجام 

هـاي    وي بر جهان هستي مطرح گرديده است كه ما در اينجا به چنـد نمونـه از ديـدگاه                  
  :كنيم هندوها اشاره مي
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ام دنيـا بـه     سـر انج ـ  « :از كتاب هندوها چنين آمده اسـت      » دشن جوك «در كتاب   ـ  1 ♦

فرخنـده و   (كسي برگردد كه خدا را دوست دارد، و از بندگان خاص او باشـد و نـام او                   
 )13/54همانجا،  (.»باشد) خجسته

پـس از خرابـي دنيـا، پادشـاهي در          «: آمـده اسـت   » ديـده «در كتاب ديگر به نـام       ـ  2 ♦
الم را باشـد و تمـام ع ـ  ) منـصور (آخرالزمان پيدا شود كه پيشواي خلايق باشد و نـام او        

   .»بگيرد و به آئين خود آورد
شدن و   گير اگر دقت شود در اين جمله صراحتاً به رهبري كل خلايق اشاره شده و عالم              

هدايت واحد جهان هستي عنوان گرديده است كه شاهد روشني است به اعتقاد هندوها              
كتـاب مقدسـه    از» دادتـك «در كتـاب   .به ايجاد حكومت واحـد جهـاني در آخرالزمـان         

كنـد و     ظهور مـي  » ممتاطا«دست حق درآيد و جانشين آخر،       ...« :رهمائيان نيز آمده ست   ب
  )همانجا (.»مشرق و مغرب عالم را بگيرد همه جا، و خلايق را هدايت كند

  
  ها و نظاير آنها ها و اسكانديناوي ها و مصريان، مكزيكي چيني) ب

ها   هاي قديم چيني    كتابعقيده به مصلح جهاني و ايجاد حكومت جهان گستر حتي در             
 47در كتاب علائـم ظهـور صـفحة    . و بعضي از مناطق مختلف دنيا مطرح گرديده است       

از اين رو در همة قرون و اعصار آرزوي يك مـصلح بـزرگ جهـاني در                 ... « :خوانيم  مي
هاي خدا پرستان وجود داشته است و اين آرزو نه تنها در ميان پيروان مذاهب بزرگ                  دل

هـاي    را در كتـاب    ي و يهودي و مسيحي و مسلمان سابقه دارد بلكه آثار آن           مانند زرتشت 
قديم چينيان، و در عقايد هنديان، و در بين اهالي اسكانديناوي و حتي در ميان مصريان                

  )13/58 همانجا، (.»توان يافت قديم و بوميان و حتي مكزيك و نظاير آنها نيز مي
  
  ماركسيسم) ج

يستي بر مبناي اصول ديالكتيكي پايـه ريـزي شـده و سـرمايه              از آنجايي كه تفكر ماركس    
دانـد،   داري را يكي از عوامل مهم ايجاد شكاف در جامعه و نهايتاً انقلاب و انفجـار مـي     



  1387، شماره هفتم، پاييز و زمستان چهارممنهاج ـ سال  ---------------------------١۶
لذا از زاوية ديد آنهـا      . پيچد  به همين منظور نسخة سوسياليستي را براي سعادت بشر مي         

در ايـن تفكـر آمـده       . اهـد رسـيد   هم، جهان سر انجام به يك دستĤورد واحد جهاني خو         
داري از هنگامي كه توسعه يافت، شكلي پيچيده پيـدا كـرده اسـت و بـر                  سرمايه«: است
هايي   گردد، انقلابي كه دستاورد     نمايد و باعث انقلاب مي      ها، فشار زيادي تحميل مي      توده

  )73حيدري،  (.»چون جهاني بدون مالكيت خصوصي خواهد داشت
  
  دهكدة جهاني مك لوهان) د
اين نظريه علي رغم عوامانه بودن و پشتوانه عقلي و اسـتدلال منطقـي نداشـتن مـدعي                   

گسترش اطلاعات چنان مرزها را درنورديده كه جهان را تبديل به يـك دهكـده               «: است
هماهنـگ شـده و عناصـر كليـدي سـاختار اجتمـاعي              نموده است، در نتيجه فرهنگ ما     

آن فرهنگ غالب و واحـد  . روند همه به سوي يكساني مي)  فرهنگـ  سياستـاقتصاد  (
  )298همانجا، به نقل از مباني تمدن غرب،  (.»چيزي جز دمكراسي ليبرال نيست

  
  نظريه پايان تاريخ فوكوياما) ه

 حكومت واحـد جهـاني،    « : معتقد است  ،وي كه يك محقق ژاپني الاصل آمريكائي است       
در  )294غرب،    مباني تمدن  نقل از   ، به 74همانجا،   (.»تضروريات آخرالزمان اس   يكي از 

به كمـال   رسد، تاريخ مي است و هنگامي كه آخرالزمان فرا  كمال  اعتقاد وي تاريخ داراي  
البته فوكوياما بهترين مدل را همان دمكراسـي ليبـرال          . شود  ل مي يمعنوي و مادي خود نا    

. دانـد    ارضاء تمايلات نفساني آدمي مـي      داند و در نهايت، محور همه چيز را انسان و           مي
  .در ديدگاه وي، نه تنها ايجاد حكومت جهاني امكان دارد بلكه يك ضرورت است

  
  انشتاين) و
هاي  بيستم معتقد است كه حكومت     دان بزرگ قرن   عنوان يك دانشمند و رياضي      ايشان به  

شان نقـل شـده     از اي ـ . متعدد جهان، ناگزير از پذيرش يك حكومت واحد جهاني هستند         
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تواننـد و   مدل جهان از هر نژاد و رنگي كه باشند، مـي  « :است كه وي معتقد بود به اينكه      

محـسني،   (.»بايد زير يك پرچم واحد بشريت در صلح و برابري و برادري زندگي كنند             
  )35، به نقل از مفهوم نسبيت انشتاين، 240

  
  برتراند راسل) ز

سي، همانند انـشتاين معتقـد بـه تـشكيل حكومـت            برتراند راسل، دانشمند مشهور انگلي    
هـاني منجـر بـه    جكرد كه عـدم پـذيرش حكومـت واحـد        واحد جهاني بود و اعلام مي     
اكنـون از لحـاظ فنـي، مـشكل بزرگـي در سـر راه يـك                 « :نابودي انسان خواهـد شـود     

امپراطوري وسيع جهان وجود ندارد، و چون خرابي جنگ بيش از قـرن گذشـته اسـت،                 
و يـا بـه      ايد حكومت واحدي را قبول كنيم يا اينكه به عهد بربريت برگـرديم،            احتمالاً ب 

  )56، به نقل از تأثير علم و اجتماع، 241همانجا، ( .»نابودي نژاد انساني راضي شويم
  
  پروفسور آرنولد نوين بي) ح
تنهـا  « :وي كه يك شخصيت متفكر انگليسي است، در كنفرانس صلح نيويـورك گفـت         

بشر، تشكيل يك حكومت جهاني و جلوگيري از گـسترش           و نجات نسل  صلح   راه حفظ 
  ) 242 همانجا، (.»هاي اتمي است سلاح

  
  هامبر ادوارد) ط
هـا    هنوز ميليون « :گويد  مي ايشان كه رئيس اسبق مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود،          

نفر دستخوش كشمكش ظلم و استبداد و فقر و نوميدي هستند و خطرات و مـشكلات                
كند، براي مقابله با اين مـسائل بـزرگ قـديم و     زه به طور روز افزون بشر را احاطه مي   تا

. جديد، به ويژه براي برقراري صلح، بـه سـازمان ملـل متحـد نيرومنـدتري نيـاز داريـم                   
 ادعاي حاكميت خود را كنار بگذارند و بـه جهـان بـه عنـوان     به تدريجها بايستي   دولت

  )همانجا (.»بنگرند) جامعة واحد(پديدة يك 
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  ـ دين اسلام 3
  امت واحده

  قبول بوده و جاي هـيچ بحثـي نـدارد، ايـن اسـت               اصول مهمي كه براي همگان قابل      از
  اي كه خلق شده در سرشـت و ذاتـش موجـودي اجتمـاعي گرديـده                 كه انسان از لحظه   

  خلـق شـده اسـت، و بـراي ادامـه حيـات خـود نيـاز بـه                   » مدني بـالطبع  «و به اصطلاح    
 تعاون و همياري ديگران دارد و اساساً انسان بدون اجتمـاع قـادر بـه ادامـة                  همكاري و 

  .حيات نيست
كنـد و آن اينكـه        دين مقدس اسلام در كنار اين موضوع به اصل ديگري نيز اشـاره مـي              

  .باشند ها يك امت مي انسان نه تنها موجود اجتماعي است، بلكه همة انسان
كتاب حيات بخش، مردم در اصل به عنـوان يـك   در حقيقت طبق تعبير قرآن كريم، اين   

امت بودند و لكن در گذر زمان از اصل خويش غافل گرديده و به خاطر تبعيت از هـوا                   
  .و هوس دنبال تفرقه و اختلاف و جدايي رفته و از اصل خويش جدا شدند

ق كان الناس امه واحده فبعث االله النبيين مبشرين و منذرين و انـزل معهـم الكتـاب بـالح                  «
پـس  . مردم همه يك گروه بودند    : ، يعني )213بقره، (»...ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه     

خداوند رسولان را فرستاد كه نيكان را مژده دهند و بدان را بترسانند و با آنها به راسـتي                
  ...كتاب نازل كرد تا حكم كنند بين مردم در آنچه كه اختلاف كردند در آن

اسلام و خصوصاً تشيع، مردم در روي زمين درابتدا يك ملـت             كتببنابراين در ديدگاه م   
كرد و لذا وجودانبياء و اولياء براي برگردانـدن          اختلاف آنها را متفرق    بودند و ليكن عامل   

يعني انبياء الهي و اوصـياي آنهـا     . خويش و ايجاد يك امت واحده است       ها به اصل    انسان
هدفي مشترك، و آن هدف جز رسيدن بـه           به اند براي رسيدن    هاي يك زنجيره    همه حلقه 

. جهاني بارهبريت و قانون واحد چيز ديگري نيـست         واحد و ايجاد حكومت واحد     امت
هاي همة    وآخرين حلقة اين زنجير با عظمت، منجي عالم بشريت، به ثمر رساننده تلاش            

كـه هـدف مـشترك تمـام         باشد،  مي) ع(مصلحان راستين جهان، حضرت مهدي موعود       
  .و اولياء و صلحاء به دست تواناي آن حضرت محقق خواهد شد برانپيام
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   اسلام بهترين و كامل ترين الگو و مدل حكومت جهاني

در يك بررسي اجمالي درمتون مختلف اسلامي اعم از قـرآن كـريم و روايـات و كتـب                   
ي توان با قاطعيت ادعا نمود كه در هيچ مكتب ـ ارائه شده در زمينه ظهور مصلح جهاني مي    

اعم از مكاتب الهي و بشري در مسئله سرانجام جهان هستي و ظهور يك منجي و ايجاد           
  . به اندازه مكتب مقدس اسلام بحث نشده است،حكومت جهان گستر

تـرين نظريـات را دربـارة        تـرين و جـامع     در حقيقت بايد اذعان نمود كه بهترين و كامل        
» ايجاد حكومت واحد جهـاني   «لگوي  ترين ا  موضوع مزبور، دين اسلام بيان كرده و عالي       

  .را براي بشريت ارائه نموده است
مربوط به حـضرت    ) كتاب شناسي (ما در اينجا براي نمونه آمار اجمالي را در زمينة آثار            

به عنوان تنها الگوي رهبري جهـان هـستي در آخرالزمـان و تـشكيل دهنـدة               ) ع(مهدي  
   كـه ادعـاي مزبـور چقـدر         دهـيم، تـا مـشخص شـود         حاكميت واحد جهاني ارائـه مـي      

  . باشد صحيح مي
از سـوي علمـاي اهـل       ) ع(در بررسي آثار و كتب تدوين شده پيرامون حضرت مهدي           

 عنوان كتاب در اين موضوع ارائه شـده         300شود كه بيش از       تشيع و تسنن مشخص مي    
  اثر از آغاز   115و بيش از    ) ع( اثر قبل از ميلاد حضرت مهدي        30است كه از اين تعداد      

 اثـر طـي يـك سـدة اخيـر           160عصر غيبت آن حضرت تا پيش از سدة اخير و بيش از             
   .باشند تأليف شده است كه اكثر آنها از آثار شيعه مي

هـاي    اعـم از زبـان    ( زبان مختلف دنيا     10ها به بيش از       از نظر زبان شناسي نيز اين كتاب      
  )32ـ16 العميدي،. (اند منتشر شده) اروپايي، آسيايي و آفريقايي

 متفـق   ،موضوع آمدن مهدي موعود منتظر، قبل از انقضاء عالم        «: گويد  ابن ابي الحديد مي   
        )2/535البلاغه،   ، به نقل از نهج64خسروشاهي،  (.»عليه مسلمانان است
در ميان مسلمانان در تمام قرون معـروف بـوده كـه مـردي از               «: گويد  ابن خلدون نيز مي   

 ظهور خواهد كـرد و عـدل و داد را در دنيـا آشـكار خواهـد                  خاندان پيامبر با نام مهدي    
  )311خلدون،  همانجا، به نقل از مقدمه ابن( .»ساخت
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  سرانجام دنيا

يكي از سؤالات مهم و اساسي براي بـشريت در طـول اعـصار وخـصوصاً بـراي بـشر                    
هـا بـا وجـود        سرانجام دنيا و تكليف نهائي جوامع بشري است و اين كه انسان            امروزي،

ها سر انجام به كجا خواهنـد         ها و ناامني    ها و خون ريزي     ها و جنگ    ختلافات و درگيري  ا
رسيد؟ آيا اين درياي پر تلاطم و مواج و ويرانگر وجود بشري، در نهايت به آرامـش و                  
  سكون و فرح بخش تبديل خواهد شد؟ چگونه؟ به وسيلة چه كسي؟ و با چه ابزاري؟

هماهنگ است و تشنگان حقيقي معرفت به واسطة آن     ها    پاسخي كه با فطرت پاك انسان     
اسلام به عنوان تنها دين مورد قبـول از          اساساً در بيان قرآن و روايات،      .شوند  سيراب مي 

سوي خداوند معرفي شده است و هر كس بجز اسلام دين ديگري را اختيار كند به هيچ           
  .وجه از او پذيرفته نخواهد شد

  .دين در نزد خدا فقط اسلام است :، يعني)19 عمران، آل( »ان الدين عنداالله الاسلام«
هر كس غيـر از اسـلام       : ، يعني )85 همانجا، (»و من يتبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه        «

   .شد دين ديگري را اختيار كند، هرگز از او پذيرفته نخواهد
وي از س ـ) ص(همچنين دين اسلام كه توسط آخرين پيامبر الهي حضرت رسـول اكـرم       

خداوند ارائه شده است، يك دين جهاني اسـت و ايـن ديـن در جهـان گـسترش پيـدا                     
  .نخواهد كرد مگر با تشكيل يك حكومت واحد جهاني

هدفي كه جـز   جهاني اسلام، هدف انبياء الهي و جانشينان آنان بوده است،            لذا حكومت 
هـاي دشـمنان    وطئـه اند و در آن مدت كم نيز با انواع ت       در مدت كمي، به آن دست نيافته      

  .هاي داخلي روبرو بودند خارجي و مقاومت
در آيات نوراني قرآن كريم، مقولة جهان شمولي و فرا گستردگي دين پـاك الهـي يعنـي     
اسلام، مطرح گرديده و خداوند پيروزي و فتح اين دنيا را علي رغـم مخالفـت و اكـراه                   

ارسل رسوله بالهـدي و ديـن   هوالذي « :مشركين و كافرين و معاندين، بشارت داده است   
  ) 33 توبه، (.»الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون

  . نيز وارد شده است9 و سورة صف آية 28كه مشابه اين آيه در سورة فتح آية 
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هـايش سـرانجام زيـر بـار مـا            دنيا بعد از همة سركشي    «: فرمايد  نيز مي ) ع(حضرت علي   

د، هماننـد شـتري كـه در آغـاز بچـة خـود را شـير                 خواهد رفت و رو به ما خواهد كـر        
و « : سورة مبـارك قـصص را تـلاوت فرمـود          3آنگاه آية   . »كند  دهد و لگد پراني مي      نمي

طباطبايي، (» نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين             
  ) 506البلاغه صبحي صالح،  ، به نقل از نهج17/ 16
  

  ن جهانياسلام دي
ها و بلكه صدها مكتـب و مـذهب و ايـده و               علي رغم اينكه در جوامع بشري امروز، ده       

عقيده وجود دارد، و هر گروهي سعي دارد كـه عقايـد و باورهـا و بـه عبـارتي ديـن و                       
مذهب خود را حق دانسته و ديگر جوامع را به سمت و سوي آن سوق دهد، ولـي ايـن          

  . نيست و آن دين فقط اسلام است و بسيك واقعيت است كه دين حق جز يكي
در حقيقت يكي از دلائل مهم رد تفكر پلوراليسم و يا تكثر گرائي كه نوعي حق دانستن                 

سازد، عبارتست از آيات روشـن        همة اديان و مذاهب اعم از الهي و بشري را مطرح مي           
و « :اوند اسـت تمام دين و همة دين از آنِ خد   : دارد  و واضح قرآن كريم كه ابتدا بيان مي       

سپس دين را نـزد خداونـد فقـط ديـن اسـلام معرفـي               ) 39 انفال، (»يكون الدين كله الله   
دارد كه  و در نهايت صراحتاً اعلام مي   )19عمران،    آل( »ان الدين عنداالله الاسلام   « :كند  مي

و من يتبغ غير الاسلام ديناً       «:غير از اسلام، هيچ ديني از هيچ فردي پذيرفته نخواهد شد          
  ) 85 همانجا،( .»فلن يقبل منه

باشد، بلكه اسـلام يـك ديـن جهـاني و             البته نه تنها اسلام تنها دين حق نزد خداوند مي         
عملي نـشد و    ) ع(و اهل بيت    ) ص(اگر چه اين مسأله در زمان پيامبر اكرم         . ابدي است 

نبيـاء و   ليكن اين دين جامع و جهاني بايستي به دست خاتم الانبياء و تمام كنندة تمـام ا                
  .اولياء الهي جامه عمل بپوشد و اين وعده، خواسته يا ناخواسته بايد عملي گردد

وله مـن اسـلم مـن فـي الـسموات و الارض              « سورة حجر  75دربارة آية   ) ع(امام صادق   
ها و زمين است، خواسته يا ناخواسته تسليم او           هر آنكه در آسمان   : ، يعني »طوعاً و كرهاًً  
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ماند كه در آن نداي شـهادت         ي كه قائم قيام كند، سرزميني باقي نمي       زمان: فرمايد  شد، مي 

  )356شهري،  ري  محمدي (.»بلند نشود» لااله الااالله و ان محمداً رسول االله«
اگر پيغمبر بـر همـه      ! اي مفضل : و باز از آن حضرت نقل شده است كه به مفضل فرمود           

 خـلاف،   صابئي، فرقـه، شـك،     ها ظاهر و غالب شده بودند، مجوس، يهود، نصاري،          دين
شرك، عبده اصنام، عبده اوثان، لات و عزي، عبده شمس و قمر و نجوم، عبـده آتـش و    

ليظهـره   «عبده سنگ، هيچيك نمانده بود و اين است و جز اين نيست كه قول خداونـد               
و «: فرمايـد   و اين قول ديگر خداوند است كـه مـي         ... در اين روز است   » علي الدين كله  

  ) 393 خراساني،) (193 بقره،( .»تي لاتكون فتنه و يكون الدين اللهقاتلوهم ح
هوالذي ارسل رسوله بالهـدي و ديـن        «نيز در تفسير آية شريفه      ) ع(از اميرالمؤمنين علي    

اين نخواهد « :است كه آن حضرت فرمود  آمده) 33توبه، (» ...الحق ليظهره علي الدين كله
 .»ني و صاحب ملتي، مگر اينكه داخل اسلام شـود         شد تا اينكه باقي نماند يهودي، نصرا      

) ع(دربعضي ديگر از روايات وارد شده است وقتـي حـضرت مهـدي       ) 392،  خراساني(
، شـرك و كفـر و نفـاق در            ي حكومت جهاني بر پايه اصول اسلامي      يكند، با برپا    قيام مي 

  .انداز خواهد بود سراسر گيتي نابود شده و توحيد در سرتاسر جهان طنين
: يعني،  »و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون الدين الله        «در تفسير آية شريفة     ) ع(مام باقر   ا

تأويل ايـن   «: فرمايند   مي .»با آنها بجنگيد تا اينكه فتنه نباشد و دين، تماماً براي خدا باشد            
كس او را درك نمايد خواهـد ديـد كـه            آيه نيامده است و اگر قائم ما بعداً قيام كند، هر          

رسد، خواهد رسيد تا اينكه بر روي زمـين، شـرك             تا آنجا كه شب مي    ) ص(محمد  دين  
   )230جمعي از نويسندگان، . (»باقي نماند

قال لم يجـي تأويـل   « :مشابه همين سخن از آن حضرت در تأويل آية مذكور آمده است       
رك و هذه الايه فاذا جاء تأويلها يقتل المشركون حتي يوحد واالله عزوجل و حتي لايكون ش             

شود كه    تأويل اين آيه نيامده است، پس زماني آيه تأويل مي         : يعني ،»ذلك في قيام قائمنا   
مانـد و     مشركين كشته شده، تا اينكه به يگانگي خداوند ايمان بياورند و شركي باقي نمي             

  ) 291صافي گلپايگاني، . (اين مسئله در قيام قائم ما خواهد بود
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بـراي او   : ( سـورة حجـر    75اب سؤال ابن بكير دربارة آية       در جو ) ع(و نهايتاً امام كاظم     

: فرمايند  مي) ها و زمين است به دلخواه يا اكراه         شود هر كسي كه در آسمان       فرمانبردار مي 
ئين و  باين آيه دربارة قائم نازل شده است، وقتي خروج نمايند بر يهود و نـصاري، صـا                «

تا آنجـا كـه     ... كند  سلام را عرضه مي   ها و مرتدين و كفار در شرق و غرب عالم، ا            زنديق
حيـدري،   (.»ماند مگر آنكه خداوند را به يگانگي معتقد شـود           هيچ كس روي زمين نمي    

  )52/340، به نقل از بحارالانوار، 264
  

  مصلح جهاني يا فوتوريسم از نظر اسلام
 يعني اعتقاد به دورة آخرالزمان و انتظـار ظهـور منجـي غيبـي و              ) futurism(فوتوريسم  

از مـسائلي اسـت     » مصلح جهاني «مصلح جهاني و بزرگ فوتوريسم و يا به عبارت بهتر           
كه در تمام مذاهب آسماني از آن گفتگو شده است، ولي در اسلام كه آخـرين و كامـل                   

  .ترين اديان الهي است، اين موضوع كامل تر و دقيق تر بيان شده است
يكـي از    شود كه   وصياي آنها روشن مي   در يك نگاه گذرا به سيره و روش انبياء الهي و ا           

بـه عبـارت    . باشـد   مهمترين اهداف آنها اصلاح جوامع بشري به معناي واقعي كلمه مـي           
. توان مصلحان واقعي بشريت و جوامع انساني را فرستادگان خداونـد دانـست              ديگر مي 

 دانـد و    علت اصلي خلافـت و حكومـت را اصـلاح مـي           ) ع( علي  همانطوركه حضرت 
و سلطنت بوده و نه      داني كه آنچه از ما سر زده، نه براي رغبت           خدايا تو مي  « :فرمايد  مي

براي بدست آوردن چيزي از متاع و بهرة دنيا، بلكه براي اين بود كه آثار دين تو را بـاز                    
ات در امـن و      هاي تو اصلاح برقرار نمـائيم تـا بنـدگان سـتم كـشيده               گردانيم و در شهر   

  ) 131البلاغه، خطبه نهج (.»ضايع مانده، جاري گرددآسايش بوده و احكام تو كه 
شـود، در يـك       نيز وقتي آمادة حركت به سوي كربلا مـي        ) ع(حضرت اباعبداالله الحسين    

 كنـد و  معرفـي مـي  » اصـلاح در بـين امـت      «خطبه حساس و مهم هـدف قيـام خـود را            
 خرجت لطلب الاصلاح    اخرج اشراً و لابطرا و لامفسداً و لا ضالماً و انما           اني لم «: فرمايد  مي

 من نه از روي خود خواهي و يا براي خوش گذراني و نـه               :، يعني »)..ص(في امه جدي    
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و  گردم، بلكه هدف من اصـلاح مفاسـد امـت    براي فساد و ستمگري از مدينه خارج مي      

  .است) ص(احياء و زنده كردن سنت و قانون جدم رسول خدا 
صالحان خواهد   د كه سرانجام زمين و جهان ازآنِ      دار  مي كريم صراحتاً اعلام   و اساساً قرآن  

زمين برانگيخته   است مبني براينكه آن صالحي كه براي اصلاح كل         پيام روشني   بود، و اين  
نظير  خواهد بود و آن شخصيت بي     » مصلح كبيرجهاني «معناي واقعي كلمه     خواهدشد، به 

 سورة  105درآية   .نيست كس ديگري ) ع(مهدي     بجز حضرت  ،عالم و محبوب همه دلها    
، »و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون « :خوانيم  انبياء مي 

كـه  ) و دركتب انبياء سلف وعده داديم     (زبور داود نوشتيم،     تورات در  و ما بعد از   : يعني
  .زمين را وارث و متصرف خواهندشد  البته بندگان نيكوكار و صالح من، ملك

 :ر ابوالفتوح رازي در ذيل آية شريفه از عبداالله بن عباس آمـده اسـت كـه گفـت                  درتفسي
قـرار  زمين دنيا خواست يعني ما حكم كرديم كه زمين دنيـا را ميـراث بنـدگان صـالح                   «

مـن زمـين بـه ميـراث        : كه خداي تعالي گفت   «: گويد  و به نقل از كتاب اوائل مي      » دهيم
  ) 7/64-8شعراني،  (.»صالحان امت دهم

اين آيه صريح است در اينكه حكومت جهان در         « :ر تفسير احسن الحديث آمده است      د
و در مجمع البيان نيز از امام       ) 6/557 قرشي، (.»آينده از آنِ عباداالله الصالحين خواهد بود      

در آخـر   ) ع(همان اصـحاب مهـدي      ) صالحان(آنها  « :نقل شده است كه فرمود    ) ع(باقر  
 حـضرت   ،ر از تفاسير صراحتاً اعلام شده است كه منظـور          در بعضي ديگ   .»الزمان هستند 

 بـه نقـل از تفـسير    519/ 13مكارم شـيرازي،  . (باشند و ياران آن حضرت مي   ) ع(مهدي  
و ياران آن حضرت، نه تنها خود صالحند بلكه بزرگترين          ) ع(البته حضرت مهدي    ) قمي

 منجي عالم بشريت،اصلاح كننده روي زمين هستند و تنها گزينة مصلح بزرگ جهاني و          
و آن حضرت با مديريت قوي و يكپارچه، تمام هـستي را در             . است) ع(حضرت مهدي   

  .مسير خير و صلاح قرار داده و آثار ظلم و ستم را از بين خواهد برد
مكـه، مدينـه، عـراق و سـاير اقـاليم            آثار ظالمان را در   «: فرمود) ع( صادق  حضرت امام 

ملعون است ملعون، كسي كـه آنـرا بنـا           . را خراب كند   خراب و نابود و قصر عتيق كوفه      
  )53به نقل از بحارالانوار،  ،421خراساني،  (.»كند
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  نتايج مقاله
همه مكاتب الهي و بشري طرح هايي را براي ايجاد يك مـديريت واحـد جهـاني ارائـه             

كي يك چيز بطور تقريبي مشتركند و آن اينكه جهان به سمت ي            اند، و اكثر آنها در     نموده
  .شدن در حال حركت است

ديدگاه مكتب حيات بخش اسلام نيز در اين باره شامل سه مرحله است، كه مرحله اول                
، مرحلـه دوم شـامل   )ع( عيـسي   هاي انبيـاء گذشـته از آدم تـا حـضرت     آن شامل تلاش 

، و مجـري اصـلي مرحلـه سـوم،          )ع( و يازده امام معـصوم    ) ص( فعاليتهاي رسول اكرم  
  .مي باشند) جع( حضرت ولي عصر

عواملي چون عقـب مانـدگي      : البته درباره امكان ايجاد حكومت واحد جهاني بايد گفت        
بين افراد جامعه    ها، در  عدالتي و تبعيض   فكري، پيروي و تبعيت از هواهاي نفساني و بي        

صـورت   كننـد و در   هاي مختلف اجتماع، اختلاف و درگيري و جنگ ايجاد مـي           يا گروه 
. رد، همه جوامع بشري به يك حكومت واحدجهاني تن خواهند داد          مرتفع شدن اين موا   

  بنابراين مسئله ايجاد حكومت واحد جهاني، نه تنها غيـرممكن بلكـه ضـروري و مـورد                 
  .نياز است

همچنين در بررسي ديدگاه هاي اديان الهي، بعضي مكاتب بشري و انديـشمندان غربـي               
در . ت واحد جهاني مطرح شده است     بينيم كه مسئله ظهور منجي و ايجاد يك حكوم         مي

ديدگاه مكتب اسلام نيز مردم در ابتدا يك ملت بودند و عامل اخـتلاف آنهـا را متفـرق                   
رهبريـت واحـد و      كرد، و لذا هدف تمام انبياء و اولياي الهي، رسيدن به امت واحـد بـا               

قانون واحد بوده است، كه اين هدف مشترك جـز بـه دسـت توانـاي حـضرت مهـدي                    
محقق نخواهد شد و دين اسلام كه در بيان قرآن و روايات، تنها دين مورد               ) عج(موعود  

  .قبول نزد خداوند است، در جهان گسترش پيدا خواهد كرد
  

                كتابشناسي
  .ـ قرآن كريم1
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  بررسي تطبيقي مسأله مدارا 
  در قرآن و اناجيل اربعه

   1را نعمتي پيرعليآ  دل
   2پروين رضاپور

  
  دهچكي

هاي مشترك قرآن كـريم و اناجيـل اربعـه            از جمله تعاليم مسلم و آموزه     » مدارا«
) ص(باشد و به عنوان يك اصل ارزشي، افزون بربيان، در سيره پيامبر اسلام                مي

مقاله با اهـدافي ماننـد دفـاع از         . باشد  چشمگير مي ) ع (و حضرت عيسي مسيح   
مدارا در جايگاه خود، تبيين اين موضـوع مـشترك در قـرآن و اناجيـل اربعـه،                  
نماياندن چهره زيباي دو دين اسلام و مـسيحيت و ايجـاد تفـاهم و همزيـستي                 

ر هايي از امر بـه مـدارا د         مسالمت آميز ميان مسلمانان و مسيحيان، به ذكر نمونه        
اي و  پردازد و در يك بررسي مقايسه    قرآن كريم و اناجيل اربعه در سه حوزه مي        
  .نمايد تطبيقي، اشتراكات و افتراقات را روشن مي

  

  ،مدارا، قرآن كريم، اناجيـل اربعـه، حقـوق شخـصي، غيرهمكيـشان             :ها هواژ كليد
  .مناظرهدعوت به دين، 

  مقدمه
هـا    ي و خويشتنداري در برابر سليقه     مدارا در تعامل با ديگر افراد جامعه به معناي بردبار         

مدارا به عنـوان يـك رفتـار در روابـط           . باشد  و رفتارهاي ناهماهنگ و غيرقابل قبول مي      
  . باشد  نيست بلكه قابل جمع نيز مياجتماعي نه تنها درتعارض با قاطعيت و جزمگرايي
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ت ديگـران  هرچند به طور معمول تحمل و بردباري و بر نياشفتن در برابر عقايـد متفـاو      

توان گفـت مـدارا بـه طـور           شود، ولي نمي    اي قابل ستايش و ممدوح ارزيابي مي        روحيه
عناصر و عواملي همچون معنا، فاعل، متعلق، انگيزه، هدف، ميزان،          . مطلق پسنديده است  

 دخيـل اسـت و      آنوظيفه، ظرف و شرايط، قطعاً در تعيين حسن وقبح مدارا و نـسبيت              
عـلاوه  . هشتگانه، مدارا نه تحقق پذير و نه تحليل بردار است         بدون توجه به اين عناصر      

مناط دقيق شرعي و عقلي     : بر دخيل بودن اين متغيرها در حسن و قبح مدارا، بايد گفت           
يعنـي اگـر مـدارا در شـرايطي         . باشـد   مـي » حسن  عدل و قبح ظلـم      «براي تجويز مدارا    

است و يـا در حـق طـرف         مصداق ظلم در حق خود كه به معناي انظلام و ظلم پذيري             
» حـسن و قـبح  مـدارا   «نتيجـه آن كـه   . مقابل شود، با همين استدلال قبيح خواهـد بـود        

برآن است و بايد ثبوتاً و اثباتاً احـراز شـود كـه       » ظلم«و  » عدل«مشروط به صدق عنوان     
با توجـه   . كند تا احكام همان عنوان مترتّب گردد        كدام عنوان و چه وقت بر او صدق مي        

هـاي متقـارب و       ت پيش گفته، در تحقيق حاضر ابتـدا بـه بررسـي مفهـوم و واژه               به نكا 
  .معادل مدارا و سپس به بررسي موضوع در اناجيل اربعه و قرآن كريم خواهيم پرداخت

  
  معنا و مفهوم مدارا در لغت و اصطلاح

ن هر چند در قرآن كـريم اي ـ   . باشد  مي» دري«از ريشه   » مفاعله«مصدر باب   » مداراه«واژه  
 طريحـي،  (»لا طفتـه و لاينتـه  « :واژه استعمال نشده اما در لغت به معاني زير آمده است     

 ملاطفت و نرمش داشتن با كسي و نيز به معني ملايمت داشتن با مـردم                : يعني ،)1/137
 .و حسن صحبت و هم نشيني با آنها و تحمل آنها براي اينكه پراكنده و متفـرق نـشوند                  

بنـابراين  ) 4/343 ابـن منظـور،   (» تهم و احتمالهم لئلا ينفـروا     ملائمه الناس و حسن صحب    «
در اصطلاح به معني نرمـي و ملايمـت و حـسن معاشـرت بـا مـردم و تحمـل                     » مدارا«

كـه ايـن ملايمـت ونـرمش همچنـين          ) 1/372 مجتبـوي، . (باشد  ناگواري و آزار آنها مي    
وگـاه بـراي    )يمـداراي احتيـاط  (تواند گاهي بـراي در امـان مانـدن از شـر ديگـران              مي
  )247 داوودي،( .مندي ازآنان باشد بهره
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  هـا    عبارتي مدارا يعني اينكه انسان در زندگي اجتماعي و در فـضاي اخـتلاف سـليقه               به  

گفتار آنـان مطـابق انديـشه و مـرام او نيـست و              ديگران كه رفتار و    شدن با   و در مواجه  
  نـدارد بلكـه حتـي       همـاهنگي اعمال و عقايد ديگران باعقايد و انديـشه او سـازگاري و             

بيند، براي اينكه درگيـري و تـنش پـيش نيايـد و               گفتار و رفتار آنان را مخالف خود مي       
آرامش اجتماعي برهم نخورد، آنان را تحمل كنـد، خونـسرد باشـد و حـساسيت نـشان                  

 را  داريايـن بردبـاري و خويـشتن      . ندهد و سازش را شايسته مقام انسانيت خـود بدانـد          
عاً، اين مدارا و بردباري و خويشتنداري، چـه بـسا از بـاب               طب .گويند  ارا مي اصطلاحاً مد 

  حريم تفكر آنها نباشد، بلكـه صـرفاً بـراي رفـع تنـازع اجتمـاعي و                  احترام به ديگران و   
 .كمك به تعادل قوا و آرامش اجتماعي و شيرين شدن و لـذت بـردن از زنـدگي باشـد                   

  )17و 10 عبدالمحمدي،(
  

   متقارب مداراهاي معادل و واژه
امـا هـر يـك از       .  متعدد است  ،باشند  هايي كه به نوعي بيانگر مدارا مي        درمتون ديني واژه  

شود كه متـرادف   ها در مكتب اسلام، بار معنايي خاصي دارند كه مانع از اين مي اين واژه 
گرچه ممكـن اسـت در مـواردي هـم ميـان آنهـا نـسبت عمـوم و                   . هم به حساب آيند   

ها در شرع مقـدس       ني خاص اين واژه   اعدم توجه به مع   . رار باشد خصوص من وجه برق   
  .اسلام، موجب خبط و خلط مباحث و سوء برداشت از كتاب و سنت خواهد شد

حلم، مصانعه، مداهنه، تسامح و تساهل، عفو و صفح،         : ترين اين لغات عبارت از     معروف
  .باشد لين و رفق مي

 بيـان واژه هـاي معـادل و متقـارب       پس از بررسي معنـاي لغـوي واصـطلاحي مـدارا و           
كاربرد مدارا درقرآن كريم و اناجيل اربعـه، نـشانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه                   :بايدگفت

مـدارا  : توان اين موضوع را در سه حوزه مورد بحث و گفتگو قرار داد كه عبارتند از                 مي
ر در مسائل فردي و حقوق شخصي، مدارا در روابط اجتماعي با غيرهمكيشان ومـدارا د              

  .مقام دعوت به دين و مناظره
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  مدارا در حقوق شخصيـ 1
در اناجيـل متّـي،     ) ع(گفتار و سيره حـضرت عيـسي مـسيح           اين بخش ابتدا به ارائه       در

  در مـسائل و امـور      مـدارا   دربـاره    به بيـان آيـاتي از قـرآن كـريم            سو سپ مرقُس و لوقا    
   .پردازيم ميشخصي 

... «: چنين توصيف شـده اسـت     ) ع(شده، عيسي   در كلامي كه از زبان اشعياي نبي گفته         
ــنيد       ــد ش ــا نخواه ــه ه ــسي آواز او را در كوچ ــرد و ك ــد ك ــان نخواه ــزاع و فغ   » ...ن

  )19: 12 :متي(
است كـه از  ) ع(هاي اخلاقي حضرت عيسي مسيح   نرمخويي و ملاطفت يكي از ويژگي     

  .شود كلام فوق برداشت مي
يوغ مرا برخود گيريد و از من       « :كند   مي خود را چنين توصيف      )ع(انجيل متي عيسي     در

خواهيـد  ) آرامـش ( زيرا كه حليم و افتاده دل باشم و در نفوس خود آرامـي        ،تعليم يابيد 
  )30ـ29: 11 :متي (». زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك،يافت
حقيقتـي در وجـود     : به دو حقيقـت اشـاره دارد      ) ع(اين كلام، حضرت عيسي مسيح       در

خود را بردبار و حليم، مهربان و رقيق القلب و ديـن خـود              . ي در دين خود   خود وحقيقت 
كنـد و از مـردم        را كه مجموعه اي از تعاليم و تكاليف است، خفيف و آسان معرفي مـي              

ايـن كـلام حـضرت      . خواهد كه دين او را بپذيرند تا به آرامش دروني دسـت يابنـد               مي
: فرمايـد   آنجـا كـه مـي     .سـازد   در مـي  را به ذهن متبا   ) ص(، حديث رسول اكرم   )ع(عيسي  

لَم يرسلني االله بالرُّهبانية ولكن بعثني بالحنيفـة        «و  ) 468ميرزايي،   (»بعثت بِمداراةِ الناّسِ  «
: فرمايد  و يادآور كلام خداوند در قرآن است كه مي        ) 67/166مجلسي،  (» السهلة السمحة 

  )78 ،حج( .»ما جعل عليكم في الدين من حرج«
خوشـا بـه حـال رحـم     .. .ال حليمان، زيرا ايشان وارث زمين خواهنـد شـد      خوشا به ح  «

 خوشا به حال پاك دلان، زيرا ايشان خدا         .كنندگان، زيرا بر ايشان رحم كرده خواهد شد       
د ن ـخوشا به حال صلح كنندگان، زيرا ايشان پسران خـدا خوانـده خواه            .  ديد ندرا خواه 

ا رسانند و به خاطر من هـر سـخن          خوشحال باشيد چون شما را فحش دهند و جف         .شد
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    زيـرا اجـر شـما در       ،خوش باشـيد و شـادي عظـيم نماييـد          .شما كاذبانه گويند   بدي به 

 5: 5 :متي (».رسانيدند   زيرا كه همينطور بر انبياي قبل از شما جفا مي          ،آسمان عظيم است  
  )12ـ11 و9ـ7 و

در » شـا بـه حـال   خو«در اين فراز از موعظه خود، بـا تكـرار تعبيـر     ) ع(حضرت عيسي   
حقيقت پيروانش را به حلم و مدارا و عفو و پاكي دل از كينه و ايجاد صـلح و دوسـتي                     

ديـن  (خواهـد كـه بـه خـاطر او            همچنين از پيروان خود مـي     . كند  ميان خود، دعوت مي   
  .شود متحمل باشند ناسزاها و اتهامات كاذبانه دشمنان را كه بر آنها وارد مي) عيسي

در ) ع(بماند آن اسـت كـه حـضرت عيـسي     ها دور  نبايد از ديده كه   ظريفي نكته مهم و  
بـودن خطاكـار    » نـادم و تائـب    «به  » مدارا با خطاكار و عفو و گذشت او در امور فردي          «

  .دهند را فرمان مي» تنبيه خطاكار«توجه و تأكيد دارند و در غير اين صورت 
 او را ببخش و هرگاه      ،گر توبه كند   او را تنبيه كن و ا      ،و اگر برادرت به تو خطا ورزد      ... «

  و و در روزي هفـت مرتبـه، برگـشته   دبه تو گناه كن) بار و مرتبه(در روزي هفت كرت     
  )4ـ3: 17: لوقا (».كنم، او را ببخش به تو گويد توبه مي

 چنـد مرتبـه     !خداونـدا «: گويد  آمده مي ) ع(مسيح   و آنگاه كه پطرس نزد حضرت عيسي      
 :عيـسي بـدو گفـت   » بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبـه؟       ميبرادرم به من خطا ورزد،      

  )22: 18: متي (»گويم تا هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد و هفت مرتبه تو را نمي«
 و آمرزش مردم در     شخشب« يكي از دعاهاي خويش را       ،ن حضرت درتعليم كيفيت دعا    آ

: طلبد  چنين مي ،  اندد  مي دهد و از پدرآسماني كه نامش را مقدس         قرارمي» قرض و تقصير  
   ».آمين... بخشاييم و قرض هاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز قرضداران خود را مي«

زيرا هرگاه تقصيرات مردم را بديشان بيامرزيد، پـدر آسـماني           « :دهد  و سپس توضيح مي   
اما اگر تقـصيرهاي مـردم را نيامرزيـد، پـدر شـما هـم               . شما، شما را نيز خواهد آمرزيد     

  )27ـ25: 11:  و مرقس15-14 و12: 6 :متي (».ما را نخواهد آمرزيدتقصيرهاي ش
  ن تأكيـد   آبـر   ) ع(است كه حضرت عيسي مـسيح        اصلي» ببخشيد تا معاف شويد   «شعار  

  بـه مـدارا كـردن تـصريح     ) ع(علاوه بر اينكه اين كلام حـضرت عيـسي          . و توصيه دارد  
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آن اسـت كـه آن حـضرت        اين كلام    دارد، خصوصاً گذشت از قرضداران، نكته مهم در       

، بخشش تقصيرات مـردم     )پدر آسماني (شرط آمرزش تقصيرات بندگان را ازسوي خدا        
داند، كه اگر اين گذشت و بخشش بين مردم نسبت بـه تقـصيرهاي                در حق يكديگر مي   

  يكديگر وجود نداشـته باشـد، آمـرزش الهـي هـم شـامل بنـدگان خطاكـار و گناهكـار                     
  .نخواهد شد

   . خطاكـار بـر خـود را ببخـشند     ،در دعـا  آنها  خواهد كه     ان خويش مي   از پيرو   )ع(عيسي  
وقتي كه به دعا بايستيد، هرگاه كسي به شما خطا كرده باشـد، او را               « :فرمايد  آنجا كه مي  

اما هرگـاه   . ببخشيد تا آنكه پدر شما نيز كه در آسمان است، خطاياي شما را معاف دارد              
 ».تقـصيرهاي شـما را نخواهـد بخـشيد        ،  اسـت شما نبخشيد، پدر شما نيز كه در آسمان         

  )26ـ25: 11: مرقس(
: لوقـا  (».عفو كنيد تا آمرزيده شويد    ... « :مي فرمايد » صلح«ديگران و   » عفو«و باز درباره    

  )50: 9: مرقس (».با يكديگر صلح نماييد...  «و) 37: 6
   عفـو و مـدارا  نـه تنهـا بـه مخـاطبين و پيـروان خـود حكـم          ) ع( مسيح    حضرت عيسي 

   . اهل گذشـت و مـدارا و محبـت اسـت           ،دهد، كه خود در عمل      به يكديگر را مي   نسبت  
  ) 34: 13: يوحنا(

دهنـد،    بلدي از بـلاد سـامريان راه نمـي        به  آن حضرت درمقابل برخورد كساني كه او را         
   آنگونـه كـه   ،كنـد   دهد و براي آنها درخواست عـذاب الهـي نمـي            خشونت به خرج نمي   

كرد و بـه شـاگردان خـويش         ن آتش از آسمان براي امت خويش      الياس درخواست باريد  
 ».پسر انسان نيامده است تا جان مردم را هلاك سازد بلكه تا نجـات دهـد               ... « :گويد  مي

  )56ـ52: لوقا(
ضرت آن است كه در شام آخر كـه بـا شـاگردان خـويش در        حنهايت محبت و مداراي     

داند چه كسي در حق او         آنكه مي  شود، با وجود    هم غذا مي  ) ديس  و بشقاب   (يك قاب   
 عصير ة پاره كرده و پيالرااو را تسليم خواهد كرد، نان بركت داده شده  و  كند    خيانت مي 

دهد تا از آن بخورند       مي» يهوداي اسخريوطي «را به همه شاگردان حتي      ) ميوه مو (انگور  
  .و بياشامند
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 هـر و محبـت او قـرار       آغوش عيسي، مورد مـدارا و حتـي م         در) ع(تسليم كننده عيسي    

رود و به همانطور       زيرا معتقد است كه پسر انسان به حسب آنچه مقدراست مي           ،گيرد  مي
 .اما آن شخص را بهتر بودي كه تولـد نيـافتي          . كند  كه درباره او مكتوب است رحلت مي      

  )30-14: 22:  لوقا و25-17: 14:  مرقس و29-20: 26: متي(
 كه به عفو و صفح ، مدارا و تحمل ديگران دلالت            گفتني است كه بسياري از آيات قرآن      

زيرا تساهل درحقوق اجتماعي و حدود الهـي        . كند، نيز ناظر به حقوق شخصي است        مي
نوعي از بين بردن قوانين و مقررات اجتماعي اسلامي و مستلزم كمك به ظلـم و فـساد                  

  . است كه آيات فراواني از آن نهي كرده است
آيات قرآن كريم در توصيه به عفـو و مـدارا، در امـور شخـصي                اينك به نمونه هايي از      

   :كنيم اشاره مي
تواند دلالت بـر مـدارا درحقـوق شخـصي            اي كه از قرآن كريم مي      از جمله آيات شريفه   

فبَمِا رحمةٍ من االله لنت لَهم ولـو كنـت فظَـّاً غلـيظَ القلـبِ             «: باشد  داشته باشد، آيه ذيل مي    
كولن حم في الامرِ لانفضُّوا مم و شاوِرهرلهم واستغفعنه 159 ،آل عمران( .»... فَاعف(  

بر طبق نظر علامه طباطبايي در واقع خداوند با نزول اين آيه، روش متين پيغمبر خود را              
  )7/98 همو،( .امضاء و تصويب نموده است

 آن مسأله   شده و اشاره  است    همچنين دراين آيه به يكي ازصفات مهم كه در رهبري لازم          
عفو و گذشت و نرمش و انعطاف در برابركساني است كه تخلفي از آنها سر زده و بعداً                  

بديهي است شخصي كه در مقام رهبري قرارگرفته، اگر خشن و تندخو            . اند  پشيمان شده 
و غيرقابل انعطاف و فاقد روح گذشت باشد، به زودي در برنامه هاي خـود مواجـه بـا                   

  .ماند شوند و از وظيفه رهبري باز مي  از دور او پراكنده ميشكست خواهد شد و مردم
خـُذ العفـو    « :آيه شريفه ديگر كه دال بر مدارا در حقوق شخصي است، عبارت اسـت از              

  )199اعراف،  (.»وامر بالعرف و اَعرِض عن الجاهلينَ
 ـاين آيه نيز يكي از بنيادي ترين دستورهاي اخلاقي همزيـستي   اجتماعي براي مدارا و  

ايمـان  ) ص( خداوند در اين آيه دربـاره كفـاري كـه بـه رسـول اكـرم               . رود به شمار مي  
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آورنـد و بعـضاً موجبـات اذيـت و آزار جـسمي و روحـي آن حـضرت را فـراهم                        نمي
كند، چـرا كـه اقـدام آنـان از روي             آورند، دستور گذشت و عفو و مدارا را صادر مي           مي

» خـذ العفـو   «: فرمايد  بايي در تفسير آيه مذكور مي     علامه طباط . جهل و ناداني بوده است    
بوده و سـيره    ) ص(هايي است كه مربوط به شخص پيامبر         ديده گرفتن بدي  ااغماض و ن  

اش از احـدي بـراي خـود انتقـام           آن حضرت هم همين بوده كه در تمام طـول زنـدگي           
  )16/315  همو،( .نگرفت

سنةَُ ولا السيئةُ ادفعَ بالّتي هي اَحـسنُ        ولا تَستَوي الح  «: همچنين در قرآن كريم آمده است     
         حمـيم ولي َعداوةٌ كأََّنه َينهو ب َينكاسـتاد مـصباح يـزدي در       ) 34 ،فـصلت  (»فاذا الذّي ب

برخـورد بـا سركـشان و نادانـان          اي كه قرآن در    شيوه« :نويسد  توضيح اين آيه شريفه مي    
هاي تربيتي است، چرا كه هركس بدي        شكند از ظريف ترين و پربارترين رو        معرفي مي 

ولـي  . كند، به حكم قانون مقابله به مثل، انتظار دارد طرف مقابل نيز به او بـدي كنـد                   مي
 از طـرف مقابـل ببينـد، دگرگـون       اي  وقتي برخلاف انتظار خود، برخورد سالم و سازنده       

دد و احساس گر فشار وجدان بيدار مي گردد و دراثر شده و طوفاني در درونش ايجاد مي    
  ) 390سبحاني،  (.»...دهد حقارت كرده، شيوه برخورد ناسالم خويش را تغيير مي

... « :داند در سوره بقره خداوند متعال عفو و گذشت را به تقوا و پرهيزكاري نزديكتر مي  
هر چند آيه، مربوط بـه عفـو و گذشـت مـرد             ) 237 ،بقره (،»...و انَ تَعفوا اَقرَب للتَّقوي      

باشـد كـه در اداي مهريـه، عفـو            ه زن مطلقه خويش پـيش از ازدواج بـا او مـي            نسبت ب 
وگذشت را پيشه خود كند، يعني اگر تمام مهريه را پرداخته چيـزي پـس نگيـرد و اگـر                

توان گفت كه به طور كلي عفو وگذشـت و            نپرداخته تمام مهريه را به او ببخشد، اما مي        
پايان آيه مـذكور نيـز      . قواي فرد مؤمن است   مدارا، در امور و مسائل شخصي نشاني از ت        

خطابي است به عموم مسلمانان كه روح گذشت و بزرگواري را در تمام موارد فراموش               
نكنند و حتي طلاق و جدايي، آميخته با نزاع و كشمكش و تحريك روح انتقـام جـويي                  

نـسوا  و لا تَ  «. نباشد، بلكه بر اساس بزرگواري و احسان و عفو و گذشـت، قـرار گيـرد               
  )237، بقره( .»الفضَلَ بينَكم انّ االله بما تعملون بصير
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عفـو  «  و »كظـم غـيظ   «درسوره آل عمران نيز خداوند از جملـه صـفات پرهيزكـاران را              

و سارعوا الي مغفرةٍ من ربكم و جنَّةٍ عرضُها         «. ذكر نموده است  » وگذشت از خطاي مردم   
لذّين ينفقونَ في السرّاء و الضَّرّاء و الكاظمينَ الغيظَ و          وا. السموات والارض اُعدت للمتّقينَ   

اما خداوند به مرحلـه عـاليتر از عفـو و           ) 134 و 133 ،آل عمران ( »...العافينَ عن الناسِ    
گذشت نيز اشاره كرده و آن اين است كه انسان باتقوا، نه تنها بايد خـشم خـود را فـرو                     

خود بشويد، بلكه بـا نيكـي كـردن در برابـر بـدي      برد و با عفو و گذشت كينه را از دل         
ريشه دشمني را در دل طرف بسوزاند و قلب او را نـسبت             ) البته آنجا كه شايسته است    (

واالله يحب «.  تكرار نشوداي به خويش مهربان گرداند، به طوري كه در آينده چنان صحنه       
   و به راستي چه نعمتي بالاتر از محبوبيت در نزد خدا؟ »المحسنين

شايد بتوان گفت آن اجر بهتري كه به اهل عفو و صـبر وعـده داده شـده اسـت، همـان                      
خداوند متعال با وعده ايـن اجـر و پـاداش بهتـر بـراي               . محبوبيت در نزد خداوند باشد    

صابران، ترجيح و برتري صبر و گذشت و عفو و مدارا در امور شخـصي را نـسبت بـه                    
و ان عاقبَتمُ فعاقبوا بمِثلِ ما عوقبتمُ به ولَئن صبرتمُ      «:شود  انتقام و مقابله به مثل يادآور مي      

  )126، نحل( .»لَهو خيرٌ للصابرينَ
در آياتي از سوره شوري نيز خداوند پاداش بهتر و باقي تر خود را مخـصوص كـساني                  

داند كه چند ويژگي مهم داشته باشند از جمله چون بر كسي خشم و غضب كنند، بر                   مي
فما اُوتيتمُ من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وما عنداالله خيـرٌ و    «. خشند و او را عفو نمايند     او بب 

والذّين يجتنبونَ كبـائر الاثـم والفـواحش و اذا مـا            . ابقي للذّين آمنوا و علي ربهم يتوكّلون      
اجر كساني كـه بجـاي    : فرمايد  در ادامه خداوند مي   ) 37ـ36 ،شوري (»غضبوا هم يغفرون  

كنند و صلح و آشـتي را بـين خـود برقـرار               م و پاسخ بدي را به بدي دادن، عفو مي         انتقا
و جزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلُها فمَن عفا واصلح فأجرهُ علي االله انهّ لايحـب               «.كنند، با خداست    مي

درامـور  (و در نهايت خداوند، صبر و حلم و بردباري بـر ظلـم              ) 40 ،شوري( »الظّالمين
 و عفو با وجود حق و قدرت انتقام را، از فرمان هاي نـسخ نـشدني                 و بخشش ) شخصي
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داند كه انسان بايد نسبت به آن عزم راسخ داشته باشد، البته به شرطي كه طرف                  خود مي 

تـر شـدن او      مقابل از اين صبر و شكيبايي و غفران، حسن استفاده نمايد و موجب جري             
  )43 ،شوري (.»ذلك لمَن عزمِ الامورِو لمَن صبرَ و غَفرََ انّ « .در ظلم نشود

در سوره تغابن خداوند براي تداوم كانون خانواده، ضمن آگاهي و هشدار  بـه اعـضاي                 
خانواده خصوصاً زن و شوهر، از امكان وجود عداوت و دشمني در بين آنهـا، ايـشان را      

 توبـه   به عفو و گذشت و چشم پوشي از خطاي يكديگر، البته پس از ابـراز پـشيماني و                 
يا ايها الذّين آمنوا انّ من ازواجكم و اولادكم عدواً          «. كند  كردنشان، توصيه و سفارش مي    

قـسمت  ) 14 ،تغـابن  (»لكم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان االله غفور رحيم            
پاياني آيه بيانگر اين است كه اگر شما آنها را ببخشيد و عفو كنيد، خداوند نيز با لطـف                   

در واقع آيه شـريفه هـم ضـرورت         . مت و مهرباني خويش شما را خواهد آمرزيد       و رح 
شـود و هـم       عفو و گذشت و بخشش را در كانون خانواده جهت تداوم آن يـادآور مـي               

دهـد،   آمرزش و رحمت الهي را به عوض و درمقابل عفو و بخـشش بنـدگان قـرار مـي                  
  ».ببخشيد، تا بخشيده شويد«: بعبارتي

 سوره نور خداوند وعـده عفـو و گذشـت خـود را در مقابـل عفـو                   22همچنين در آيه    
وليعفُوا وليصفحَوا  ...«» .عفو كنيد تا عفو شويد    «بعبارتي  . دهد  بندگان از يكديگر، قرار مي    

در اين آيه خداوند بلندهمتي مؤمنان متمكّن      » .اَلا تحُبونَ انََ يغفرَ االلهُ لكَمُ وااللهُ غفور رحيم        
خويشاوندان، مسكينان و مهـاجرين در      (شود كه بديهاي ديگران را        ذكر مي و متنعم را مت   

عفو كنند و درگذرند تا خدا نيز گناه آنها را بيامرزد و عفو كند وخـشونت بـه                  ) راه خدا 
  .خرج ندهند بلكه عفو و گذشت را پيشه خود كنند

ن       لا يحب االلهُ الجهرَ بِ    «: فرمايد  و در كلامي ديگر خداوند متعال مي       السوء منَ القـَولِ الا مـ
واً                 . ظُلم و كان االلهُ سميعاً عليماً      ان تُبدوا خيراً اوَ تخُفُوه او تعَفُوا عن سـوء فـانّ االله كـان عفُّـ

  )149-148 ،نساء( .»قديراً
در آيات فوق، ضمن اينكه خداوند متعال جهر به سوء را براي مظلوم جايز شمرده و به                 

كه براي دفاع از خويش در برابر ظلم ظالم اقدام به شكايت كننـد              افراد مظلوم حق داده     
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و يا از مظالم و ستمگريها به طور آشكار مذمت و انتقاد و غيبت نمايند و تاحق خود را                   
نگيرند و دفع ستم ننمايند از پاي ننشينند، به نقطه مقابل اين حكـم نيـز اشـاره كـرده و                     

 راه عفو و بخـشش را پـيش   ،اند افراد به شما كرده   فرمايد كه اگر در برابر بديهايي كه          مي
زيرا اين كار در حقيقت يك نوع كار الهي         » اوَ تعفوا عن سوء   «. گيريد، بهتر و اولي است    

و سنت خداست كه با داشتن قدرت بر هر گونه انتقام، بندگان شايسته ي خود را بسيار                 
در آيات فوق علاوه بر اينكه به اولـي         . »فانّ االله كان عفُواً غفوراً    «. دهد  مورد عفو قرار مي   

معرفـي  » عفّـو «بودن عفو سفارش شده و براي تشويق مردم به عفـو، خداونـد خـود را                 
توان دريافت كه شرط مشمول عفو الهي واقع شدن           نموده است، اين نكته مهم را هم مي       

  .اين است كه شما هم اهل عفو و گذشت باشد
گران يكي از صفات بندگان صالح خداي رحمان        و اين عفو و چشم پوشي از خطاي دي        

و عبادالرّحمنِ الـذين يمـشونَ علـي الارضِ هونـاً و اذا خـاطبَهم الجـاهلونَ قـالوا                   « :است
  )64: فرقان (.»سلاماً

يعنـي مـا شـما را بـه          اين سلام، سلام وداع اسـت،     «: نويسد  جرجاني ذيل آيه شريفه مي    
  )70/57همو،  (.»آييم ما برنميخودتان واگذار كرديم و در معرض جواب ش

  
  ـ مدارا در روابط اجتماعي با غيرهمكيشان2

در بررسي رويكرد اناجيل و قرآن، مسأله جايگاه مدارا در امـور و روابـط اجتمـاعي بـا                   
غيرهمكيشان كه در خلقت و انسان بودن همانند همكيشان هـستند و مرتبـه همزيـستي                

باشد كه در اين      ماعي آنان، حائز اهميت مي    مسالمت آميز و رعايت حقوق انساني و اجت       
بخش به بيان مصاديقي از اناجيل و قرآن در اين خصوص تحت عناوين رعايت عـدل،                

  .احسان، و عدم اهانت به مقدسات خواهيم پرداخت
بـا تأمـل در اناجيـل اربعـه و          : فراگير شدن قسط و عدل و محدود نشدن به همكيشان          ♦

ها لازم شمرده شده اسـت        ايت آن در حق همه انسان     قرآن كريم، اولين موضوعي كه رع     
خود نوعي مدارا و مصداقي از      » همكيشانرعايت عدالت در حق غير    «. باشد  مي» عدالت«
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در بـالاي كـوه در      ) ع(حضرت عيسي مسيح    . باشد  تسامح و تساهل در روابط با آنها مي       

مـشوق آنهـا در     دهـد و      قالب موعظه، به گروه بسياري از مردم و شاگردانش تعليم مـي           
كشان براي عدالت، زيرا ملكوت آسمان از         خوشا به حال زحمت   : شود  مي» عدالتخواهي«

تا عدالت شما بر عدالت كاتبـان       «: گويد  و به آنها مي   ) 10  و 6: 5: متي(» .آن ايشان است  
) 20: 5: متـي (» .و فريسيان افزون نشود، به ملكوت آسمان هرگز داخـل نخواهيـد شـد             

توانـد    علاوه بر رعايت بيشتر عدالت، مـي      ) ع( در كلام حضرت عيسي      »افزوني عدالت «
بيانگر اين حقيقت باشد كه اگر چه يهوديـان خـصوصاً فرقـه فريـسيان كـه اكثريـت را                    

كننـد، امـا شـما        دادند، عدالت را محدوده كرده و در حق همگان رعايت نمي            تشكيل مي 
بايد فزوني يافته و فراگير شود تا       جماعت مردم كه قرار است متابعت من كنيد، عدالتتان          

محـدود نكـردن مـسأله عـدالت بـه همكيـشان            . بتوانيد به ملكوت آسمان داخل شـويد      
مسيحي و رعايت و فراگير شدن آن در حق يهوديان و حتي فريسيان كه مخالفان جدي                

و مسيحيان بودند، خود نوعي مدارا با غيرهمكيـشان اسـت كـه             ) ع(و سرسخت عيسي    
  .ورزيده است به آن اعتقاد داشته و تأكيد مي) ع(حضرت عيسي 

ي بالقـسط       « در آيات قرآن كريم نيز بر طبق امر پروردگار به عدل و قسط             رَ ربـ  »قـُل امَـ
لقـد  «: و هدف كلي تمام پيامبران الهي كه احياي اين امر مهم بـوده اسـت              ) 29: اعراف(

      م الكتابهعو اَنزلنا م ناتلَنا بالبيسبالقسط     اَرسلنا ر الناس يقوم25 ،حديـد  (.» و الميزانَ ل (
و اينكه برترين چشم روشني رهبران بايد برقـراري و پايـداري عـدالت در سـرزمين و                  

گـواهي بـه    «شـود، بلكـه       محدود بـه مـسلمانان نمـي      » عدالت«حكومتشان باشد، مسأله    
ان معاهد و   نسبت به غيرمسلمانان اعم از اهل كتاب و مشرك        » اجراي عدالت «و  » عدالت

غيرمعاهد و حتي نسبت به جمعيت و قومي كه با آنها دشمني وجود دارد، الزامي اسـت                 
باشد و ظلم و ترك عدالت معصيتي         و رعايت اين مهم به تقوا و پرهيزكاري نزديكتر مي         

يـا  « :است كه خداوند از آن آگاه و با خبر خواهد شد، چنانكه به اين معنا تـصريح دارد                 
منوا كونوا قوامينَ اللهِ شُهداء بالقسط و لايجرِ منَّكمُ شَنانُ قومٍ علـي الَـّا تَعـدلوا                 ايها الذّين ا  

  )8 ،مائده (.»اعدلُوا هو اقرَب للتّقوي واتّقو االلهَ انّ االلهَ خبيرٌ بما تعلمونَ
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وكم لا ينهاكمُ االلهُ عنِ الذّين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج          «: فرمايد  و در جاي ديگر مي    

  )8: ممتحنه (.» يحب المقسطينمن ديارِكم انَ تبَرّوهم و تُقسطوا اليهم ان االلهَ
با توجه به آنكه هنر آن است كه مخالفان و غيرمسلمانان به فضائل اسلام اعتـراف كننـد              

به ذكر چند نمونـه از اعترافـات متفكـران غربـي دربـاره              » الفضل ما شهدت به الاعداء    «
  .كنيم  مسلمانان بسنده ميعدالتخواهي اسلام و

-700 (975 تـا    81اسلام طي پنج قرن از سال       «: ويل دورانت، معتقد و معترف است كه      
از لحاظ نيرو، نظم، بسط قلمـرو و حكومـت، تـصفيه اخـلاق و رفتـار، سـطح          ) م1200

زندگاني، وضع قوانين منصفانه انساني و تساهل ديني، ادبيات، دانش علم طب و فلسفه              
  )4/432همو، . (»ان بودپيشاهنگ جه

داشتند و به     اين كه مردم مسيحي از دين خود دست برمي        ... «: گويد  گوستاولوبون نيز مي  
هـاي فـاتح      بدان جهت بود كه عـدل و دادي كـه از آن عـرب             ... گرويدند  دين اسلام مي  

  )146-1/141همو، (» .ديدند، مانندش را از زمامداران پيشين خود نديده بودند مي
در زمـان   (هنگامي كـه مـسلمانان      «: گويد  ز درباره عدالت و مروت مسلمانان مي      ميشو ني 

ولـي  . بيت المقدس را فتح كردند، هيچگونه آزاري به مـسيحيان نرسـاندند           ) خليفه دوم 
رحمي مسلمانان را قتل عـام   برعكس هنگامي كه نصاري اين شهر را گرفتند، با كمال بي 

بايد اقـرار كـنم كـه       ... باكانه همه را سوزاندند       ، بي كردند و يهود نيز وقتي به آنجا آمدند       
هاي مسيحي    اين سازش و احترام به اديان را كه نشانه رحم و مروت انساني است، ملت              

  )همانجا(» .اند مذهب از مسلمانان ياد گرفته
و نويسنده فرانسوي كوئت هانري دي كاستري نيز درباره عدالتخواهي و نجات بخـشي              

 معتقد است كه بقاي نسل يهود، معلول مداراي دول اسلامي بـا آنـان      هاي اسلامي   دولت
اگر از جنس يهودي تا به حال كسي در اين جهان به جـاي مانـده                «: گويد  وي مي . است

هاي اسلامي بود كه در قرون وسطي آنان را از دست مسيحيان              است، بر اثر همان دولت    
همچنـان بـه حـال قـدرت بـاقي          در صورتي كه اگر نـصاري       ... خون آشام نجات دادند   

  )49همو، (» .داشتند كردند، نسل يهود را از جهان برمي ماندند و برجهان حكومت مي مي
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بنابراين از نظر اسلام، ظلم به هر كس و تحت هر عنواني قبيح و مـذموم و مايـه فـساد                     

  .باشد جامعه، و عدالت همگاني، پايه و اساس سلامت جامعه بشري مي
در توصيه به احـسان، حـضرت       : ي به مخالفان و دشمنان غيرمعاند     محبت و احسان حت    ♦

دشمنان خود را محبت نماييد و دوست داريد و با كـساني          « :فرمايد  مي) ع(عيسي مسيح   
كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و هر كه شما را لعن كند، بـراي او بركـت طلبيـد و                      

 و  48-43: 5:  و متـي   28-27: 6: وقـا ل(» .براي هر كه با شما كينه دارد، دعاي خير كنيـد          
  )14: 12: روميان

تا پدر خود را در آسمان است پسران شـويد،          « :چنين است ) ع(استدلال حضرت عيسي    
سـازد و بـاران بـر عـادلان و ظالمـان              زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طـالع مـي            

نمايند، چه اجر داريد؟      يزيرا هرگاه آناني را محبت نماييد كه شما را محبت م          . باراند  مي
كنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سـلام گوييـد چـه فـضيلت                 آيا باجگيران چنين نمي   

كنند؟ پس شما كامـل باشـيد چنانكـه پـدر شـما كـه در                  داريد؟ آيا باجگيران چنين نمي    
  )48-45: 5: متي(» .آسمان است كامل است

زيرا اگـر محبـان خـود را محبـت         « :در انجيل لوقا نيز شبيه به همين مضمون آمده است         
نمايند و    نماييد، شما را چه فضيلت است؟ زيرا گناهكاران هم محبان خود را محبت مي             

اگر احسان كنيد با هر كه به شما احسان كند، چه فضيلت داريد؟ چونكه گناهكاران نيـز      
، بلكه دشمنان خود را محبت نماييد و احسان كنيـد و بـدون اميـد عـوض                ... چنين كنند 

. زيرا كه اجر شما عظيم خواهد بود و پسران حضرت اعلـي خواهيـد بـود               . قرض دهيد 
پس رحيم باشيد، چنانكه پدر شما رحيم       . چونكه او با ناسپاسان و بدكاران مهربان است       

  )36-32: 6: لوقا. (است
و همكيـشان  » بـرادران «از مصاديق محبت و احسان، صدقه يا احسان خود خواسـته بـه      

  و سـفر   27: 4: دانيـال (غيرهمكيشان نيازمند است كه درعهد عتيـق         ن و يا  فقير و مسكي  
و عهــد جديــد فــراوان بــه آن ...)  و 31: 14 و 17: 19:  و امثــال19: 10و11: 15: تثنيــه

  .سفارش شده است
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كند   هايي مي   همچنين در مورد شيوه پرداخت صدقه به حواريون خود توصيه         ) ع(مسيح  

شدن انسانها و صاحب گنج آسماني شدن را در فرمايش خود            و راه كامل  ) 4-2: 6: متي(
و ) همكيش و غيـرهمكيش (به يك جوان ثروتمند، فروش مايملك خود و انفاق به فقرا      

و آن  ) 22: 18:  و لوقـا   21: 10:  و مـرقس   21: 19: متـي ( .دانـد   مي   )ع(متابعت از عيسي    
و بـه   ) 14: 21: لوقا(ايد  ست  بخشد، مي   بيوه زن فقيري را كه تمامي معيشت خويش را مي         

اند،   آن چه را كه نيكوكاران در حق ديگران كرده        ) ع(گفته انجيل، در روز داوري، عيسي       
  )40-35: 25: متي. (اند به مثابه آن خواهد دانست كه براي او و در حق او كرده

نكرده است   كريم نيز تنها به رعايت احسان و محبت نسبت به مسلمانان سفارش            اما قرآن 
خواهد به كساني كه عنادي نسبت به حق ندارند و اميد هدايتـشان               لكه از مسلمانان مي   ب

رود علاوه بر رعايت عدالت در حق آنها، به آنان احسان نمايند و از زكـات خـويش                    مي
 »...انمّا الصدقات للفقراء والمساكينِ والعاملين عليهـا والمؤلَّفـةِ قُلـوبهم            « .به آنها بپردازند  

  )60  ،توبه(
يكي از دستورات ديـن اسـلام كـه در قـرآن            : اهانت نكردن به مقدسات غيرهمكيشان     ♦

  كريم به آن توجه شده است، لـزوم رعايـت اصـول ادب و عفـت و نزاكـت در بيـان و                      
ترين و بدترين اديان و اهانت و بدگويي نكردن به مقدسـات              گفتار حتي در برابر خرافي    

ولا تـسبوا الّـذينَ     « :فرمايد   مي 108سوره انعام آيه    خداوند متعال در    . غيرمسلمانان است 
  .»يدعونَ من دونِ االلهِ فيَسبوا االلهَ عدواً بغيرِ علمٍ

آيـه دليـل اسـت بـر وجـوب تقيـه و             «: الجِنان، روح الجنان آمده اسـت       در تفسير روح  
 تعالي بـه    بنابراين خداوند . نگاهداشتن زبان در جايي و وقتي كه جاي اظهار حق نيست          

و مـؤمنين در سـراي آنهـا نـسبت بـه            ) ص(مدارا با مشركان امر كرده، چرا كـه پيـامبر           
                         )5/30رازي، . (مشركان نه ياري داشتند و نه سازي

 مـي أرَضهـــاكنت فـــم مـــوارَضه   مـــي دارهِـــف  ادمتــم مـــو دارهِ

راي ايـشان باشـي و خرسـند سـاز آنهـا را هنگاميكـه در         مدارا كن بـا ايـشان تـا در س ـ         
  .زمين آنهايي
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جايز نبودن اهانت و مدارا با آنها، به معناي احترام گذاردن بـه معبودهـاي پـوچ و                   البته،

هـاي دينـي را       علامه طباطبايي معتقد اسـت ايـن آيـه يكـي از ادب            . خرافي آنان نيست  
 مقدسات جامعـه دينـي، محفـوظ مانـده و           سازد كه با رعايت آن، احترام       خاطرنشان مي 

  )14/167همو، ( .شود دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمي
تواند اين باشد كه هر گروه و ملتي نـسبت بـه عقايـد و مقدسـات                   دليل اين موضوع مي   

كنند و چه بسا به خاطر تكرار عمـل خـود، قـبح و                خود، تعصب دارند و از آن دفاع مي       
ايـن  . شـود   گر مـي   برند و به صورت جالب و زيبا برايشان جلوه           مي زشتي عمل را از ياد    

شود كه در صورت شنيدن ناسزا و دشنام،  تعصب شديد آميخته با جهالت افراد سبب مي 
لجاجتشان بيشتر شود و در آيين باطل خود راسختر گردند و زبان به بدگويي و تـوهين                 

آن صريحاً، ناسزا و دشنام دادن را       بنابراين قر . نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشايند     
به دلايل مذكور نهي كرده و راه بازداشتن از مسير غلـط را دشـنام دادن و ناسـزا گفـتن                     

گمراهان و منحرفان و مقدسات آنها، روي منطق و استدلال   داند بلكه بجاي دشنام به      نمي
. شـود   حاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان، متوسل نمـي          كند و به حربه بي      تكيه مي 

  )395ـ5/393مكارم شيرازي، (
  
  دعوت به دين مناظره و مدارا در مقام  ـ3

   قـرآن   و سـپس آيـات    ) ع(به بيان گفتار و سيره حضرت عيـسي مـسيح           بجاست  اكنون  
  كريم در خـصوص مـدارا و تـساهل و تـسامح در مقـام دعـوت بـه ديـن و گفتگـو و                         

  . بپردازيممناظره 
) در دوازده سـالگي   (از همان آغـاز نوجـواني       ) ع(در انجيل آمده است كه عيسي مسيح        

باشد، در سفر به اورشليم، با والدين خـويش  ) خدا(داند بايد در امور پدر خود       چون مي 
بعد از سه روز، او را در هيكل يافتند كـه در            . نمايد   و در آنجا توقف مي     مراجعت نكرده 

پرسد و هر كه سخن       شنود و از ايشان سؤال مي       ميان معلمان نشسته، سخنان ايشان را مي      
  )49-41: 2: لوقا. (گشت هاي او متحير مي شنيد، از فهم و جواب او را مي
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 گوياي اين حقيقـت اسـت كـه آن          سخن گفتن و مناظره عيساي نوجوان با علماي دين        

در مقـام منـاظره و تـصحيح           در نشست علمـي    ،حضرت مدتها پيش از بعثت و رسالتش      
  . گيرد عقايد قرار مي

بـا موعظـه و بـشارت و       ) ع(همچنين بر اساس اناجيل، رسالت حضرت عيـسي مـسيح           
ايـن  از هنگام ترك ناصره و روانه شدن به سوي جليـل بـا          . شود  دعوت به توبه آغاز مي    

نزديـك  ) خدا(توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان «: گويد  دعوت و موعظه شروع كرده و مي      
  )15-14: 1:  و مرقس17: 4: متي(» .است و به انجيل ايمان بياوريد

بيانگر اين حقيقت است كـه آن       ) ع(محتواي اين دعوت از سوي حضرت عيسي مسيح         
نمايد و با اعـراض        طرد نمي  حضرت در آغاز دعوت خويش، خطاكاران و گناهكاران را        

كند، بلكه با اميد به هدايت پذيري، با آنهـا مـدارا              از آنها، ايشان را به حال خود رها نمي        
نموده و با دعوت آنها به توبه از گناهان گذشته خويش و بازگشت مجدد به سوي پـدر                  

  . بخشد آسماني، به آنها نيز اميد مي
مردم و دعوت آنها به دين و ايمان و نجات  از آنجا كه هدف اصلي آن حضرت، هدايت         

آنها از گناه و گمراهي و بازگرداندن و توبه آنها به سـوي خداسـت، در برخـي مواضـع                    
كرده كه آن حضرت حتي با گناهكاران و متخلفاني كه آنها را موعظـه                شرايط اقتضاء مي  

خانه متـّي   و دعوت به متابعت كرده، همچون متّاي باجگير، همنشين شود و در ضيافت              
با باجگيران هم سفره و هم غذا گردد تا شايد آنها را به توبه از گناهي چون بـاجگيري،                   

چرا استاد شما با باجگيران و :رهنمون شود و آنگاه كه فريسيان به شاگردان عيسي گويند
نه تندرستان بلكـه    «: دهد  شنود چنين پاسخ مي     خورد؟ عيسي چون مي     گناهكاران غذا مي  

خواهم نه    لكن رفته، اين را دريافت كنيد كه رحمت مي        . ياج به طبيب دارند   مريضان احت 
: 9: متـي (» .ام تا عادلان را بلكه گناهكاران را به توبـه دعـوت نمـايم               زيرا نيامده . قرباني

  )32ـ27: 5: لوقا  و17ـ15: 2: مرقس  و13ـ9
پيـامبر  ) ع(شـود ايـن اسـت كـه عيـسي           مهمترين حقيقتي كه از كلام فوق دريافت مـي        

فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسـفندان        «. رحمت است، البته براي امت زمان خويش      
  ) 24: 15: متي (.»گمشده خاندان اسرائيل



  1387، شماره هفتم، پاييز و زمستان چهارممنهاج ـ سال  ---------------------------۴۴
ها   همچنين آن حضرت درضمن بيان حكايت دوپسر، درمقام مقايسه باجگيران و فاحشه           

شما داخل  قبل از ها شهباجگيران و فاح... «: گويد آنها مي قوم، به با رؤساي كَهنه و مشايخ    
نياورديـد،   گردند، زيرا كه يحيي از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ايمان                ملكوت خدا مي  

آخر هم پشيمان نـشديد      ها بدو ايمان آوردند و شما چون ديديد،         اما باجگيران و فاحشه   
  )8-1 :2:  و لوقا33-26: 11:  و مرقس32-28: 21: متي (.»تا بدو ايمان آوريد

از ايـن رو    . درمقام دعوت مهم اسـت، ايمـان آوردن افـراد اسـت           ) ع( براي عيسي    آنچه
پوشي  گيرد و با اغماض و چشم       گذشته ناپاك و سوء سابقه ايمان آورندگان را ناديده مي         

دهـد و   پذيرد و دخول در ملكوت آسمان را به آنها وعده مي           از گذشته آنها، ايشان را مي     
بخشش گذشته بد افراد و اميد دهي به گناهكاران نادم          «براين  بنا. سازد  آنها را اميدوار مي   

  .شود استفاده مي) ع(اي است كه از كلام عيسي  نكته» و ايمان آورنده
كند،   پذيرفتند چگونه برخورد مي     اما اينكه حضرت نسبت به آنهايي كه دعوت او را نمي          

  . به مواردي اشاره خواهيم كرد
كـه بـه مـال و       » رئيس جوان توانگر و ثروتمنـدي     «مل  بعنوان نمونه در مقابل عكس الع     

 كه او را دعوت بـه      ـ) ع(اموال خويش تكيه و توكل كرده و از پاسخ محبت آميز عيسي             
 ترش رو و محزون گـشته و از عيـسي فاصـله گرفتـه و         ـѧ متابعت و انفاق به فقرا نموده       

سخ خيرخواهانه گردد، برخورد آن حضرت چيزي جز اين نيست كه به همان پا روانه مي
ورزد و در مقابل دلتنگي و        و دلسوزانه خويش اكتفا نموده و اصراري در پذيرش او نمي          

، خويشتنداري به خـرج داده   )ع(اش از عيسي      ناراحتي و ترش رويي آن جوان و جدايي       
دهد، چرا كه آن حضرت وظيفه خـود را در قبـال              و تندي و خشونت از خود نشان نمي       

 كنم تا وارث حيات جاوداني شوم؟ چيـزي جـز ابـلاغ احكـام و     سؤال آن جوان كه چه   
بيان نقص آن جوان، آن هـم از روي محبـت و ارائـه راهكـار عملـي يعنـي متابعـت از                       

در مرحله ابلاغ و هدايت و آگاهي بخـشي از عيـوب و             . دانست  و انفاق، نمي  ) ع(عيسي
ي و خـشونت نبـوده      نقائص و ارائه راهكار و برنامه عملي زندگي، جايي براي سختگير          

نهايتـاً آن حـضرت فرصـت را غنيمـت          . است كه آن حضرت بخواهد آن را اعمال كند        
شمرده و پس از رفتن آن جوان، به شاگردان حاضر خود رو كرده و به بيان اين حقيقت                  



 ۴۵--------------------------------رآن و اناجيل اربعهمسأله مدارا در قبررسي تطبيقي 
» .چه دشوار است كه توانگران و دولتمندان داخـل ملكـوت خـدا شـوند              «: پردازد كه   مي

  )25-18: 18: و لوقا23-17: 10: و مرقس23-16: 19: متي(
همچنين آن حضرت نسبت به پيروان و شاگرداني كه پـس از گفتگـو و منـاظره، كـلام                   

كنند، عكس العمل     آيد و وي را ترك گفته و همراهي نمي          برايشان سخت مي  ) ع(عيسي  
  :يوحنـا ( .گـذارد   دهد و آنها را در انتخاب راه مختار و آزاد مـي             تندي از خود نشان نمي    

  ) 66ـ60: 6
كننـد، بـا گفتگـو و         ايمانش كه آن حضرت را تحقير و تمسخر مـي           در مقابل برادران بي   

  )9-1: 7: يوحنا. (كند ملايمت، در هدايت آنها تلاش مي
، شفاي نابينايان و گنگان، شـفاي     )سرباز رومي (شفاي مرد افليج، صحت خادم يوزباشي       

در حـالي توسـط     ... ش گناهان آنها و     دختر زن كنعانيه، زنده كردن دختر يايرس و آمرز        
گيرد كه آن حضرت بـا حلـم و عفـو و گذشـت خـويش،             صورت مي ) ع(عيسي مسيح   

گيرد و به خاطر ايمان آنها، به ايشان رحم كرده و آنها يا بيماران  گذشته آنها را ناديده مي   
  )28-21: 15 و 34-18 و8-2: 9: متي. (دهد آنها را شفا مي

شـود بلكـه دل آن        زي آن حضرت به شفاي بيماران خلاصه نمـي        مدارا و ترحم و دلسو    
شبان، پريشان حـال      حضرت بر جماعت گرسنگان و جمعي كثير كه مانند گوسفندان بي          

سوزد و به شاگردان خويش دستورات لازم را براي رفع گرسنگي و              اند نيز مي    و پراكنده 
  )9-1 :8:  ومرقس36: 9 و39-32: 15:متي.(دهد پريشان حالي آنها مي

) ع(شود كه حضرت عيـسي مـسيح       همچنين با تأمل در اناجيل اربعه، بسيار ملاحظه مي        
ايمـان متـردد    تراشي فريسيان و ترديد آنها و حتي در برابر يهوديـان بـي           در مقابل اشكال    

كند و تمام تـلاش آن        ، باب گفتگو و بحث و مناظره را باز مي         )ع(سنگسار كننده عيسي    
ه پس از شنيدن كلام آنها، با صبر و تحمل و بردباري، با منطق و               حضرت بر اين است ك    

استدلال و يا با طرح سؤال و گرفتن پاسخ صحيح از خود آنها، ايشان را متوجه حقيقت                 
هـاي گنـدم توسـط        به عنوان نمونه آنگاه كه فريسيان به چيـدن و خـوردن خوشـه             . كند

گيرند و ايـن      آن روز، خرده مي   شاگردان عيسي در روز سبت و يا شفاي دست بيمار در            
دانند و به دنبال ادعايي بر عليه عيسي هـستند، آن حـضرت بـا طـرح                   عمل را جايز نمي   
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كند   سؤال و با اقامه برهان و استدلال محكم و متين، اين حقيقت را براي آنها روشن مي                

 اگـر «: و اينكه » پسر انسان مالك روز سبت است و در سبت نيكويي كردن رواست           «: كه
گناهـان را مـذمت       خـواهم نـه قربـاني، بـي         كرديد كه رحمت مـي      اين معني را درك مي    

دربرابـر يهوديـان    ) 5-1: 6: و لوقـا  28-23: 2:  و مـرقس   14-1: 12: متـي (» .كرديد  نمي
كردنـد، عيـسي بـا گفتگـويي متـين و             ايمان كه درباره عيسي همهمه و مخاصمه مـي          بي

  )59-41 :6: يوحنا. (دهد منطقي پاسخ آنها را مي
بـا صـبر و تحمـل، بـه         » شبان نيكـو  «در برابر يهوديان متردد يهوديه، پس از بيان تمثيل          

دهد و براي اثبات مسيح بودن خود و ايمان آوردن آنها به ارائه دليل                ترديد آنها پاسخ مي   
پردازد تا شايد او را متابعت كنند و آنگاه كه يهوديـان قـصد سنگـسار كـردن وي را                      مي

. كنـد   گويد و سبب سنگسار شدن خويش را از آنها سؤال مي             با آنها سخن مي    دارند، باز 
خواهند او را بگيرنـد وبـه قتـل برسـانند،             پس از گفتگوي بسيار، آنگاه كه ديگر باره مي        

  )39-1: 10: يوحنا. (كند از دست آنها فرار مي )ع( عيسي
ايمـان و     د متردد و بـي    نهايت صبر و تحمل داشتن و گفتگو و مناظره در برابر چنين افرا            

كـرد كـه    سپس فرار و هجرت، روشي است كه نه تنها خود آن حضرت به آن عمل مـي            
 كـه در انتظارشـان      ييهـا   هنگام اعزام شاگردان خويش، با پيشگويي زحمات و شـكنجه         

. به جهت اسم من، جميع مردم از شما نفرت پيدا خواهنـد كـرد             : فرمايد  است به آنها مي   
وقتي كه در يك شهر به شما جفا كنند، بـه           . آخر صبر كند، نجات يابد    ليكن هر كه تا به      
  )23ـ22: 10: متي. (ديگري فراركنيد

و هر كه شما را قبول نكند يا به سخن شما گوش ندهد،             ... «: فرمايد  و درجايي ديگر مي   
  ».هاي خود را برافشانيد تا برآنها شهادتي گردد از آن خانه يا شهر بيرون رفته، خاك پاي

دهـد تـا بـه        در ضمن و در پايان رسالتش، به حواريون خود نيـز فرمـان مـي              ) ع(مسيح  
 2: 9: متـي . (سراسر جهان بروند و مردم را به انجيل موعظه كنند و تعليم و تعميد دهند              

  )2: 9:  ولوقا16ـ15: 16و12: 6:  ومرقس20ـ19: 28 و
و شاگردان وي،   ) ع(يسي  شود اين است كه ع      استفاده مي ) ع(آنچه از كلام عيسي مسيح      

دانستند كـه بـا مـدارا و ملايمـت، در مقـام               وظيفه مأموريت خود را در گام اول اين مي        



 ۴٧--------------------------------رآن و اناجيل اربعهمسأله مدارا در قبررسي تطبيقي 
باطـل تبيـين كننـد و    از دعوت و گفتگو و مناظره، طريق هدايت را از ضلالت و حق را             

اما در صورت لجاجت جاهلانه و عدم پـذيرش مـردم، بـدون             . پيام الهي را ابلاغ نمايند    
ه خشونت و تندي و سختگيري، پس از اتمام حجت بر آنها، ايشان را بـه حـال               هيچگون

  . خود رها كنند تا در گمراهي باقي بمانند
اما آيات قرآن كريم و روايات و سيره معصومين عليهم السلام نيز، فـراوان بـه موضـوع                  

ه بـه   مدارا و تسامح و تساهل در مقام دعوت به دين و گفتگو و مناظره پرداخته است ك                
  .شود هايي از آيات قرآن اشاره مي نمونه

از نظر قرآن آنچه تكليف و وظيفه است، مدارا در مقام دعوت و مناظره است چـرا كـه                   
تواند باشد و آيه      در پذيرش عقيده، دين و مذهب اجبار و اكراه و تحميلي نيست و نمي             

تحميلـي نبـودن    . كند  ن مي همين واقعيت تكويني را بيا     ) بقره ،256 (»لا اكراه في الدين   «
  :تواند باشد دين از چند جهت مي

قدَ تبَينَ الرُّشد   « :آشكار شدن ايمان و كفر و حق و باطل و راه درست و انحرافي             ـ  1 ♦
  )همانجا(. »منَ الغَيِّ

 و بيـان اقـوال      »لا اكـراه فـي الـدين      «طبرسي ضمن بيان شأن نزول آيه شريفه        ـ  2 ♦
دليل آنكه از جانـب خداونـد       «: كند كه   م را چنين بيان مي    مختلف در مورد آيه، قول پنج     

باشد، اين اسـت كـه        در پذيرش دين اكراه وجود ندارد و بنده مخير در پذيرش دين مي            
اش، در حقيقت از افعال قلب و يك سلـسله       دين و اصول آن، در وجه واجب و شايسته        

 در حقيقت ايـن اظهـار،       شود،  كسي كه به اظهار شهادتين اجبار مي      . اعتقادات قلبي است  
شود، كافر محـسوب   آيد، همچنين كسي كه به كفرگويي اجبار مي  دين او به حساب نمي    

  )631-2/630 همو، (.»شود نمي
نشدن دين از جانب انبياء الهي و بهره بردن آنها از مدارا و نرمش، منطق و             تحميلـ  3 ♦

 مخالفان و منحرفان،    استدلال و موعظه و حكمت در دعوت مردم و مناظره، خصوصاً با           
بيانگر يكي از امتيازات انسان نسبت به موجودات ديگر است كه او آزاد و مختار آفريده                
شده و به همين دليل شايسته تكليف قرارگرفته است و از آنجا كه آدمي در انتخاب راه،                 
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. شـود   معنادار و پاداش و كيفر او هم عقـلاً مجـاز مـي       ،مختار است، دعوت او به صلاح     

ا      . فَجعلناه سميعاً بصيراً  ... انّا خَلَقنا الانسانَ  « :فرمايد  داوند متعال مي  خ انّا هديناه الـسبيلَ امـ
بر اين اسـاس، يعنـي مختـار و انتخـابگر بـودن انـسان،               ) 2 ،انسان(» شاكراً و اما كَفُوراً   

اكراه ممكن نيست   پيمودن راه كمال و رسيدن به سرمنزل مقصود براي انسان با اجبار و              
  ) 35 ،انعام( .»ولَوشاء االلهُ لَجمعهم علَي الهدي«: و خداوند متعال هم چنين نخواسته است

م جميعـاً              «:فرمايد  و در جاي ديگر خداوند مي      ن فـي الارضِ كُلُّهـ ولَو شاء ربك لامن مـ
براين، با توجـه بـه ايـن ويژگـي          بنا) 99 ،يونس (»افََاَنت تكُُرهِ الناس حتي يكونوا مؤمنين     

انساني، تنها وظيفه انبياء الهي، ابلاغ آشكار پيام الهي و يادآوري فطريات بشر بوده است               
فـَذَكِّرانمّا اَنـت    «،  )54 ،نور (»و ما علَي الرَّسولِ الّا البلاغُ المبينُ      «. نه تحميل و اجبار دين    

  )21، غاشيه (.»مذكرّ لَست عليَهمِ بمِصيطر
چون دين و مذهب با روح و فكر مردم سروكار دارد           : در توضيح جهات فوق بايد گفت     

اش بر ايمان و يقين استوار است، خواه و ناخواه در تمـام مراحـل بـا                   و اساس و شالوده   
بدين . تواند داشته باشد    دليل عقلي قابل استدلال است و راهي جز منطق و استدلال نمي           

ندان خود را به اجبار به ديـن و مـذهب برگردانـد و آيـه                تواند فرز   جهت حتي پدر نمي   
در «: نويـسد   علامه طباطبايي نيز در ايـن بـاره مـي         . مذكور در واقع اشاره به همين است      

جمله لااكراه في الدين، دين اجباري نفي شده است، چون ديـن عبـارت اسـت از يـك                   
تقادات و ايمان هم    است و اع  » اعتقادات«سلسله معارف علمي، و جامع همه آن معارف         

از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد، چون كاربرد اكـراه تنهـا در اعمـال                     
ظاهري است كه عبارت است از حركات مادي و بدني، و اما اعتقادات قلبي براي خـود                 
علل و اسباب ديگري از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است كـه مـثلاً جهـل،                    

 443-2/342همـو،   (» .تيجه دهد و يا مقدمات غيرعلمي، تصديق علمي را بزايد         علم را ن  
  )2/281مكارم شيرازي،  و

خوانيم كه آن پيامبر اولوالعزم پـس از          مي) ع(با مراجعه و تأمل در قرآن در داستان نوح          
ا آي ـ) 28 ،هـود  (»اَنُلزمِكُموها و انتم لَها كارِهونَ    «: فرمايد  طي مراحل دعوت خويش، مي    
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توانم شما را بر پذيرش اين بينه روشن مجبـور سـازم در حـالي كـه خـود شـما                     من مي 

  .آمادگي نداريد و از پذيرش و حتي تفكر و انديشه پيرامون آن كراهت داريد
مـا  :  يعنـي  ،»انّا لَنرَاك في سفاهةٍ    «:به وي گفتند  ) ع(و هنگامي كه مخالفان حضرت نوح       

يا قومِ لَـيس بـي      «: گويد  با آرامي و بسيار برادرانه به آنان مي       نوح  » .ايم  تو را نابخرد يافته   
  ) 67-66 ،اعراف (.»سفاهةٌ و لكني رسولٌ من رب العالمين

شود كه در مقام دعوت، حتي با فرعـوني كـه             همچنين قرآن كريم اين نكته را متذكر مي       
 بود، موسـي    ترين افراد   كشت و سخت دل     گناه را مي    كرد و كودكان بي     ادعاي خدايي مي  

بايست گفتگو و دعوتي توأم با ملايمت و نرمش پيشه كننـد              و هارون عليهما السلام مي    
ه             « :تا شايد متذكر شود يا از خدا بترسد        اذهباَ الي فرعونَ انَّه طغي فقولا لهَ قـولاً ليَنـاً لعَلَّـ

  )44 ،طه (.»يتذََكَّرُ اوَ يخشي
 موسي و هارون منع شدند بـا فرعـون بـه خـشونت و               به تعبير علامه طباطبايي از اينكه     

. تـرين آداب دعـوت اسـت        توان استفاده كرد كه اين از واجـب         تندي سخن بگويند، مي   
انبياء الهي مأمور و موظف بودند كه مردم را با حكمت و اندرز نيكو، به               ) 14/154همو،(

 :لال و منـاظره كننـد     راه پرورگار دعوت نمايند و با آنها به روشي كه نيكوتر است، استد            
  )125، نحل(» ادُع الي سبيلِ ربك بالحكمةِ والموعظةَِ الحسنةَِ وجادلهم باللتي هي اَحسنُ«

همه مربوط به طرز سخن گفتن اسـت،        » جدال و مجادله  «و  » موعظه «،»حكمت«سه قيد   
بـراي  مأمور شده كه به يكي از سه طريق دعوت كنـد كـه هـر يـك                  ) ص(رسول اكرم   

  .دعوت، طريقي مخصوص است
 اين سه طريقي كه خداي تعالي براي دعوت بيان كرده با همان سه طريق منطقي يعنـي                 

مقيـد  » حسنه«چيزي كه هست موعظه را به قيد        . شود  برهان و خطابه و جدل منطبق مي      
  و12/521طباطبـايي،  . (مقيد نموده است» التي هي احسن«ساخته و جدال را هم به قيد       

  )457ـ11/455 ارم شيرازي،مك
  با توجه به آيه مذكور وظيفه انبياء الهـي، دعـوت بـه راه حـق از طريـق بحـث منطقـي                       

  شـوند و     اما چه كـساني سـرانجام هـدايت مـي         . و عاطفي و يا مناظره معقول بوده است       
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  . دانـد و بـس   چه كساني در طريق ضلالت پافشاري خواهند كـرد، آن را تنهـا خـدا مـي       

  )125 ،نحل(
خواهـد كـه بـا حكمـت و انـدرز سـخن           علاوه بر اينكه خداوند متعال از انبياء الهي مي        

بگويند و در مقام گفتگو از برهان و دليل پيروي نماينـد و كمـك بگيرنـد تـا مـردم بـا                       
آزادانديشي و نداشتن جمود فكري و تعصب، پيروي دين الهـي را در پـيش گيرنـد، از                  

منـاظره دو طرفـه بـا برهـان و          .  برهـان طلـب كننـد      خواهد از مخالفان خود نيز      آنها مي 
در قرآن كريم بارها اين     . پسندد  استدلال، همان مجادله احسن است كه خداوند آن را مي         

 64،   و نمـل   111،  بقره (»قلُ هاتوا برهانكَمُ ان كُنتمُ صادقين     «: شده است كه   جمله تكرار 
در ) ص(آن اسـت كـه پيـامبر        و آيات قرآن كريم حـاكي از        ) 75،   و قصص  24،  و انبياء 

كردنـد و     پرداخت و آنها آزادانه عقيده خود را ابراز مـي           مدينه با اهل كتاب به مناظره مي      
قل اتَحُاجونَنا في الله و هو ربنـا و         «: پرداختند  به محاجه مي  ) ص(درباره خداوند با پيامبر   

فـَانَّ حـاجوك    « :فرمايد  يگر مي و در آيه د   ) 139 ،بقره (»ربكم ولنا اعمالُنا و لكم اعمالُكم     
فقل اَسلمَت وجهي للهّ و منِ اتَبعنَ و قلُ للذينَ اوتوا الكتاب والامُيين ءاَسلمَتمُ فان اَسـلمَوا                 

  )20 ،آل عمران( .»فقد اهتدوا وان تَولَّوا فانمّا عليك البلاغُ
گـويي اينهـا فقـط        و مـي  آنچـه ت ـ  «: گوينـد   مي) ص(و آنگاه كه مشركان به پيامبر اسلام        

نَا اوَ اياكمُ لَعلي هدي اوَ      ا«: فرمايد  مي) ص(پيامبر  ) 25 ،انعام(» هاي پيشينيان است    افسانه
 بياييد با يكـديگر گفتگـو كنـيم تـا روشـن شـود كـه          :يعني) 24 ،سبا (،»في ضلالٍ مبينٍ  

رابـر حـق    كداميك از ما بر حق است و كدام در گمراهي؟ و گاهي بـه كـساني كـه در ب                   
  ) 6 ،كافرون (.»لكم دينكُمُ ولي دينٌ«: فرمود كردند مي لجاجت مي

اما رنج مردم به وي دشوار و به هدايت و سعادت آنهـا حـريص و نـسبت بـه مؤمنـان                      
نتُّم حـريص  علقد جاءكمُ رسولٌ من اَنفـُسكمُ عزيـزٌ عليـه مـا     «:دلسوز و مهربان بوده است    
رحيم 128 ،توبه( .»عليكم بالمؤمنين رؤف(  

و از شدت اندوه به خاطر ايمان نياوردن آنها، نزديك است جان خود را تبـاه كنـد و از                    
  )6 ،  و كهف3 ،شعراء (.»لعَلَّك باخع نَفسك الّا يكونوا مؤمنين«: دست دهد
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سرات انّ        ... «:خواهد  اما خداوند از رسول گرامي خويش مي       فلا تذَهب نَفسك علـيهم حـ

برَ     «:خواهد    همچنين از پيامبر خويش مي     )8 ،فاطر(. »عليم بما يصنعَونَ    االلهَ فاصبر كما صـ
  )35 ،احقاف(» .اولوالعزمِ منَ الرُّسلِ

دلـسوزي و   «اين قبيل آيات بيانگر يكي ديگر از شرايط رهبران و حاكمان اسلامي يعني              
  . است» رأفت نسبت به امت

نبـوده  » رحمـت «چيـزي جـز     ) ص(ز ارسال پيـامبر      هدف ا   طبق آيه شريفه قرآن اساساً    
ايـن آيـه شـريفه يـادآور كـلام          ) 107 ،انبيـاء  (»وما ارسلناك الّا رحمةً للعـالمين      «:است
  ...) و13-9: 9: متي. (باشد كه خود را پيامبر رحمت معرفي نموده است مي) ع(عيسي

شدت عملـشان   اند و خشونت و سختگيري و         محمد و پيروانش با يكديگر مهربان بوده      
شـدند و يـا اگـر پيمـان      تنها براي كفار معاندي بوده كه حاضر به مصالحه و پيمان نمـي        

محمد رسولُ االلهِ والذّين معه اشداء علـي الكفـّارِ رحمـاء     «.كردند  بستند آن را نقض مي      مي
  )29 ،فتح(» .بينهم
 و كـلام خـدا را بـه او          داد  پنـاه مـي   . نسبت به مشركان نادان، پناه دهنده بود      ) ص(پيامبر
و ان احد من المشركين استَجارك      «: كرد  شنواند و پس از آن امنيت او را نيز تأمين مي            مي

چرا كه اين   ) 6 ،توبه (»فَاَجرِه حتي يسمع كلام االله ثم اَبلغه مأمنهَ ذلك باَنَّهم قوم لايعلمَون           
بر امـر خـدا ابتـدا خويـشاوندان نزديـك           و همچنين بنا  . امر الهي بود و او مطيع امر خدا       

كننـد، تواضـع و       دهد و براي مؤمنان راستين كـه او را تبعيـت مـي              خويش را هشدار مي   
ك           «: دهد  فروتني خود را نشان مي     و اَنذر عشيرتكَ الاَ قربينَ و اخفض جناحك لمن اتَّبعـ

  )214 ،شعراء (»من المؤمنينَ
 هرگـز از    )لااكراه فـي الـدين    ( دم به اسلام بر اساس آيه     در دعوت مر  ) ص(پيامبر اسلام   

شود كه بيشتر ايـن       هاي اسلامي به خوبي آشكار مي       در بررسي جنگ  . زور استفاده نكرد  
آيد جنبـه جهـاد ابتـدايي         ها جنبه دفاعي داشته و قسمت ديگري هم كه به نظر مي             جنگ

نبـوده بلكـه بـراي واژگـون        داشته است، براي كشورگشايي و اجبار افراد به آيين اسلام           
كردن نظامات غلط و ظالمانه و اجازه يافتن مـردم بـراي مطالعـه و تحقيـق آزاد دربـاره                  



  1387، شماره هفتم، پاييز و زمستان چهارممنهاج ـ سال  ---------------------------۵٢
 بـه عبـارتي بـراي محـو فتنـه،           .هاي زندگي اجتماعي بوده اسـت       مذهب و دين و شيوه    

انحراف، بيماري و خرافه شرك و بت پرستي بوده تا مردم به سقوط و هلاكت كـشانده                 
گرفتـه كـه در مقابـل        توسل به زور و جنگ هم در مقابل كساني صورت مي          اين  . نشوند

انـد و موجـب    داده تبليغ و دعوت به سوي توحيد از خـود مقاومـت و عنـاد نـشان مـي           
  . اند شده سرايت اين بيماري فكري و روحي در بين مردم مي

د بلكه آنـان    ها به خاطر قبول نكردن دين اسلام نجنگيدن         بنابراين مسلمانان هرگز با ملت    
  انـد  هاي جابر و فاسد جنگيده و هيچ گـاه درصـدد تحميـل عقيـده برنيامـده        با حكومت 

  ) ص(و گسترش اسلام عمدتاً به خاطر فرهنـگ مترقـي و رهبـري خيرخواهانـه پيـامبر             
  .بوده است

نويسندگان فرهيخته غربي بر اين حقيقت معترفند كه مسلمانان نمايندگان يك تمدن بـا              
زرگ بودند كه به خاطر اعتبار و منزلتشان در بخش وسيعي از كره زمـين               دستاوردهاي ب 

هاي مجاور نيز جريان يافت و مسلمانان را رقيبـاني            مسلط شدند و منافعشان به سرزمين     
  )16وات، . (دانند كه به زور و سرزده وارد اروپا شدند، نمي

كمي كه نسبت به دين     تنها مسلمانان هستند كه با عقيده مح      «: روبرتسون معتقد است كه   
 لوبـون، (» .خود دارند، يك روح سازگار و تسامحي نيز با اديـان ديگـر در آنهـا هـست                 

) ص( هـر چنـد محمـد     «: نويسد    مؤيد نظر فوق، نظر ويل دورانت است كه مي        ) 1/141
كند، با اين همه نـسبت بـه ايـشان خـوش بـين اسـت و                   پيروان دين مسيح را تقبيح مي     

حتي پس از برخوردي كه بـا       . انه بين آنها و پيروان خويش است      خواستار ارتباطي دوست  
پيروان دين يهود داشت، با اهل كتاب كه همانا يهوديـان و مـسيحيان بودنـد، راه مـدارا                   

  )4/339همو، (» .پيش گرفت
زيرا رسم اعـراب    . زور شمشير، موجب پيشرفت قرآن نگشت     «: نويسد  گوستاولوبون مي 

كردند، مردم آن جـا را در ديـن خـود آزاد              ا را كه فتح مي    اين بود كه هركج   ) مسلمانان(
داشـتند و بـه ديـن اسـلام           اين كه مردم مسيحي از دين خود دسـت برمـي          . گذاردند  مي
گزيدند، بدان جهت بود كه عـدل         گرويدند و زبان عرب را به زبان مادري خود برمي           مي
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داران پيشين، خود نديـده     ديدند، مانندش را از زمام      هاي فاتح مي    و دادي كه از آن عرب     

  )1/141 همو،. (بودند
بنابراين در مقام دعوت بـه ديـن، مـدارا و تـسامح و تـساهل امـري پـسنديده اسـت و                       

زيرا انتقال معارف علمي و بوجود آوردن اعتقاد و بـاور دينـي             . خشونت امري نامطلوب  
ت و تحمل  تنها با منطق و حكمت و پند و گفتگوي منطقي و همراه با ملايمت ميسر اس               

آزار جاهلان و مدارا با آنان براي رسيدن به هدف، امري ضروري است و خـشونت در                  
  .اين جهت، مخالف ارشاد جاهل و راهنمايي و هدايت افراد گمراه است

  
  نتايج مقاله 

تـوان اشـتراكات و      مـي از تطبيق و مقايسه موضوع مدارا در قرآن كريم و اناجيل اربعـه              
  :نمودافتراقاتي را استنباط 

   اشتراكاتـالف 
انسانها به رعايت اصل ارزشمند و اخلاقي مدارا و گذشـت و شـفقت و محبـت                 ـ  1 ♦

  .اند نسبت به يكديگر دعوت شده
نه تنها حلم و نرمخويي و انعطاف و محبت از اوصاف برجسته و بارز شخصيت               ـ  2 ♦

 بلكه تكاليفي كـه برعهـده مـردم         ،بوده است ) ص(وحضرت محمد   ) ع(حضرت عيسي 
 . خفيف و آسان و بعثتشان براي تعليم دين سهله و سمحه بوده است،گذاشتند مي

عفو و مدارا در امور فردي با فرد خطاكار در صورتي جايز شمرده شده است كه                ـ  3 ♦
 در غيـر ايـن صـورت    ،آن فرد خطاكار اظهار ندامت و پشيماني نموده و توبه كار باشـد            

 . تنبيه و مقابل به مثل توصيه شده است

شرط آمرزش و بخشش خداوند و نيل به محبت و رحمت الهي آن دانسته شـده                 ـ4 ♦
عبارتي ايـن اصـل را      ه  ب. است كه بندگان هم نسبت به هم مدارا و گذشت داشته باشند           

 ».ببخشيم تا بخشيده شويم«در زندگي روزمره خود در نظر داشته باشند كه 

رهبران، پاكي قلب از كينه و      از پيامدهاي مدارا در امور فردي خصوصاً از جانب          ـ  5 ♦
كدورت و ايجاد دوستي و صميميت، حفظ و نگه داشتن مردم پيرامون خـود و پراكنـده     
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نشدن آنها، قدرت و حاكميت و انجام وظيفه رهبري با موفقيت، بهره مندي از رحمـت                
و محبت متقابل ديگران و برخـورداري از رحمـت خداونـد و پـاداش و اجـر اخـروي                    

 .اند ت قرآن و اناجيل به آنها اشاره كردهباشد كه آيا مي

در آيات قرآن و اناجيل اربعه در موضوع مدارا در مسائل فردي، گاهي اشاره بـه                ـ  6 ♦
بـرادر، بـرادران،    « كـه از بـه كـار بـردن عبـاراتي نظيـر               شدهنرمش و مدارا با همكيشان      

ئل شخـصي   شود و گاهي اشاره به مدارا و بخشش در مـسا           ميفهميده  » دوستان، مؤمنين 
 كسي، كساني، دشمن يا     –مردم  «نسبت به عموم مردم دارد، با به كار بردن عباراتي نظير            

بنابراين مدارا در امـور شخـصي تنهـا اختـصاص بـه همكيـشان و                » ...دشمنان، ناس و    
 .همدينان ندارد، بلكه يك دستور اخلاقي عام و كلي است

 و صـفح فقـرا و مـساكين و          بخشش قرضداران و مدارا نمـودن بـا آنهـا و عفـو              ـ7 ♦
خويشاوندان از جانب قـرض دهنـدگان و متمكنـين و ثروتمنـدان بلنـدهمت از جملـه                  

 . باشد ميتوصيه هاي قرآن و اناجيل در مسائل مالي 

 كـه بـه     ،در قرآن كريم و اناجيل نه تنها امر به مدارا و عفو و گذشت شده اسـت                ـ  8 ♦
 بدي آنها را با خوبي پاسخ دادن، توصيه   فراتر از اين يعني محبت و احسان به دشمنان و         

گرديده است تا از اين طريق انسان متخلق و متصف به اخلاق و صـفات الهـي شـده و                    
قطعاً چنين امر و توصيه اي با لحاظ شروط و پيامـدهاي            . كامل بودن خود را نشان دهد     

 .مثبت و مصالح است

ظره، آيات قرآن و اناجيل     در موضوع مدارا در مقام دعوت به دين و گفتگو و منا           ـ  9 ♦
 و) ع(بيانگر اين حقيقتند كه در مقام دعوت به توحيد و دعوت به توبه، حضرت عيسي                

شـنيدن كـلام    . نـد ا هتـسامح بـود    اهل مدارا و نـرمش و تـساهل و        ) ص(محمد   حضرت
  مخالفان، ارتباط نزديك با آنها، پاسخ دهي مستدل و منطقي و عقلاني، برهـان خواسـتن               

ردن در بحث و مناظره، سخن گفتن بر اسـاس حكمـت و موعظـه نيكـو و                   و برهان آو  
و جدال احسن، نرمش و ملايمت در ابلاغ پيام الهي، خيرخواهي و مهرباني و دلـسوزي                

  صبر و تحمل در اميدوار نمودن آنها به رحمت الهي، گـام اول و روشـي اسـت كـه آن                     



 ۵۵--------------------------------رآن و اناجيل اربعهمسأله مدارا در قبررسي تطبيقي 
اده بودنـد و در صـورت عـدم         دو پيامبر عظيم الشأن در سرلوحه هدايتگري خود قرار د         

چرا كـه بـه     . است پذيرش دين و ايمان نياوردن آنها، هيچ اجبار و تحميلي وجود نداشته           
توانـد وجـود     مي در پذيرش عقيده اكراه و تحميلي ن       ،دلايل مختلف كه بيان آنها گذشت     

 .داشته باشد

  
  افتراقات  ـب
 اشـاره شـده اسـت و        در قرآن كريم به رابطـه عفـو و مـدارا بـا احـسان و تقـوا                 ـ  1 ♦

عفوكنندگان و مداراكنندگان در زمره متقين و محسنين به شمار آمده اند و بـه برتـري و          
 در حالي كه اناجيل بـه ايـن         ،ترجيح عفو و مدارا بر عقوبت و انتقام اشاره گرديده است          

  .مسأله نپرداخته است
ي از جانب   در مسائل مال  از عفو و بخشش     در آيات قرآن به طور صريح و واضح         ـ  2 ♦

متمكنــين و ثروتمنــدان نــسبت بــه فقــرا و مــساكين و خويــشاوندان و نيــز در مــسائل 
 ،خانوادگي چه در زمان استمرار زندگي و چه در زمان طلاق سخن به ميان آمـده اسـت            

تأكيد كلـي بـر عفـو و        . در حالي كه در اناجيل به مصاديق متعدد عفو اشاره نشده است           
و دعا در حق خطاكاران و تكرار و تعـدد بخـشش            بخشش خصوصاً بخشش قرضداران     

. بعد از پوزش و عذرخواهي خطاكار موضوعي است كه اناجيل به آن توجه خاص دارد              
 .باشد ميبه طور كلي حجم و تفصيل و عمق آيات قرآن در اين زمينه بيشتر 

در قرآن كريم صراحتاً به مدارا از طريق عفو و رعايـت پيمـان بـا غيرهمكيـشان                  ـ  3 ♦
 در حـالي  ،و عدم اهانت به مقدسات آنها اشاره شده است   ) رك و كفار و اهل كتاب     مش(

كه در اناجيل چنين تـصريحي وجـود نـدارد و تنهـا بيانـات كلـي در مـورد عـدالت و                       
حداقل برداشتي كـه در ايـن       . گردد ميخصوصاً درباره احسان در مورد دشمنان ملاحظه        

اساس منبع اصلي آن يعني قرآن در زمينه هاي         توان كرد، مداراي دين اسلام بر        ميزمينه  
باشد و اين خلاف تبليغي است كه عليه اسلام به عنـوان دينـي خـشن و كـم                   مذكور مي 

  . گيرد تحمل با ساير اديان و غيرهمكيشان، صورت مي
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   ابن قيم در آيينة نقد» المنار«

  1ژوه  پ وهاب دانش
  

  دهچكي
هاي اساسي در زمينة علوم حديث، بررسي صحت و ضعف يكي از بحث

شناسايي حديث ساختگي و تشخيص . روايات از جهت سند و متن آن است
روايات موضوعه از احاديث صحيح، اولين گام در نقد و بررسي روايات جعلي 

از جمله آثاري است در اين زمينه كه » المنار المنيف«كتاب . دشومحسوب مي
  . هاي بعدي در مقام مرجع قرار داردبراي كتاب

ابن قـيـم در اين كتاب صرفاً در صدد معرفي روايات جعلـي نيـست بلكـه بـه                  
  واسـطة آنهـا بتـوان حـديث جعلـي          دنبال بيان قواعد و ضوابطي اسـت كـه بـه          

ــا روايــات  او بــراي تــشخيص. را شــناخت    حــديث جعلــي، آشــنايي كامــل ب
  دانـد تـا بتـوان صـحت و ســقم            را شرط مي  ) ص( صحيح و سيرة رسول خدا    

  رغـم مزايـايي    اين كتاب علـي   . روايات منسوب به آن حضرت را تشخيص داد       
باشد؛ هـم از حيـث شـكل و سـاختار و هـم از               كه دارد قابل نقد و بررسي مي      

اختـصار  ي اشكالاتي است كه در اين مقاله به       جهت محتوا و قواعد ادعايي، دارا     
  .شودبيان مي

  

  .گويي، ركاكت الفاظالمنار المنيف، ابن قيم، احاديث جعلي، گزافه :ها هكليد واژ
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  مقدمه
هاي اساسي در زمينة علوم حديث، بررسي صـحت و ضـعف روايـات از               يكي از بحث  

ت جعلي و علـل و آثـار آن         در اين ميان نقد و بررسي روايا      . جهت سند و متن آن است     
پژوهي را بـه خـود اختـصاص داده         بخشي از مطالعات و پژوهش فعالان عرصة حديث       

شناسايي حديث ساختگي و تشخيص روايـات موضـوعه از احاديـث صـحيح و               . است
شود كه از ديرباز مـورد      ضعيف، اولين گام در نقد و بررسي روايات جعلي محسوب مي          

ها و مقالات متعددي بـه      در اين باره كتاب   .  بوده و هست   توجه علما و محدثان مسلمان    
نظران قرار گرفته است، البتـه برخـي از ايـن           رشتة تحرير درآمده و مورد نقادي صاحب      

  . بخش بوده استهاي بعدي الهامها جنبة محوري داشته و براي نوشتهكتاب
تاز برخوردار بـوده و      از جمله آثاري است كه از چنين ويژگيِ مم         1»المنار المنيف «كتاب  

نقد المنقـول   «عنوان اصلي اين كتاب     . هاي بعدي در جايگاه مرجع قرار دارد      براي كتاب 
يـزُ بينَ المردود و المقبول       المنـار المــنيف فـي    « است كه تحت عنوان »و محـك المـمـ

ن مقالة حاضر در صـدد معرفـي و شناسـاند         .  به چاپ رسيده است    »الصحيح و الضعيف  
باشد تا اعتبار و جايگاه آن معلـوم شـود و روش و             كتاب مذكور و نقد و بررسي آن مي       

  .محتواي آن تحليل گردد
كـه بـا    باشـد     مـي  »بكر بـن قـيم الجوزيـه      شمس الدين محمد بن ابي    «اين كتاب از آثار     
 در بيـروت  »دار القـادري  « توسط انتشارات    »حسن السماحي سـويدان  «تصحيح و تعليق    

حجم كتاب در ايـن چـاپ بـا         )  م 1990 هـ ق،    1411چاپ اول    (.اپ رسيده است  به چ 
اي از مصحح، ترجمه و بيوگرافي مؤلفّ، اصـطلاحات         مقدمه:  صفحة وزيري شامل   136

 فصل بوده   46خود كتاب، شامل مقدمة مؤلف و       . حديثي و توضيحِ حديث جعلي است     
  . كتاب در پايان آن آمده است حديث جعلي را در بر دارد و عناوين 228و در مجموع 

 أنـصار الـسنّة     هاي ديگري نيز داشـته اسـت؛ يكـي توسـط مطبعـة            اين كتاب قبلاً چاپ   
 بـه زيـور   »المنـار «در مصر بوده كه با تحقيق شيخ حامد الفقي تحـت عنـوان            المحمدية  

                                                 
    .مشرِف و قَـوي: مـنيف. جاي نور، علامت و نشانه: ـ مـنار1



 ۶١ ----------------------------------------------ابن قيم در آيينة نقد» المنار«

المنـار  «چاپ آراسته شده و ديگري با تحقيق شيخ عبد الفتـاح ابـو غـده تحـت عنـوان                   
  . در بيروت بوده است»نيف في الصحيح و الضعيفالمـ
  

  سيماي مؤلف
بكر بن ايوب بن سعد بـن حريـز ابوعبـد االله الزرعـي              نام او شمس الدين محمد بن ابي      

وي در هفتم مـاه صـفر سـال    . الدمشقي الحنبلي است كه به ابن قيم جوزيه شهرت دارد     
اي فاضل و اهل علم تربيـت        هجري قمري در شهر دمشق به دنيا آمد و در خانواده           691
قيم با جديت تمام به تحصيل علوم پرداخت و در كسب فنون مختلف تـلاش             ابن. يافت

اين دانشمند فاضل در منصب إفتاء و . كرد و در علوم ديني و ادبيات عرب متبحر گشت     
  .امامت قرار گرفت و در مدرسة صدريه و جوزيه به تدريس مشغول شد

خواند و قرآن را    روز مشغول بود و بيشتر نماز مي      شبانه: نويسداو مي ابن كثير در معرفي     
در زمـان مـا     . اخلاق و خونگرم بود، اهل حسد و كينه نبود        كرد، خوش بيشتر تلاوت مي  

شناسم، نمازش جداً طولاني بـود و ركـوع و سـجده را طـول               كسي را عابدتر از او نمي     
  . شدشيد مشغول ذكر ميداد، بعد از نماز صبح تا بالا آمدن خورمي

او پيشگام و داراي علم بسيار بـود، بـه مـسائل مـورد              : گويدابن حجر عسقلاني  نيز مي     
داد، به ابن تيميه علاقة زيادي نشان مـي       . اختلاف و مذاهب سـلـَف آشنايي كامل داشت      

گفت بلكه در تمام مسائل قـول ابـن تيميـه را            حدي كه چيزي بر خلاف آراي او نمي       به
  .هاي وي را تهذيب كرد و علوم او را نشر دادكرد، و هموست كه كتابيد ميتأي

م داراي آثار و تأليفات زيادي است و حدود             اثـر در مقدمـة المنـار المنيـف          17ابن قـيـ
 هجـري قمـري در      751وي در سيزدهم ماه رجب سـال        . توسط مصحح ذكر شده است    

  .  باب الصغير دمشق به خاك سپرده شد سالگي دار فاني را وداع گفت و در قبرستان61
 أعلام الموقعين عـن     ـ2. زاد المعاد من هدي خيرِ العباد     ـ  1: برخي از آثار وي عبارتند از     

 روضـة المحبـين و نُزهـةُ        ـ ـ5.  تهذيب سنن أبي داود    ـ4.  بدائع الفوائد  ـ3. رب العالمَين 
ـ الطرق الحكمية   8. رين و ذخيرة الشاكرين   ـ عدة الصاب  7. ـ مدارج السالكين  6. المشتاقين

  .في السياسة الشرعية
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  روش ابن قـيـم در اين كتاب
كتاب او صرفاً معرفي و احصاء روايات جعلي نيست بلكه وي به دنبـال بيـان قواعـد و                   

او ضـمن بيـان ايـن       . واسطة آنها بتوان حـديث جعلـي را شـناخت         ضوابطي است كه به   
آورد تا موضوع كاملاً فهميده شـود       هايي از احاديث جعلي مي    قواعد، در هر مورد نمونه    

مؤلف بحـث  . ودر مجموع حجم كتاب، كوچك و براي عام و خاص قابل استفاده است            
آيا شناسايي حديث جعلي بدون در نظر       : كنداي با طرح اين سؤال آغاز مي      را طي مقدمه  

   گرفتن سند آن ممكن است؟ ضابطة تشخيص در اين ميان چيست؟ 
حديث جعلي تنها توسط كسي قابل شناسايي است        : گويداو در پاسخ به اين پرسش مي      

اي كه اين كار با گوشـت و        گونهكه در شناخت روايات صحيح ممارست داشته باشد، به        
از طرفي نسبت به سيرة     . صورت ملكه و تخصص درآمده باشد     خونش آميخته شده و به    

روش امـر و نهـي او را بدانـد و نحـوة بيـان و                آشنايي كامل داشته و     ) ص( رسول خدا 
سخن او را بشناسد، تـا بتوانـد صـحت و ســقم روايـات منـسوب بـه آن حـضرت را                       

 حديث جعلي را ذكـر كـرده و جـاعلين           14آنگاه مؤلف در همان مقدمه      . تشخيص دهد 
از . كنـد آورد و دليل ضعف سند و جعلي بودن آنها را بيـان مـي             آنها را با مشخصات مي    

  : لة اين احاديث عبارتند ازجم
 ،»غرس االلهُ له ألف ألف نخلةٍ في الجــنَّة أصـلُها مـن ذَهـبٍ             من قال سبحانَ االله و بحمده،     «ـ  1 ♦

 خداوند يك ميليون درخت خرما در بهـشت         ؛هر كس بگويد سبحان االله و بحمده       :يعني
  !هايش از طلاستكارد كه ريشهبرايش مي

) القصاب البلخي(جسر بن فرقد ابو سليمان القصار البصري        اين روايت توسط جعفر بن      
  .احاديث او مناكير است: گويدنقل شده است كه ابن عدي دربارة وي مي

هر كه فـردايِ روز فطـر را         :يعني ،»من صام صبيحةَ يومِ الفطر فكأنّما صام الدهرَ كُلَّه        «ـ  2 ♦
   !فته باشدروزه بدارد مثل آن است كه تمام روزگار را روزه گر

اين حديث توسط محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به نقـل از عبـد االله بـن عــمر از             
باشد، چرا كه ابن    اين حديث نيز باطل و جعلي مي      . روايت شده است  ) ص( رسول خدا 
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بخاري و ابوحـاتم رازي و نـسايي او را منكـر            . كرده است بيلماني حديث منكَر نقل مي    
، يحيي بن معين اين روايت را معتبر ندانسته و دار قطني و حـميدي              اندالحديث خوانده 

اين شـخص از پـدرش    : گويدحبان دربارة او مي   ابن. اندنيز اين روايت را ضعيف دانسته     
  . روايت نقل كرده كه همگي جعلي هستند و استناد به آنها جايز نيست80
يةٍ كَتب االلهُ له بكُلّ شَعرةٍ نوراً يوم القيامة و رفـع            من اغـتَسل يوم الجمعة بِـنـيـةٍ و خَـش ـ     «ـ  3 ♦

              و زبرجد و ياقوت رن دـنةّ مـةً في الجهر كس در روز جمعه      :يعني ،»...االلهُ له بكُلِّ قطرةٍ درج 
با نيت و خشيت غسل كند خداوند به تعـداد موهـايش، در قيامـت بـرايش نـور مقـرر                     

دهد كه از جنسِ مرواريد و      ت آبِ غسل، در بهشت درجه مي      فرمايد و به تعداد قطرا     مي
  . ياقوت و زبرجد است

هاي عمر بن صبح است كه خدا رويش را         اين روايت طولاني از ساخته    : گويدمؤلف مي 
  . سياه كند

  
  محتواي كتاب

تـوان جعلـي   كند كه در پرتو آنها ميهاي كتاب را با ذكر امور كلي آغاز مي      مؤلف، فصل 
  :اين امور عبارتند از. ك روايت را شناختبودن ي

  گـويي در    در صورتي كه حديث مـشتمل بـر گزافـه          گويي در وعد و وعيد؛    ـ گزافه 1 ♦
مثلاً هر كس فـلان كـار را انجـام دهـد            . وعد و وعيد باشد بيانگر جعلي بودن آن است        

ايـن گونـه سـخن گفـتن يـا از جهـل و              ! شودهزاران قصر در بهشت برايش ساخته مي      
هـايي را بـر     دين بوده كـه چنـين گزافـه       قت جاعلِ حديث سرچشمه گرفته و يا بي       حما

  .نسبت داده است) ص( رسول خدا
اي اسـت كـه حـس و        گونهجعلي به   محتواي حديث  ـ عدم سازگاري باحس آدمي؛    2 ♦

 بادمجان شـفاي  : يعني،»الباذنجانُ شـفاء من كلّ داء«: مثلاً. پذيردطبيعت آدمي آن را نمي   
  !دردي استهر 

كننـد، زيـرا    اگر برخي از پزشكان جاهل چنين حرفي را بزنند، مردم آنها را مسخره مـي              
  .شود افزايش آن مي مضرّ است و موجب  ها ازجمله تببادمجان براي بسياري از بيماري
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عليكم باِلعـدس فإنّه مبارك يرقــق القلـب و يـكَـثِّــرُ الدمعــةَ            «: همچنين روايت جعليِ  

 حتماً عدس بخوريـد كـه مبـارك اسـت و دل را رقيـق و                 :، يعني »ـدس فيه سبعون نبياً   قُ
  ! كند و توسط هفتاد پيامبر تقديس شده استاشك را زياد مي

كنند، او در پاسـخ  اين حديث را از تو نقل مي :در حالي كه به عبد االله بن المبارك گفتند 
عدس مورد اشـتهاي    . ام روايت نكرده  من چيزي در مورد عدس    !! از من : با تعجب گفت  

يهود بود كه آن را با منّ و سلوا عوض كردند و خداوند در سـورة بقـره آن را در كنـار                       
ها را بر منّ و      است و كساني كه آن     آورده) پست (»أدني«سير و پياز قرارداده و با عبارت        

افزايش سـوداء،   :  قبيل اين سه داراي آثار مضريّ از     . اندسرزنش شده  سلوا ترجيح دادند،  
  . باشد مي  بودن عدس براي آدمي محسوس  نَـفَس هستند و عدم مبارك نفخ و تنگي

.  زشتي محتواي حديث، دليل بر جعليت آن اسـت   دار بودن حديث؛  ـ زشتي و خنده   3 ♦
: مـثلاً ) ص(دار شايستة انسان عاقل نيست، تا چه رسد به ساحت پيامبر اكرم           سخن خنده 

اگـر بـرنج، مـرد بـود        : يعني ،» رجـلاً لكانَ حليماً ما أكَله جائع إلاّ أشـبـعه        زالأرلو كانَ   «
  ! شدخورد سير مياي آن را مياي كه اگر گرسنهگونهحتماً بردبار بود، به
 هنگـام خـوردن گوشـت،       : يعني ،»إنَّ للقلبِ فرحـةً عند أكلِ اللحّم     «: و نيز روايت جعليِ   

آور اسـت كـه شـنونده، گوينـدة آن را           اي خنـده  گونهبه! شودميبراي قلب شادي ايجاد     
  .كندمسخره مي

هاي ديني و سنّت صـريحِ رسـول         هر حديثي كه با آموزه     ـ تناقض با سنّت صحيح؛    4 ♦
منافات داشته باشد از ساحت آن حضرت به دور اسـت و نـشان از جعليـت                 ) ص(خدا
  باشـد  ) ص( منـام رسـول خـدا     مثلاً رواياتي كه بيـانگر مـدح كـسي اسـت كـه ه             . دارد

در ! دانـد و صرف همنامي با آن جناب را موجب نجـات از آتـش مـي   ) احمد ـ محمد (
أنَّ النّـار  «: سـازد حالي كه مضمون اين دسته از روايات با مسلمّات مكتـب اسـلام نمـي          

بـا   : يعنـي  ،»لايجار منها بالاسماء و الالقاب و إنّما النّجاةُ منها بالايمان و الاعمال الـصالحة             
توان از آتش رهايي يافـت و تنهـا راه نجـات از آن ايمـان و اعمـال                   اسماء و القاب نمي   

   .شايسته است
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   هـر روايتـي كـه درآن مطلبـي مبنـي بركتمـان كـلام رسـول                 ـ عدم كتمان صحابه؛   5 ♦
چـرا كـه اگـر      . توسط صحابة آن حضرت آمده باشد، نشان از جعليـت دارد          ) ص( خدا

در حضور صحابه بيـان شـده اسـت آنهـا آن را روايـت         ) ص( اكرممطلبي توسط پيامبر    
أخذ بيد علي   ) ص(كما يزعم أكذبَ الطوائف أنّه    . دور هستند كرده و از كتمان و تغيير به      

بن ابي طالب رضي االله عنه بمحضرٍ من الصحابة كلِّهم ـ و هم راجعون من حجة الـوداع   
     رفه الجميعه بينَهم حتيّ عقال  ـ فأقام ـن بعـدي             «:   ثـُمي و أخـي و الخليفـةُ مهذا وصـي

فلعنـة االله  ! ثـُم اتّـفق الكُلُّ علي كتمان ذلـك و تغييـره و مخالفتـه            . »فأسمعوا له و أطيعوا   
  .علي الكاذبين

و لايشتهرُ . »أنَّ الشمّس ردت لعلي بعد العصر و النّاس يشاهدونَها «: و كذلك روايتُهم   ♦
سلمةهذا أعظم 1. اشتهارٍ و لاتعَرِفُه إلاّ أم  

در صورتي كه محتواي حديث باطل باشـد بيـانگر   ـ اشتمال حديث بر معناي باطل؛     6 ♦
هـايي  نمونه. دور است ) ص( جعلي بودن آن است و چنين كلامي از ساحت پيامبر اكرم          

  : از اين دسته احاديث
 معجزة آسماني ناشي    : يعني ،»تحت العرش المعجزةُ التّي في السماء من عـرقِ الافعي التّي         «

  !از عرق ماري است كه در زير عرش قرار دارد
 خداونـد در حـال      : يعنـي  ،»إذا غضَب االلهُ أنزلََ الوحي بالفارسية و إذا رضي أنزَله بالعربية          «

  !كندغضب، وحي را به زبان فارسي و در حال رضا آن را به زبان عربي نازل مي
در صورتي كه متن حديث بـا كـلام انبيـاء شـباهت و                به كلام انبياء؛   ـ عدم شباهت  7 ♦

هـاي  از آنجا كه پيامبران الهـي انـسان  . شودسنخيت نداشته باشد به جعليت آن حكم مي       
كمـال و اتقـان برخـوردار بـوده و از لغـو و سـستي عـاري                   كامل هستند، سخن آنها از    

يامبران است و خداونـد در تعريـف        كه برترينِ پ  ) ص( باشد، چه رسد به رسول خدا      مي
   )3-4 نجم، (.»و ما ينطقُ عن الهوي، إنْ هو إلاّ وحي يوحي«: فرمايداو مي

                                                 
   ).مصحح(أسماء بنت عميس : و لاتعرفه إلاّ أم سلمة و هو خطأ و الصواب: قولُهـ 1
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بنابراين لازم است كلام پيامبر با وحي هماهنگ باشـد و گرنـه نـسبت دادن سـخني بـه                   

كه نه با كلام انبياء سنخيت دارد و نه به سخنان صـحابه شـبيه اسـت،        ) ص( رسول خدا 
  : به چند نمونه از اين احاديث توجه كنيد.  اي از جعل و ساختگي داردهرهب

سه چيز   : يعني ،»النظرُ إلي الخضرة و الماء الجاري و الوجه الحـسن        : ثلاثةٌ تَزيد في البصر   «
  .زيبا روي  جاري و نگاه به آب كردن به سبزي، نگاه به نگاه: شودموجب زيادي بينايي مي

  !نگاه كردن به چهرة زيبا، عبادت است : يعني،» الوجه الجميلِ عبادةٌالنظرُ إلي«
 بـر   : يعني ،»عليكم بالوجوه الملاّح و الحدقِ السود فإنَّ االلهَ يستحيي أن يعذِّب مليحاً بالناّر            «

هاي سياه كه خداوند حيا دارد از اينكه آدم مليحي را در            هاي مليح و چشم   شما باد چهره  
  ! وزاندآتش بس

 خداونـد   : يعنـي  ،»إنّ االلهَ طَـهرَ قوماً من الذّنوب بالصلعـةِ في رؤوسهم و إنَّ عليـاً لَـاولُهم              «
  !گروهي را به خاطر طاسيِ جلو سرشان از گناهان پاك كرده كه اولِ آنها علي است

 اگر در روايت منسوب به معصوم، حـوادثي بـا    ـ اشتمال حديث بر حوادث آينده؛ 8 ♦
إذا كانَ سـنة كـذا و   «: مثلاً. حكايت از جعلي بودن آن دارد ن تاريخ بيان شده باشد،  آورد

  .»إذا انكسف القمرُ في صفر كانَ كذا و كذا. كذا وقع كيت و كيت
هاي جعلي بودن حديث، شباهت آن بـه         از نشانه  ـ شباهت حديث به كلام پزشكان؛     9 ♦

 خوردن حليم   : يعني ،»هريسةُ تَـشُـد الظَهرَ  ال« :از قبيل . هاي آنهاست سخنان اطباء و نسخه   
  .شودموجب تقويت كمر مي

»   ـصلَ         ) ص( الّذي شَكي إلي النبّيو الب أكُلَ البـيضرَه أن يلد، فأملةَّ الوكـسي از    : يعنـي  ،»ق 
  .مرغ و پياز دستور دادكمي فرزند براي پيامبر شكوِه برد، حضرت او را به خوردن تخم

  . هنگام زايمان به زنان خود خرما بخورانيد: يعني،»كم في نفاسهنِّ التَّمرَأطعموا نسائَ«
.  اين گونه احاديث همگي دروغ است و صـحت نـدارد           ـ احاديث مربوط به عقل؛    10 ♦
ما خلَقت خلقـاً أكـرم      : أدبِرْ فأدبرَ، فقال  : أقبِلْ فأقبلَ، ثُـم قال له    : لَما خَلقَ االلهُ العقلَ قال له     «
:  زماني كه خداوند عقل را آفريد، بـه او گفـت           : يعني ،»ي منك، بك آخذُ و بك اُعطي      علَ



 ۶٧ ----------------------------------------------ابن قيم در آيينة نقد» المنار«

: آنگاه خـدا فرمـود    . برگرد و عقل برگشت   : جلو بيا، عقل جلو آمد، سپس به عقل گفت        
  . كنمخاطر تو مؤاخذه و اعطا ميام، بهتر از تو نيافريدهمخلوقي گرامي

 هرچنـد   : يعني ،»صلاة و الجهاد و ما يجزي إلاّ علي قدرِ عقله         إنَّ الرَّجلَ ليَكونُ من أهل ال     «
  .شودكه فردي اهل نماز و جهاد باشد، اما به اندازة عقلش پاداش داده مي

 هر روايتي كه در آن يادي از زنـده بـودن            ـ اشتمال حديث بر حيات جناب خضر؛      11 ♦
 ،» و إلياس كُـلَّ يـومٍ      يلتقي الخضرُ «: مثل. حضرت خضر به ميان آمده باشد، جعلي است       

  !كند جناب خضر هر روز با حضرت الياس ملاقات مي:يعني
جويـد و   آنگاه مؤلف در اثبات ادعايش به قرآن و سنّت و نيز عقل و اجماع تمسك مـي                

م           «: كندبه اين آيه از قرآن كريم اشاره مي        بشرٍ من قبَلك الخُلد أفـَإنْ مت فَهـ و ما جعلنا لـ
 پيش از تو براي فردي از ابناء بشر جاودانگي قرار نداديم،            : يعني ،)34 انبياء،( »ونالخالد

  اند؟ميري ولي آنها جاودانهآيا تو مي
لايبقي علي رأسِ مأةِ سنةٍ ممن هو اليوم        «: آورداين روايت را نيز در تأييد نظرية خود مي        

   سـت، بـيش از صـد سـال بـر روي      كسي كه امروز زنده ا : يعني ،»علي ظَهر الارضِ أحد
مؤلف در استناد به دليل عقلي بـراي رد حيـات جنـاب خـضر، بـه             .ماندزمين زنده نمي  

  .اي اشاره كرده كه اكثر آنها قابل نقد استگانهوجوه ده
در صورتي كه بطلان روايتي، مستند به       ـ وجود شواهدي صحيح بر بطلان حديث؛        12 ♦

حديث مربوط بـه عـوج بـن        : مانند. اضح است شواهد صحيحي باشد جعلي بودن آن و      
نُق كه طول او را       جاي بسي تعجـب اسـت كـه ايـن گونـه            ! كند زراع بيان  مي    3333عـ

  . ها آمده استاساس به كتب تفسير راه يافته و در برخي از نوشتهاحاديث بي
 هر حديثي كه محتواي آن با نص صريح قرآن همخواني ـ مخالفت با صريح قرآن؛ 13 ♦

  . جعلي است ته باشد،نداش
قدس؛        14 ♦ اين گونه روايات همگي ساختگي بوده      ـ احاديث مربوط به صخرة بيت المـ

) زمينـيِ (پـايينيِ      صخره، عرش  : يعني ،»أنّها عرش االلهِ الادني   «: همچون. و اساسي ندارند  
  ! خداست
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رد هر چند برخي از روايات صحيح در فضيلت بيت المقدس و نمـاز خوانـدنِ در آن وا                 

  .اندپردازان در اين باره احاديث زيادي جعل كردهشده اما دروغ
.  اين گونه روايات نيز رنگي از جعـل دارد         ـ احاديث مربوط به فضيلت ماه رجب؛      15 ♦
 رجب مـاه خداسـت و       : يعني ،»رجب شهرُ االله و شعبانُ شهري و رمضانُ شهرُ أمتي         «: مثلاً

  . شعبان ماه من است و رمضان ماه امتم
  . نيز جعلي استـ احاديث وارده در مورد نمازهاي ايام هفته؛16 ♦
  . جعلي است و اساسي نداردشعبان؛ ـ احاديث وارده درمورد فضيلت و عبادت نيمة17 ♦
بودن حديث حكايت     اين دو ويژگي نيز از جعلي      ـ ركاكت و زشتي الفاظ حديث؛     18 ♦

 و أرض من مطـرٍ و عينٌ من نَظـرٍ و أذُنٌ           أربعٍ، أنثي من ذَكـرٍ    أربع لاتَشبع من  «: مانند. دارد
ماده از نر، زمين از باران، چشم       : شوند چهار چيز از چهار چيز سير نمي       : يعني ،»من خبَرٍ 

  .از نگاه و گوش از خبر
  . همگي جعلي استـ احاديث وارده در سرزنش حبشه و سودان؛19 ♦
  . نيز اساسي نداردـ احاديث وارده در سرزنش تُرك؛20 ♦
شَرُّ «: مانند.  همگي جعلي استـ احاديث وارده در سرزنش افراد خَصي و بردگان؛21 ♦

ماليكر الزّمانِ المبدترينِ اموال در آخر الزمان، بردگان هستند : يعني،»المال في آخ .  
هر گاه قرائني وجود داشته باشد كه بر باطل  ـ وجود قرائن قطعي بر بطلان حديث؛22 ♦

مثلاً حديث مربوط به اخذ جزيـه از        . شودند، جعليت آن ثابت مي    بودن حديث دلالت ك   
زيرا براي اثبات اين موضوع به شهادت سعد بـن معـاذ اسـتناد              . اهل خيبر اساسي ندارد   

  .در حالي كه وي قبل از فتح خيبر، در جنگ خندق شهيد شده است. اندكرده
  .اساس و جعلي استبيـ احاديث مربوط به كبوتر، 23 ♦
الدجاج غَــنم فقـراء     «. ساختگي است  همگي مرغ و گوسفند؛   ديث مربوط به  ـ احا 24 ♦

  .»أمتي
  . همگي جعلي استـ احاديث وارده در سرزنش فرزندان؛25 ♦
  . اساسي نداردـ احاديث وارده درفضيلت عاشوراء و احسان و سرمه كشيدن در آن؛26 ♦
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 .ساختگي است هاي قرآن؛ـ احاديث وارده در مورد فضيلت بسياري از سوره27 ♦

برخي از افراد جاهلِ سـنيّ مـذهب، احـاديثي          ـ احاديث وارده در فضيلت ابوبكر؛       28 ♦
ةً يـوم القيامـة و          «: از قبيل . انددربارة فضائل ابوبكر جعل كرده     إنّ االلهَ يـتجليّ للناس عامـ

ةً   ي  خداوند در روز قيامت براي مردم تجليّ عام دارد ولـي بـرا             : يعني ،»لابي بكرٍ خاصـ
  !شودطور خاص متجلي ميابوبكر، به

ام  خـدا در سـينه     : يعنـي  ،»ما صب االلهُ في صدري شيئاً إلاّ صـبـبـتُه في صدر أبـي بكـر             «
  !چيزي نريخت، مگر اينكه آن را در سينة ابوبكر ريختم

) ص(  هرگـاه رسـول خـدا      : يعنـي  ،»و كانَ إذا اشتاقَ إلي الجـنَّـة قَـبـلَ شَيبةَ أبي بكـر          «
  !بوسيدشد، ريش ابوبكر را ميمشتاقِ بهشت مي

  اي از حـسنات   همانـا عمرحـسنه  : يعنـي ،»و إنّ عـمر حسنةٌ من حـسنات أبـي بكـر         ... «
  .ابوبكر است

، معاويـه، ابوحنيفـه و   )ع(مؤلف در ادامه به وجود احاديـث سـاختگي در فـضائل علـي           
 دربارة فضائل علي احاديث بسياري      )شيعه(ها  رافضي: گويدشافعي نيز اشاره كرده و مي     

 آورده كـه رافـضه   »ارشـاد « كه قابل شمارش نيست و أبويعلي خليلـي در كتـاب    ساخته
آنگاه ضـمن تأييـد گفتـة       ! اند حديث جعل كرده   300000دربارة علي و اهل بيت حدود       

ين اين حرف را بعيد نشمار، اگر منابع آنها را بررسي كني مطلب هم ـ     : افزايدأبويعلي، مي 
  1.گونه است

اند  برخي از جاهلانِ اهل سنّت براي معاويه فضائلي جعل كرده         : گويددرمورد معاويه مي  
در فضائل معاويه هـيچ حـديثي از        : اسحاق بن راهويه گفته است    . كه هيچ اساسي ندارد   

  . وارد نشده است) ص(پيامبر
از جملـه   .  همگي ساختگي و جعلـي هـستند       ـ احاديث وارده در مناقب و مثالب؛      29 ♦

 ...سرزنش معاويه، عمرو عاص و بني أميه، يزيد و مروان و

                                                 
نازل شده و احاديث صحيحِ زيادي در االله عنه  رضي علي هقرآن دربار  تعدادي از آيات:افزايدمصحح ميـ 1

  )علي حسيني ندوي  ابوالحسنه نوشت»طالب ابي سيرة أميرالمؤمنين علي بن «كتاب نك به(. باره وارد است اين
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  .اساسي ندارند...  مثل بغداد، كوفه، قزوين ومدح و ذم شهرها؛ ـ احاديث مربوط به30 ♦

اشـاره  ... مؤلف به برخي ديگر از احاديث جعلي در زمينة وضوء، حيض، احكام نمـاز و      
  .راندكند و برجعلي بودن آنها حكم ميمي دارد، آنگاه رواياتي درموضوعات متفرقه ذكر

  
  نقد اين كتاب

ــاب  ــار المنيــف«كت ــة احاديــث  »المن ــي در زمين ــد داراي ارزش و جايگــاه والاي    هرچن
جعلي بـه ارائـة قواعـد و         از روايات  ذكر صدها نمونه   جعلي است و مؤلف آن علاوه بر      

ما به هر حال خالي     هايي در راستاي شناسايي حديث جعلي دست يازيده است، ا          ضابطه
توان همـة احاديـث     بنابراين نمي . از عيب و نقص نبوده و مصون از نقد و خدشه نيست           

م را جعلي دانست و از آنها دست شست، از طرفـي همـة قواعـد                    مذكور توسط ابن قيـ
بيان شده در اين كتاب از اتقان و كليّت لازم برخوردار نيست تا بتـوان آنهـا را بـا ايـن                      

البته نقد و بررسي يكايك احاديث وارده در اين كتاب از حوصلة ايـن              . فتكيفيت پذير 
توان آنها را از جهت مـتن و سـند مـورد تحقيـق و               مختصر خارج است و در اينجا نمي      

  . تتـبع قرار داد
دانند، چرا كه او علاوه بـر بحـث        پژوهي توانا و كارآمد مي    اهل سنّت، ابن قيم را حديث     

شتگان، مـلاك و قاعـده بـه دسـت داده اسـت و در شـناخت و                  از سند حديث مثل گذ    
معرفي احاديث جعلي موفق بوده و در تطبيق اين معيارها بر مصاديق آن توفيـق داشـته                 

كتـاب او واقعيـت را       اين كليت پذيرفتني نيـست و بررسـي        البته چنين ادعايي با   . است
  )104جودوي، ( .كندبيشتر آشكار مي

ايراد ساختاري  . است جنبة ساختار و محتوا قابل طرح و بررسي       كتاب از دو   اشكالات اين 
بندي مطالب كتاب مرتكـب شـده و        اعم از خلط و ناهمگوني است كه ابن قيم در دسته          

همو در ذكر روايات جعلي، جعليت آنهـا را         . در مواردي به تكرار مباحث پرداخته است      
براي تشخيص احاديث جعلـي ارائـه       مستند نكرده و در مقام اثبات، معياري قابل اعتماد          

  :آوريماختصار ميهايي از اشكالات المنار را بهدر اينجا نمونه. ننموده است
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ـ با اينكه او در مقدمة كتاب، وعده از ضابطة ديگري غير از سـند داده تـا حـديث                    1 ♦
جعلي قابل شناسايي باشد، ولي در همان مقدمه از سند و ضعف سلـسلة روات، سـخن                 

  ! ورده و به جرح آنها پرداخته استبه ميان آ
ها و معيارهـا بـه سـراغ احاديـث نرفتـه تـا              رسد ابن قيم با اين ضابطه     نظر مي  ـ به 2 ♦

زيرا در زمان وي دوران ضبط احاديث به پايان رسيده بـود و             . جعليت آنها را احراز كند    
كيـه بـر    كار ابن جوزي با ت    . پيش از او ابن جوزي احاديث جعلي را معرفي نموده است          

-دست آمده و احاديث جعلي را بر اين اساس دسـته          اي بوده كه از سند حديث به      نتيجه

بنابراين ابن قيم مبتكر اين كار نبوده بلكه تكـاملي در زمينـة شـناخت               . بندي كرده است  
  .احاديث جعلي ايجاد نموده است

) اي حـديث دار بودن محتـو زشتي و خنده(عنوان نمونه او در ذيل قاعدة سوم        ـ به 3 ♦
احاديثي آورده كه برخي را جعلي و برخي را ـ چون در صحيحين آمـده ـ غيـر جعلـي      

كرد بايستي حكم يكساني صـادر      در حالي كه اگر با معيار و ملاك كار مي         ! كنداعلام مي 
پس تفكـر سندسـالاري در      . نمود، زيرا اين احاديث از حيث محتوا مشابه همديگرند        مي

  . مند عمل نكرده استرغم طرح معيارها، ضابطهليذهن او غلبه داشته و ع
  :به اين احاديث توجه كنيد

ابـن  ( ،»لاتَـسـبوا الديك فإنّه صديقي، و لو يعلم بنو آدم ما في صـوته لاشـتَرَوا بالـذَّهب             «
دانـستند  به خروس ناسزا نگوييد زيرا دوست من است، و اگر مردم مي           :  يعني )45 القيم،

  !خريدندوجود دارد، حتماً آن را با طلا مي) بركتي(س چه چيزي در بانگ خرو
اگـر كـسي    :  يعني ،») 46 همانجا،( »يـقْـرَبـْـه شيطانٌ و لا سحرٌ    من اتَّخذَ ديكاً أبيض لمَ    «

  !شودخروس سفيدي داشته باشد شيطان و جادو به او نزديك نمي
 : يعنـي ،)47 همانجـا، ( »له فإنّهـا رأت ملَكـاً  إذا سمعتمُ صياح الديكةِ فَاسألوا االلهَ من فـض   «

  !اي را ديده استهرگاه بانگ خروس را شنيديد از خدا طلب خير كنيد، زيرا فرشته
در حالي . كندابن قيم دو حديث اول را جعلي دانسته و حديث سوم را صحيح اعلام مي 

سـت ولـي بـدون      دار بودن محتـواي حـديث ا      كه معيار او در اين قاعده، زشتي و خنده        
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اين در حالي است كه مصحح كتاب با اسـتناد          ! كندپايبندي به همين معيار اظهار نظر مي      

  . داندمي) جعلي نه(دوم را ضعيف  منابع روايي، حديث اول و سوم را صحيح و حديث به
ـ برخي از قواعد ارائه شده توسط مؤلف، قابل تلفيق و ادغام هستند و با ايـن كـار        4 ♦

دار بـودن   مثلاً او زشـتي و خنـده      . شودتر مي بندي مباحث كتاب منسجم   ستهساختار و د  
آورده و دوبـاره ركاكـت و      ) قاعـدة سـوم   (اي مـستقل    عنوان قاعده محتواي حديث را به   

  . معرفي كرده است) قاعدة هيجدهم(زشتي الفاظ حديث را معيار جعليت 
  كـرد كـه او در قاعـدة سـوم بـه            بندي ابن قيم را اين گونه توجيه      توان تقسيم هرچند مي 

رواياتي نظر داشته كه مفهوم و محتواي آنها با عقل سـازگاري نـدارد و نـوعي خنـده و                    
  هيجـدهم احـاديثي را آورده كـه از نظـر           انگيزد، امـا در قاعـدة       تمسخر شنونده را برمي   

) ص( عقلي پذيرفتني است ولي چنين كلامي با شأن انبياء و ساحت مقدس رسول اكرم             
  .ناسبي نداردت
گـويي مـشخص نكـرده و ضـابطة         ـ مؤلف در قاعدة اول، منظور خود را از گزافـه          5 ♦

ظاهراً به نظر ابن قيم در اين دسـته از روايـات، ميـان فعـل و                 . دقيقي ارائه ننموده است   
. دهـد پاداش تناسب منطقي وجود ندارد و از اين روست كه او به جعليت آنها حكم مي               

فعل خدا از سنخ كارهاي انسان نيست تا تناسـب و كيفيـت آن بـا                : در صورتي كه؛ اولاً   
  . معيارهاي بشري كاملاً همخواني داشته باشد

رعايت تناسب ميان فعل و پاداش الزامي نيست و خداوند در اعطاي اجر و پاداش               : ثانياً
فـضلك و  ربـنا عاملنـا ب (. كند،نه با عدل و استحقاق مكلَّف با فضل و كرم خود رفتار مي      

 البته در كيفر و مجـازات، رعايـت تناسـبِ ميـان             ).لاتُعاملنا بعدلك يا ذَا الجلالِ و الاكرام      
   1.كندعمل و نتيجه، كار منصفانه است كه عـقل و نقل نيز آن را تأييد مي

تواند معيار دقيقـي  ظاهر كوچك، نميبنابراين بزرگ بودن پاداش الهي در مقابل عملي به 
 حديث باشد، زيرا از فضل خدا بعيد نيست كه براي كـار خُـردي پـاداش                 براي جعليت 

                                                 
قرضِ االلهَ قرضاً حسناً فـَيضاعفـَه له أضعافاً كثيرةً ـ1 من جاء بالحسنةِ فـَلَه عشرُ ) 245بقره، ( من ذا الذّي يـ

ئـَةِ فلاَيجزيَ إلاّ مثلَها و هم لايظلَمون يـ   ) 160انعام، ( .أمثالـها و من جاء بالسـ
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هـاي قـرآن    از طرفي چنين برداشتي بـا آمـوزه       . كلاني مقرر فرمايد و بندة خود را بنوازد       
كريم سازگار نيست و آيات متعددي بر اعطاي پاداش بيكران در برابـر اعمـال و رفتـار                  

ود مؤلف در ارائة اين معيـار، آيـات قـرآن را     و چه خوب ب    1.ابرار و صابران تأكيد دارند    
گونه كه مخالفت با صـريح قـرآن   گرفت، همانكرد و موافقت آن را در نظر مي       لحاظ مي 

  .عنوان معياري براي جعلي بودن حديث اعلام كرده استرا به
هاي درختان خرما موجـب تعجـب مؤلـف شـده و او را بـه اعـلام                  اگر طلا بودن ريشه   
اگر دليل و مـستندي بـر جعليـت آن    : بور سوق داده است، بايد گفت     جعليت حديث مز  

تـوان ايـن    وجود داشته باشد، ما نيز قبول داريم ولي در صورت نبود دليـل كـافي نمـي                
چه بسا طلا بودن ريشة درختان به حقيقتي بهشتي اشاره داشته   . حديث را جعلي دانست   

ن كنايـه از آن تعبيـر كـرده اسـت، از            خبريم و روايت با زبـا     باشد كه ما از كيفيت آن بي      
   2.طرفي چنين حقايقي در بيانات قرآن كريم با صراحت تمام آمده است

با اندك تفاوتي در منـابع حـديثي شـيعه و سـنيّ         ) ذكر خدا و پاداش فراوان    (اين مفهوم   
  . توان پذيرفتآساني نميآمده است و  جعليت آن را به

 االله غرس االلهُ له بها شجرةً في الجنةّ و من قال الحمـد              من قال سبحان  ): ص(قال رسول االله  «
الله غرس االلهُ له بها شجرةً في الجنةّ و من قال لا إله إلاّ االله غرس االلهُ له بها شجرةً في الجنّـة                       

 و 8/186 و مجلسي، 7/186حرعاملي،(» و من قال االلهُ أكبر غرس االلهُ له بها شجرةً في الجنّه           
 هر كس بگويـد سـبحان االله، خداونـد بـه          : فرمود )ص( ل خدا رسو:  يعني ،)54 عيري،ش

  ...   كارد و هر كس الحمد الله بگويدخاطر اين ذكر، در بهشت براي او درختي مي
يـا أبـاهريرة مـا الّـذي        : مـرّ به و هو يغرِس غَرْساً، فقال      ) ص( هريرة أنّ رسولَ االله   عن ابي «

 ؟ قلتراساً لي : تَغرسقال. غ : ألا أد      ن هذا؟ قلتراسٍ خيرٍ مبلي يـا رسـول االله     : لُّك علي غ .
قُلْ سبحان االله و الحمد الله و لا إله إلاّ االلهُ و االلهُ أكبر يغرَس لك بكلّ واحدةٍ شجرةٌ فـي                     : قال

                                                 
ئـَةً فلايجزيَ إلاّ مثلَها و من عملَ صالحاً من ذَكرٍ أو أنثي و هو مـؤمنٌ فأولئـك يـدخلُون                      ـ  1 يـ من عملَ سـ
  )10 زمر، (.إنّما يوفَّي الصابرون أجرَهم بغيرِ حسابٍ) 40غافر، (.جنـّةَ يرزقون فيها بِغيرِ حسابٍال
لَّون فيها من أساوِر من ذَهبٍ و و لؤلؤاً و لباسهم فيها حريرٌـ 2   )33 فاطر،( . جنّات عدنٍ يدخلُونَها يحـ
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بـر ابـوهرَيره    ) ص( رسول خـدا  : ، يعني )3797ابن ماجه، كتاب الأدب، حديث      ( »الجنةّ

كـاري؟  چـه مـي   :  كاشتن درختي بود، حضرت پرسـيد      عبور كرد در حالي كه او مشغول      
آيا تو را به كاشتي بهتر از ايـن راهنمـايي كـنم؟             : حضرت فرمود . كارمدرختي مي : گفتم
سـبحان االله و الحمـد الله و لا إلـه إلاّ االلهُ و االلهُ               : بگو: آنگاه فرمود . آري يا رسول االله   : گفتم
  . شوده مي براي هر كدام درختي در بهشت برايت كاشتأكبر،

 :، يعني )15091، حديث   بن حنبل ا( من قال سبحان االلهِ العظيم نبَت له غَـرسَ في الجنّة؛         «
  .     رويدسبحان االله العظيم، برايش درختي در بهشت مي: هر كس بگويد

ـ مؤلف در بيان قاعدة دوم به حس آدمي اشاره دارد و مخالفـت بـا آن را يكـي از                     6 ♦
آورد در حـالي كـه      اما نامي از عقل و دل نمـي       . شماردديث مي معيارهاي جعلي بودن ح   

بايد توجه داشت كـه حـس       . هاي دريافت علوم و معرفت بشري است      اين دو نيز از راه    
تواند منشأ معرفت علمي باشد و در مواردي نيز دچار خطا و اشـتباه              تنهايي نمي انسان به 

معتقد بودند زمين ثابت است و خورشيد       شود، مثلاً در قديم با اعتماد به حس بينايي          مي
باشـد و   چرخد،ولي با گذشت زمان و پيشرفت علوم معلوم شد قـضيه بـرعكس مـي              مي

  .حتيّ خورشيد نيز كاملاً ثابت نيست و دائماً در حال جنب و جوش است
جعلي دانستن حديث مربوط به بادمجان به خاطر برخي مضرّات آن، با نبود دليلِ قابـل                

چه بسا مفيد بودن بادمجان در شرايط طبيعي و براي افراد عادي        . رفتني نيست اعتماد پذي 
توانـد از مـوارد اسـتثناء       دار مـي  بيان شده است و مضرّ بودن آن براي افراد بيمار و تـب            

ها نه تنها مطابق ميل طبيعي آدمي نيـست         اساساً انكار آثار و خواص غذاها و ميوه       . باشد
روايـات مربـوط بـه فايـدة        . ع خواهيِ انسان همخواني ندارد    بلكه با احساس و روحِ تنو     

  :بادمجان در منابع روايي شيعه چنين آمده است
 مجلـسي،   و6/373 كلينـي،  (»كلوا الباذنجانَ فإنّه يذهب الداء ولا داء له   ): ع( قال الصادق «

  .ي نيستبرد و در آن بيماربادمجان بخوريد كه بيماري را از بين مي: يعني ،)63/222
 مجلـسي،   و 16/429 نـوري، ( »كلوا الباذنجانَ فإنّـه شـفاء مـن كـلّ داء          ): ع(قال الصادق «

  .بادمجان بخوريد كه براي هر دردي شفاست : يعني،)63/223
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ـ ابن قيم در قاعدة نهم، شباهت به كلام پزشـكان را نـشانة جعلـي بـودن حـديث           7 ♦
تواند براي جعليت حديث كافي باشد  يي نمي تنهادر حالي كه اين معيار به     . دارداعلام مي 

و به صرف اينكه در حديثي مطلبي آمده كه به خواص غذاها و فايدة آنهـا اشـاره دارد،                   
 : يعنـي  ،»أطعموا نسائَكم في نفاسهنِّ التَّمرَ    « :همچون روايت . نبايد آن را ساختگي دانست    

  .هنگام زايمان به زنان خود خرما بخورانيد
زايي خرما  خورد كه از خاصيت انرژي    چشم مي عباراتي در منابع حديثي به    اين مطلب با    

زيـرا دانـشمندان    . شـد  حكايت دارد و اين ويژگي چيزي نيست كـه بتـوان آن را منكـر              
تغذيه بر خواص خرما و مواد قندي آن اذعان دارند و ناديده انگاشتن ايـن واقعيـت بـا                   

  )قاعدة دوم. (شودبن قيم محسوب ميحس آدمي ناسازگار است كه يكي از معيارهاي ا
  كريم در جريـان زايمـان حـضرت مـريم بـر اسـتفاده از خرمـا و فايـدة                      از طرفي قرآن  

  فأجاءهـا المخـاض   «. آن اشاره دارد كه آن بانو نسبت به خوردن آن دسـتور يافتـه اسـت            
  فكُلـي و   . بـاً جــنياً   و هزيّ إليـك بجـذعِ النخّلـة تُـساقطْ عليـك رطَ            ... إلي جـِذعِ النخّلةِ    

درد زايمان او را بـه كنـار درخـت خرمـايي            : يعني ،)23ـ26مريم،   (»اشرَبي و قرَيّ عيناً   
پس بخـور و بياشـام،      . به اين درخت تكاني بده تا خرماي تازه بر تو فرو ريزد           ... كشاند

  .چشمت روشن
كرد و همـاهنگي و  جا داشت مؤلف كتاب در ابراز اين قاعده، آيات قرآن را ملاحظه مي 

طوري كه مخالفت با    همان. گرفتموافقت اين گونه روايات را با قرآن مجيد در نظر مي          
كند، موافقت با قرآن را نيـز از        عنوان معياري براي جعليت احاديث معرفي مي      قرآن را به  

زيرا روايات عرضه، ما را مكلف كرده آنچه بـا كتـاب            . دانستعلائم صحت روايات مي   
خاطر شباهت روايتي با كلام و توصـية پزشـكان          افق است اخذ كنيم، نه اينكه به      خدا مو 

  . آن را جعلي دانسته و كنار بگذاريم
» فقال) ص( خطب النبّي :      ها الناس ما جاءكم عنّي يوافقُ كتاباالله فأنا قلتُه و مـا جـاءكم          أي 

اي : اي فرمـود  ضمن خطبـه  ) ص( رسول خدا ) 1/69 كليني،( ،»يخالف كتاب االله فَلمَ أقُلْه    
  . مردم اگر گفتة من با قرآن همخواني داشت، سخن من است و گرنه گفتة من نيست
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  : برخي از روايات مربوط به خوردن خرما در موقع زايمان چنين است

 »خيرُ تُمورِكم البرني فأطعموه نساءكم في نفاسهنَّ تَخرُج أولادكم زكياً حليما          ): ع(قال علي «
پـس آن را موقـع زايمـان بـه           .بهترينِ خرماهاي شما، برني اسـت     : يعني ،)6/22 يني،كل(

  . زنانتان بخورانيد تا فرزندانتان پاكيزه و بردبار باشند
 »خيرُ تُمورِكم البرني فأطعموه نساءكم في نفاسـهنَّ تَخـرُج أولادكـم حلمـاء             ): ع(قال علي «
پس  .بهترينِ خرماهاي شما، برني است    : عنيي ،)63/134 مجلسي،  و 21/403 حرعاملي،(

  . آن را موقع زايمان به زنانتان بخورانيد تا فرزندانتان بردبار باشند
 »خيرُ تُمورِكم البرني فأطعموه نساءكم في نفاسهنَّ يخـرُج أولادكـم حكمـاء            ): ع(قال علي «
ا موقـع زايمـان بـه       پس آن ر  .بهترينِ خرماهاي شما، برني است    : يعني ،)7/439 طوسي،(

  . زنانتان بخورانيد تا فرزندانتان فرزانه باشند
يكي از معيارهـاي تـشخيصِ      ) كتمان و مخالفت صحابه   (ـ ابن قيم در قاعدة پنجم       8 ♦

او بـراي   . دانـد جعليت حديث را عدم نقل آن توسط صحابه و مخالفت عمليِ آنهـا مـي              
از آنجا كه اين حديث توسط     : ويدگاثبات مدعاي خود به حديث غدير اشاره كرده و مي         

! صحابه نقل نشده و با مخالفت عملي آنها مواجه گرديده، بيانگر جعلي بـودن آن اسـت                
او با تندي تمام ـ كه در شأن  . كنددر قضية رد الشمّس نيز به همين منوال اظهار نظر مي

د كـرده و  ها قلمـدا نوشتار علمي نيست ـ حديث غدير و قضية مذكور را ساختة رافضي 
  ! شماردشيعه را دروغگوترين فرَق اسلامي مي

كند، بلكه بر اساس شواهد     دانيم مسألة غدير چنان نيست كه او خيال مي        در حالي كه مي   
رود و اختلاف موجود به  و منابع شيعه و سنيّ، اين حادثه از مسلمّات تاريخ به شمار مي            

  . شودن حديث مربوط ميهاي مختلف از الفاظ ايجزئيات واقعه و برداشت
   نفـر از صـحابه      110گونه كه علامة امينـي در اوايـل كتـاب الغـدير آورده حـدود                همان

  بـا  ) ص(اند و بـر خـلاف رأي ابـن قـيم، همـة صـحابة پيـامبر                اين حديث را نقل كرده    
حتي تعدادي از صحابة    . مخالفت ننمودند ) ع( مفاد حديث غدير و ولايت حضرت علي      

ــا ) ع(در حمايــت از خلافــت علــي) ص( خــداطــراز اول رســول  ــدتي از بيعــت ب   م
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  ابوبكر سرباز زده و مخالفـت خـود را ابـراز داشـتند كـه تـاريخ اسـامي آنهـا را ضـبط                        
  . كرده است

ـ عدم شباهت حديث به كلام انبياء از معيارهايي است كه مؤلف كتاب آن را براي                9 ♦
تـوان آن را    ن اسـت و مـي     هرچنـد ايـن سـخن، متـي       . داندجعلي بودن حديث كافي مي    

زيرا تمام بيانات   . اي مهم تلقي كرد، اما در عمل با مشكلاتي مواجه است          عنوان ضابطه  به
انبياء در دسترس نيست تا بتوان حديث را با آنها مقايسه كرد و صـحت و ســقم آن را                    

  .دست آوردبه
سخنان قابـل تمييـز باشـد       هاي كلام انبياء را نياورده تا از ساير         از طرفي ابن قيم ويژگي    

وي با ذوق شخصي و بدون ارائة معيار و مستند، هر           . گويي اكتفا كرده است   بلكه به كليّ  
گويـا مؤلـف    . دانـد حديثي را كه در آن از جمال و زيبايي سخن رانده شده، جعلي مـي              

توجه به زيبايي و تمجيد از زيبارويان را برخاسـته از شـهوت جنـسي دانـسته و چنـين                    
  !كندرا دور از ساحت انبياء قلمداد ميكلامي 

درصورتي كه دليلي وجود ندارد تا اين دسته از احاديث به شهوت جنسي تأويل شود و                
سخاوي و سـيوطي    : طوري كه بزرگاني چون   در نتيجه به جعليت آنها حكم گردد، همان       

  .»و يحب الجمالَإنّ االلهَ جميلٌ «: خوانيمباز مي. انداين احاديث را صحيح و حسن دانسته
ـ ايراد مؤلف بر اشتمال حديث بر حوادث آينده و جعلـي دانـستن آن بـا همـين                   10 ♦

هرچند ممكن اسـت    . تواند مبناي درستي داشته باشد    معيار، چندان معقول نيست و نمي     
توانـد  در مواردي افرادي با همين مضامين، حديثي جعل كرده باشند ولي اين كـار نمـي               

از . ن همة احاديث مشتمل بر حـوادث آينـده مستمـسك قـرار گيـرد              براي جعلي دانست  
بينيم در قرآن كريم اخبار غيبي وجود دارد و همين ويژگي از وجوه اعجاز آن               سويي مي 

ر الزمـان و قيـام مهـدي                      محسوب مي  شود و در روايـات صـحيح نيـز بـه حـوادث آخـ
  .اشاره شده است) عج(موعود

  داراي خدشـه  ) يـث مـشتمل بـر تمجيـد از عقـل     احاد(ـ قاعدة دهمِ مؤلـف نيـز      11 ♦
انداختن آن هرگـز فـضيلت محـسوب         عقل و از اعتبار    اهميت  توجه به   است، زيرا عدم  
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از طرفي با نبود عقل، تكليفي متوجه آدمي نبوده و انسان، مخاطب خـدا قـرار                . شودنمي
  كمـك عقـل    گيرد، بديهي است كه لزوم پذيرش دين و ضرورت تبعيت از انبياء بـا               نمي

  . شود احراز مي
حال اگر روايتي در مدح و تمجيد عقل آمده باشد با كدامين دليل آن را جعلي دانسته و                  
رد كنيم؟ چرا بايد عقل را در معناي خاص و فلسفي آن گرفته و با آن مخـالف باشـيم؟                    

نگري و جمود فكري او دلالـت نـدارد؟ در          آيا چنين نگرشي از سوي مؤلف بر سطحي       
كه قرآن كريم در آيات فراواني از عقل و عـقلا تمجيد كرده و مردم را به تعقل و                  حالي  

  . تفكر دعوت نموده است
  

  نتايج مقاله
رشتة تحرير   در زمرة آثار مهم است كه در زمينة احاديث جعلي به           »المنار المنيف «كتاب  

ضـابطه و   درآمده و مؤلف آن علاوه بر معرفي بخشي از روايات جعلي، در صـدد بيـان                 
تلاش ابن قيم در حد خود ستودني است        . معيار براي تشخيص احاديث ساختگي است     

  . باشدو بيانگر دغدغة او در پالايش منابع حديثي از آثار دروغين و روايات جعلي مي
او معتقد است آشنايي با احاديث نبوي و سيرة آن حضرت و نيز ممارست در شـناخت                 

قم احاديث محسوب مـي        روايات صحيح، بهترين راه بر     . شـود اي تشخيص صحت و سـ
و آگـاهي از    ) ص(اين سخن در جاي خود نيكوست زيرا آشنايي با سـيرة رسـول خـدا              

شـود و   روايات صحيح،موجب مهارت كامل در شناسايي احاديث و سلـسلة روات مـي            
  .تشخيص احاديث جعلي براي چنين شخصي كار چندان مشكلي نخواهد بود

ا حدودي موفق عمل كرده و قواعدي را ارائه نموده و براي هر مـوردي،       او در اين كار ت    
البته كار ابن قيم خـالي از عيـب و كاسـتي نيـست و بيـشترِ               . هايي ذكر كرده است   نمونه

از طرفي قواعد . باشدرواياتي كه او به جعليت آنها حكم كرده، مستند به منابع معتبر نمي   
صادق است ولي پذيرش آنها با كليتي كه وي ادعـا           هاي او هرچند در مواردي      و ضابطه 

  . رسد و در مواردي قابل نقض استنظر نميدارد، معقول به
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عبارتي علاوه بـر سـند      تشخيص روايات جعلي،مستلزم دقت در سند و متن آنهاست، به         
گـاهي سـند و راويـانِ       . حديث و بررسي راويان آن، نقد متن حديث نيز ضروري است          

 إسناد و وثاقـت مـشكلي نـدارد ولـي بـه علـل ديگـري مـتن حـديث                     روايتي از جهت  
شَـوش است كه اعتماد آدمي را سلب مـي     در مـواردي نيـز بخـشي از حـديث،     . كنـد مـ

صحيح و قسمتي از آن ساختگي است كه شناخت اين گونه احاديث دقت بيشتري لازم               
شـود و صـدور      خنده   اي باشد كه موجب طعن و     گونهاگر روايتي از نظر محتوا به     . دارد

نظر برسـد، در ايـن صـورت اگـر سـند آن معتبـر و                بعيد به ) ع(چنين سخني از معصوم   
صدور آن مسلّم باشد، بايد به وجه صحيحي تأويل گردد و گرنه بـه جعليـت آن حكـم                   

  :اندروايات زير از اين دسته. شودمي
  . أشـبـعه لو كانَ الارز رجـلاً لكانَ حليماً ما أكَله جائع إلاّـ1
  . المعجزةُ التّي في السماء من عـرقِ الافعي التّي تحت العرشـ2
  . إذا غضَب االلهُ أنزلََ الوحي بالفارسية و إذا رضي أنزَله بالعربيةـ3
  .  الدجاج غَـنم فقراء أمتيـ4
  

  كتابشناسي 
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  بررسي نفاق در مكه براساس آيات قرآن 
  1طاهره فائق

  
  دهچكي

فاق و عملكرد منافقين و نقشي كه       از مباحث مهم تاريخ اسلام، بررسي جريان ن       
كنـد    اي كه ابتدا به ذهن خطور مي        مسئله. باشد  ها در انحراف دين داشتند مي      آن

در مكـه در    ) ص(اين است كه با توجه به اينكه مسلمانان و طرفـداران پيـامبر              
ضعف و اقليت بودند، لذا بايد آغاز پديدة نفاق به بعد از هجرت آن حضرت و                

ه باز گردد و اين موضوع عقيده اكثريت مسلمانان و حتي مفسرين به مدينه منور
سازد كه نفاق     ليكن تحقيق و توجه در آيات قرآن مشخص مي        . باشد  و علما مي  

در ايـن نوشـتار   . وجود داشته است )ص(هاي آغازين بعثت خاتم انبياء  از سال
  .به برخي از اين آيات اشاره شده است

  
  .قين، قبل از هجرت، آيات مكينفاق، مناف :ها هكليد واژ

  
  مقدمه

شود، شـناخت   جمله مباحثي كه به شناخت بهتر تاريخ و حقايق صدر اسلام منجر مي   از
اين گروهها با   . جريانهاي مختلفي است كه در جامعه آنروز مسلمانان وجود داشته است          

مـشركان،  . انـد  گيري وقايع عصر رسالت داشـته  عملكرد خويش تاثير به سزايي در شكل      
، اهل كتاب، گروههاي اوليه مسلمانان، مهاجرين به حبشه، انـصار، مهـاجرين بـه مدينـه               

يكي از تاثيرگذارترين جريانـات، جريـان نفـاق         . از جمله اين گروهها هستند    ... طلقاء و 
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كند كـه رد پـاي بـسياري از           شناخت اين گروه از آنجا اهميت بيشتري پيدا مي        . باشد مي

ايـن  . شـود   و بعد از آن ديـده مـي        )ص(ادهاي زمان حيات پيامبر اكرم      منافقين در رويد  
 در اسلام واقعـي و پايـه گـذار تحريـف هـايي در               اي  افراد كه مسبب انحرافات گسترده    

بـدين جهـت    . آينـد   بودند، در زمره اصحاب آن حضرت به شمار مي        ) ص( سنت پيامبر 
ن و خطراتي كه از ناحيه آنـان      آيات بسياري در قرآن به حضور اين افراد در ميان مسلمي          

تا آنجا كه سـوره توبـه مـشتمل بـر تعـداد             . كند،اختصاص يافته است    اسلام را تهديدمي  
پس بر هر   .  نازل شده است   »منافقين« به نام    اي  زيادي از اين آيات بوده و مشخصاً سوره       

كـه  پردازد، لازم اسـت    مباحث تاريخي و سياسي اسلام به بحث مي     ةمحقّقي كه در زمين   
  .ي مختلف آن بپردازدها در اين موضوع دقّت نموده و به جنبه

  
   طرح مساله

انگيزه اصلي اين نوشتار بررسي ريشه نفاق و زمان ظهور آن بـا توجـه بـه آيـات قـرآن                     
بوده، تا دريابيم كه آيا بنا بر اعتقاد اكثريت مسلمانان مبدا ظهور جريـان نفـاق در مدينـه     

به شـهر مدينـه، و       )ص(زماني پيشتر از هجرت رسول اكرم       بوده است يا پيدايش آن به       
  ؟گردد ي آغازين بعثت آن حضرت در مكّه مكرمه باز ميها به سال

در اين تحقيق ضمن بحث پيرامون مكيّ يا مدني بودن آيات مورد نظر به بررسي دلالت                
ي هـا  و ظهور آيات پرداخته و سپس با نگاهي به شبهات مطرح شده در اين زمينه، پاسخ    

  .  داده شده استها لازم به آن
  

  نفاق
.  به معناي پنهان شدن در سوراخ و يا خارج شـدن از آن اسـت               »نفق« ةلفظ نفاق از ريش   

 بـوده كـه خـود مـاخوذ از     »نـافق «گفته شده كه ايـن كلمـه از   ) طريحي، ذيل ماده نفق   (
ايي بـراي    به معناي يكي از دو سوراخي است كه موش صـحر           »نافقاء«. باشد   مي »نافقاء«

يكـي از ايـن دو سـوراخ        . شـود    گفته مي  »قاصعاء«سازد و به سوراخ ديگر        لانه خود مي  



 ٨٣--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
 داخل و پنهاني از ديگـري  ها آشكار و ديگري پنهان است و حيوان آشكارا از يكي از آن     

شود و لذا به كسي كه آنچه را كه در دل بدان معتقد نيست فقط آن را بر زبان                     خارج مي 
 .شود هار نمايد، منافق گفته ميجاري ساخته و اظ

منافق اصطلاحي است براي كسي كه تنها بـا زبـان ادعـاي اسـلام                ي ديني، ها   در آموزه 
  : )ابن منظور، ذيل ماده نفق (.سازد كند و كفر باطني خود را پنهان مي مي

 »قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يـدخل الايمـان فـي قلـوبكم                  «
ايـد، بلكـه     ايمـان نيـاورده   : بگو. ايمان آورديم :  باديه نشينان گفتند   :، يعني )14 ،جراتح(

يتـان در نيامـده   ها  و هنوز ايمان در دلـѧ  و به زبان تسليم شديم ـ اسلام آورديم  :بگوييد
ن يواالله يشهد ان المنافق    «:فرمايد  را دروغگو معرفي نموده و مي     ها  خداوند متعال آن  . است

بشرّ المنافقين بان لهم عـذاباً      «:  وعده عذاب داده است    ها  و به آن  ) 1 ،منافقون (،»لكاذبون
 و به پيامبر    )145 ،نساء( »ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار      « و   )138 ،نساء( ،»اليماً

يـا ايهـا النبـي جاهـد     « :نيز دستور داده است كه با  آنان به شدت برخـورد نمايـد      ) ص(
  )9، تحريم( .»و اغلظ عليهمالكفار و المنافقين 

باشند و لذا بـه       چنين افرادي با عمل منافقانه خود تنها در پي منافع و مصالح خويش مي             
. نمايند  ديگران خيانت مي    از موضع خود بازگشته و به      ،محض اينكه احساس خطرنمايند   

ه اسلامي  ي حساس جامع  ها  باشند ونه تنها نبايد درجايگاه      اعتمادي نمي  منافقين افراد قابل  
لذا خداوند متعـال در آيـات متعـددي بـه بيـان             . قرار گيرند، بلكه بايد از آن طرد گردند       

.  پرداخته و ضمن مطرح كردن خطرشان به مسلمين هشدار داده است           ها  خصوصيات آن 
  .باشند يي از اين دسته از آيات ميها آياتي كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تنها نمونه

  
  11 و 10نكبوت آيات سوره ع) الف

و من الناس من يقول آمنا باالله  فاذا اوذي في االله جعل فتنه الناس كعذاب االله و لـئن جـاء           «
ولـيعلمنّ االله   . باعلم بما في صـدور العـالمين        االله معكم او ليس  كنا  نصر من ربك ليقولن انا      

  »وليعلمن المنافقينآمنوا الذين 
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 مفسرين معروفي همچون طبري، ابن كثيـر،        باشد و   سوره عنكبوت ازسور مكي قرآن مي     

همچنين در اين آيـات بـه لفـظ         . اند  زمخشري، ثعلبي و سيوطي اين مطلب را بيان كرده        
  . تصريح شده است»منافقين«

كند كه اين دو آيه در مورد گروهي منافق در          طبري در تفسير خود از ضحاك روايت مي       
وردند ليكن چون دچار بلا و مشكلاتي از        اين افراد در مكه ايمان آ     . مكه نازل شده است   

 داشـتند و اذيـت      هـا    و آزار آن   هـا    مشركين شدند، به دليل ترسـي كـه از شـكنجه           ةناحي
از دين دست برداشته و بـه سـوي كفـر       كردند،  مشركان را همچون عذاب الهي تلقي مي      

اسـت كـه    اين منـافق    : كند   اضافه مي  »فاذا اوذي في االله   « :همو در مورد  . خود باز گشتند  
ي مـردم را    ها  گرايد، زيرا شكنجه    بينند به سوي كفر مي      وقتي در راه خدا آزار و اذيت مي       

  )20/130همو،(. پندارد همچون عذاب الهي مي
 مكي از صفات گروهي     اي  كندكه در اين آيه خداوند متعال در سوره         ابن كثير نيز بيان مي    
يـشان چنـين   ها ند، ولـي در قلـب  گويد كه ادعاي ايمان را به زبان دار     دروغگو سخن مي  
  )3/416همو،. (باوري وجود ندارد

شود آنچه را كه ابـن كثيـر در بيـان خـصوصيات دروغگويـان در ايـن آيـه                      ملاحظه مي 
 در درالمنثـور ازطريـق ابـن ضـريس،        .شـود   آورد همان تعريفي است كه از منافق مي         مي

طريق ابـن مردويـه از عبـد    ابن مردويه و بيهقي از قول ابن عباس و همچنين از           نحاس،
اين دو آيه درباره گروهي نازل شد       : االله بن زبير اين سوره مكيّ معرّفي شده وآمده است         

. مرتـد گـشتند    كه به زبان ايمان آوردند ولي وقتي دچـار فتنـه در مـال و جـان شـدند،                  
  )142 و 5/141همانجا، (

زيرا آنان  . نازل شده است در مورد منافقين10 ةكند كه آي قرطبي نيز به صراحت بيان مي  
 ولي زماني كه رنج و آزاري از مـشركين ديدنـد آن را              ».به خدا ايمان آورديم   «: گفتند  مي

  )12/329همو، . (از ايمان خود روي برگرداندند همچون عذاب آخرت الهي پنداشته و
مفسر بزرگ، ثعلبي در تفسير خود به صراحت سوره را مكي دانـسته و از مجاهـد نقـل                   

   گروهي از مـردم كـه تنهـا بـا زبـان ايمـان آورده بودنـد و                   ةند كه وي آيه را دربار     ك  مي



 ٨۵--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
دانـد و از قـول    چون مال و جانشان دچار فتنه و بلا شد از ديـن روي برگرداندنـد، مـي      

 همـو، .(كند كه به سوي شـرك بـاز گـشتند           ضحاك آيه را در مورد منافقين مكه بيان مي        
  )272 و 7/269

من مكي معرفي كردن آيات، آن را در مورد منـافقيني كـه نفـاق               در تفسير كشاف نيز ض    
  )2/13 همانجا،(. نمايد ساختند، بيان مي خود را پنهان مي

از سياق اين سـوره و مخـصوصاً آيـات          : در الميزان در مورد اين آيات چنين آمده است        
م ايمان آيد كه بعضي از كساني كه در مكه و قبل از هجرت، به رسول اكر             اوليه آن بر مي   

از ايمان خود دست  كرد،  كه از طرف مشركان تهديدشان مياي آورده بودند از ترس فتنه  
و مـن النـاس مـن       «:  و نفرمـود   »و من الناس من يقول آمنا      «:برداشته بودند و لذا فرمود    

 زيرا ايمان اين افراد عاريتي بوده و مقيـد بـه سـلامت و عافيـت و در امـان                     »يومن باالله 
 و اذيتهاست و لذا خداوند ايمانشان را بطور مطلق ايمان نخوانده اسـت و               ماندن از آزار  

و من الناس من يعبد االله علي حرف فان اصـابه           «: باشد  اين آيه به وجهي شبيه اين آيه مي       
  )16/145همانجا، ) (11 ،حج( .»خير اطمان به و ان اصابته فتنه انقلب علي وجهه

 تعبير نمود كه ايمان تنها بر زبـان ايـن           » يقول آمنا  ن الناس من  و م « پس احتمالاً بتوان از   
  .باشد مي اصلي منافقين بود و اين مشخصه يشان نفوذي نكردهها گشته و در دل افراد جاري

يعنـي آن قـدر     : گويـد    مـي  » فتنه الناس كعذاب االله    جعل« سپس علامه طباطبايي در مورد    
ر اينكه بايد از آزار و اذيـت  ايمان در نظرشان خوار و بي ارزش است كه حكم عقل را ب  

 اذيت مردم و عذاب الهي يكسان پنداشته و وقتي ايمانشان باعـث             ةدوري جست، دربار  
گراينـد، تـا از شـر مـردم           شود از آن چشم پوشيده و به شرك مي          شكنجه و رنجشان مي   

اگر هم از جانب خداوند نصر و نجاتي براي مومنين واقعي فـرا رسـد،اين               . رهايي يابند 
 يعني ما هـم از ايـن گـشايش          ».ما با شماييم  « :گويند  ين قلابي به مومنين واقعي مي     مومن

آيه يازدهم نيز ادامه آيـه دهـم بـوده و نـشانگر تمـايز مـومنين واقعـي از          . بريم  سهم مي 
 كه در آيه قبل مورد بحـث        اي  در واقع اين آيه بدين معناست كه طايفه       . باشد  منافقين مي 

 كه ايمان آوردنشان مقيد به اين است كه برايشان دردسري ايجاد اند  بودند، همان منافقين  
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لكن سنت الهـي بـر      . كردند كه در همه حال ايمان دارند        نشود، ولي در ظاهر وانمود مي     

  )16/145همو، (. باشد رسوا كردن منافقين مي
شود اين است كه كل سوره و مشخـصاً دو آيـه               حاصل مي  ها   كه از اين بررسي    اي  نتيجه
نمايـد كـه      پردازد و صراحتاً بيان مي      ور در مكه نازل شده و به بيان حال منافقين مي          مذك

چرا كـه   . يشان ايماني نداشتند  ها  كشيدند و در دل     اين افراد، تنها ادعاي ايمان را يدك مي       
ي مردم را بسان عذاب الهي، دردناك و ابدي پنداشته و تحمل آن را نكـرده و                 ها  شكنجه

رسيد خود را مومن معرفي     ولي زماني كه فتح و گشايشي فرا مي       . داز دين دست برداشتن   
  .خواستند كرده و از آن نصيب و بهره مي

 موجب گشته   ـ دلالت و ظهور آيات مكي مذكور در مورد منافقين           ـدقيقاً همين موضوع    
تا گروهي از مفسرين كه بر اين باورند كه پديده نفاق از مدينه آغاز گشته است، معتقـد                  

از  .باشـند    كه اگر چه سوره عنكبوت مكي است، ولي آيـات اوليـه آن مـدني مـي                 شوند
همـو،  . (نمايد  جمله اين مفسرين، ثعالبي است كه تا انتهاي آيه يازده را مدني معرفي مي             

. داند   هم چنين آلوسي علي رغم وجود سياق مكي سوره، تمامي آن را مدني مي              )4/290
  )20/133همو، (

 كه ظهور و پيدايش نفاق، در مدينه و بعد از هجرت اند تدلال كردهاين مفسرين چنين اس
صورت گرفته است، زيرا در مكه اسلام در شدت ضـعف و ذلـت بـوده و آتـش بـلا و        

 و همواره مومنين مورد آزار و اذيت مشركين بودنـد و حتـي در زيـر                 ،ور گرفتاري شعله 
و ) ص( روزها رسول خدا    در آن . دادند   جان خود را از دست مي      ها  سخت ترين شكنجه  

 اسلامي نه تنها نيرويي براي مقابله با مشركين نداشتند بلكـه در قـريش عـزت و                  ةجامع
شوكتي دارا نبودند تا كسي به شوق دست يافتن به عزت و آبـرو ويـا از تـرس قـدرت                     

عـلاوه بـر آن، آيـه       . مسلمين تظاهر به اسلام نموده و كفر باطني خـود را پنهـان سـازد              
دهد، در حالي كه در مكه از فتح و           نصرت و پيروزي و فتح و غنيمت خبر مي        شريفه از   

باشـد نـه      لذا معلوم است كه تمامي اين اتفاقات مربوط به مدينه مي          . غنيمت خبري نبود  
  .باشند مكه، پس اين آيات مدني مي



 ٨٧--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
كه مسائل مطرح شده در نظر اين گروه، شامل دو بخش متفاوت  در پاسخ بايد بيان كرد

ي منافقين در اظهار اسلام در مكه بوده و بخـش           ها   انگيزه ةيك بخش آن دربار   . باشد مي
 اي  جداگانه بخش نخستين خود بحث   . كند  بحث درمورد ظهور آيه ارتباط پيدامي      ديگر به 

 است كه بايد درنوشتاري مجزا مورد بررسي قرارگيرد و به اين موضوع ارتباط مستقيمي             
  .پردازيم شودكه به آن مي ه همين بحث مياما بخش دوم مربوط ب. ندارد 

 اند  عنكبوت گفته  آيه دوم سوره   اولاً بسياري از مفسرين از جمله طبري در ذكر شان نزول          
انها «: شد نازل شده است زماني كه در راه خدا شكنجه مي كه اين آيه درمورد عمارياسر،

 شكنجه  ةدانيم مسئل   نچه مي  چنا )20/129 همو،. (»االله عمار ياسر اذ كان يعذب في      نزلت في 
و آزار مسلمين از مشهورترين وقايع تـاريخ اسـلام بـوده و از جملـه شـكنجه ديـدگان                    

واقعـه تنهـا درمكـه         ايـن  ،اتفاق همه سـيره نويـسان و مفـسرين         باشد و به    عمارياسر مي 
ي ثانياً آيات اوليه سوره عنكبوت چنان با يكديگر پيوستگ     . افتاده است و نه درمدينه     اتفاق

  . توان بخشي از آن را مكي و بخشي ديگر را مدني دانست و انسجام دارند كه نمي
 ،انـد   كه اين مفسرين ذكـر كـرده   اي  ادله« :گويد  علامه طباطبايي نيز ضمن رد اين نظر مي       

اتفاقاً دلايل ذكر شده دليل بر اين است كه آيه شريفه در مكه             . دلالتي بر مدعايشان ندارد   
ا در آيه از آزار و اذيت گفتگو شده و در مدينه مـسلمانان از كـسي                 زير. نازل شده است  

اما آن ملاكي كه در آيه بـراي        . آزار و اذيت نديدند و هر چه شكنجه ديدند در مكه بود           
. نفاق ذكر شده، ملاكي است كه ممكن است هم در مكه تحقـق يابـد و هـم در مدينـه                    

مان دارد، ولي وقتي منافع و مصالحش       منافق تا زماني كه از ايمان متضرر نشود دعوي اي         
دلالـت بـر وقـوع       »فاذا اوذي فـي االله    «عبارت  . گردد  به خطر افتد از حرف خود باز مي       

و لئن جاء    «:فرمايد   ولي درباره نصرت مي    »همين كه اذيت شدند   « :فرمايد   چون مي  ،دارد
ان تحقـق را   آورده تنها امك»لئن «اولاً چون.  اگر نصرت و پيروزي بيايد»نصر من ربـك  

  )16/158همو، . (»فرموده نه وقوع را، ثانياً نصرت مستلزم فتح وغنيمت نيست
جـز بـا روزگـار عـسرت و سـختي            بدين معناست كه مـضامين ايـن آيـات،         اين سخن 
قبل از هجرت وفق ندارد و بيانگر فشارهايي است كه در آن زمان بر مومنـان                 مسلمانان،
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شد و آن چه مربوط به فتح و پيروزي           ن وارد مي  از جانب دشمنان حتي والدين مشركشا     

هجـرت دانـست، زيـرا آيـه بـصورت        از توان منحصراً متعلق به دوران بعد       است را نمي  
دانيم كه جمله شرطيه دلالت بر وقوع و وجود شرط نـدارد              شرطيه بيان شده است و مي     

يي نـصيب   ها بلكه مفهومش بر امكان وقوع شرط است و اين يعني اگر در آينده پيروزي             
فـتح و    طـرف ديگـر    از. آن سهيم خواهنـد دانـست      را در  مسلمانان شود، منافقين خود   

باشـد تـا آنـرا منحـصر بـه         نمـي   پيروزي مصاديقي دارد و فقـط شـامل پيـروزي نظـامي           
توان پيشرفت اسلام درميان جامعه آن روز را  ي بعد از هجرت بدانيم، بلكه مي ها  پيروزي

  . شمار آورداز مصاديق همين پيروزي به
مطلب ديگري كه مورد تمسك واعتناي معتقدين به مدني بودن اين آيـات واقـع شـده،                 

  . ذكر شده استها شان نزولي است كه براي آن
در درالمنثور آمده است كه عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم از شعبي                  

ولي (در مكه اسلام آورده بودند  كه اين سوره درباره مردمي نازل شد كه اند روايت كرده
 اي از مدينه به آنان نامه نوشتند كه آيه   ) ص( اصحاب رسول خدا     )مهاجرت نكرده بودند  

شـود    در باب هجرت نازل شده كه به حكم آن هيچ اقرار و اسلامي از شما پذيرفته نمي                
پس آن عده با اختيار خـود بـه سـوي مدينـه حركـت               . مگر وقتي كه هجرت هم بكنيد     

 پـس ايـن آيـه در      . ند ولي مشركان به تعقيبشان پرداخته،آنان را به مكه باز گرداندند          كرد
  )5/141همانجا، (. نازل شدها مورد آن

از ابن  : گويند ، مي اند  ثعلبي وسيوطي علي رغم اينكه سوره عنكبوت را مكي معرفي كرده          
 را بـه    هـا    آن  است كه مشركين   اي  جرير از قتاده نقل شده است كه اين آيه در مورد عده           

 در مدينه نـازل شـده       )ده آيه اول سوره عنكبوت    (زور به مكه بازگرداندند و اين ده آيه         
 )5/142 ، و سيوطي7/272، ثعلبي. (است

 تـا اذهـان را از       انـد   شود كه گويا آنان تلاش نمـوده       از سخنان اين دو چنين برداشت مي      
 وقـوع نفـاق در مدينـه بـوده     وجود نفاق در مكه منصرف نموده و چنين القاء نمايند كه       

 كه به صـراحت بـه لفـظ منـافق           اي  يابيم كه آيه    در حاليكه با دقت در آيات درمي      . است



 ٨٩--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
بايست براي اثبات نظر خود تا ايـن          باشد و لذا آنان مي       يازدهم مي  ةاشاره كرده است، آي   

  .كردند، نه تا آيه دهم را آيه را مدني معرفي مي
روايتي است كه از قول ابـن عبـاس نقـل شـده              شود،  يروايت ديگري كه بدان استناد م     

 اين آيات دربـاره گروهـي از مـسلمانان مكـه نـازل شـده كـه از                   :وي گفته است  . است
.  هم چنان در مكه باقي مانده بودند       )ص( هجرت سرباز زده وبعد از هجرت پيامبر اكرم       

زمـاني كـه مـشركين      .  و آزار مشركين دين خود را پنهان كرده بودنـد          ها  اما بدليل اهانت  
.  همـراه خـود بـه بـدر بردنـد     ـ علي رغم ميل باطنيشان ـرا ها  عازم جنگ بدر شدند، آن    

وقتـي مـسلمانان    .  هم كـشته شـدند     اي  گروهي از اين افراد در جنگ آسيب ديده و عده         
دانيم اينها از ياران مسلمان ما هستند كه با اكـراه بـه              ما مي « : را ديدند گفتند   ها  اجساد آن 

ان الذين تـوفيهم    « :سپس اين آيه نازل شد    . » استغفار كنيد  ها  ، پس براي آن   اند  آمدهجنگ  
الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض               

ــصيرا      ــاءت م ــنم و س ــاويهم جه ــك م ــا فاولئ ــاجروا فيه ــعه فته ــساء( »االله واس    )97/ن
اي ساير مسلميني كه در مكه باقي مانده بودند ايـن آيـه را               مسلمانان بر  )ثعلبي، همانجا (

آن عده نيـز از مكـه       .  فهماندند كه عذري براي ماندن در مكه ندارند        ها  فرستادند و به آن   
 را بـه شـهر      هـا   كرده و آن     غلبه ها  آن  بر ،تعقيبشان پرداخته   خارج شدند ولي مشركين به    

 روا داشـتند آنـان را از اسـلام پـشيمان            هـا  يي كه بـر آن    ها  سپس با شكنجه  . بازگرداندند
   )10 ،عنكبـوت  (»...ومـن النـاس مـن يقـول آمنـا بـاالله           « :پس اين آيه نازل شد    . ساختند

  مجدداً مسلمانان اين آيه را براي مـسلمين مكـه ارسـال كردنـد و چـون آنـان محـزون                     
 ـ               «:  اين آيـه نـازل شـد       ،و نوميد گشتند     وا ثـم ان ربـك للـذين هـاجروا مـن بعـد مـا فتن

  و 7/10،  هيثمـي  ()110،  نحـل  (.»ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعـدها لغفـور رحـيم            
  )5/141 ،سيوطي

يـابيم كـه       سوره نـساء در تفـسير درالمنثـور در مـي           97 ةضمن مراجعه به شان نزول آي     
روايت مذكور براي نزول اين آيه نيز بيان شده و همچنين در ادامـه روايـت ديگـري از                   
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 از  اي   طايفـه  ة ابن حاتم از ضحاك نقل شده است كه ايـن آيـه دربـار              طريق ابن جرير و   

كردنـد و    منافقين كه از هجرت تخلف كرده و در جنگ بـدر همـراه مـشركين شـركت                
شـود مـتن ايـن     چنـان چـه ملاحظـه مـي      .  كشته شدند، نازل شده است     ها  گروهي از آن  

و نه تنها خـود بيـان        پيوستگي و انسجام وجود ندارد       ها  روايات مضطرب بوده و بين آن     
توانند انسجام و پيوستگي آيات را بر هم زده           باشند بلكه نمي     موضوع واحدي نمي   ةكنند

علاوه بـر آن،    .  مكي نمود  اي  و موجب شوند كه حكم به مدني بودن اين آيات در سوره           
از طـرف ديگـر     . باشـد    كه از سوره نحل در اين روايات آمده است،خود مكي مي           اي  آيه

زيرا آيـه از حـال منـافقين      . ت با ظهور آيه يازدهم سوره عنكبوت منافات دارد        اين روايا 
نمايـد،     پرداخته است و حتي صراحتاً لفظ منافق را ذكر مي          ها  سخن گفته و به وصف آن     

يك گروه كساني بودند كـه  : باشد ولي آنچه در اين روايات نقل شده درباره دو گروه مي     
اه همراه مشركان به بدر رفته بودند، گروه ديگركساني  ايمان خود را مخفي كرده و به اكر       

بودند كه ايمان خود را اظهار كرده، ولي با زور به مكه بازگردانـده شـده بودنـد و زيـر                     
در هـيچ يـك از ايـن افـراد     . شكنجه اظهار ندامت از ايمان نموده و به كفر اقرار نمودند    

مان ندارد و تنها به زبان اظهار اسـلام        زيرا منافق در دل اي    . شود  ي نفاق ديده نمي   ها  نشانه
نمايد لكن اين افراد در دل ايمان داشتندكه يا مجبور به مخفي نگـه داشـتن آن شـده                     مي

شـود و     بودند و يا فقط به زبان از دين خود بازگشته بودند كه به اين عمل تقيه گفته مي                 
ي مـشركين را    هـا   اين شيوه راهي معقول براي مومنيني بـود كـه تحمـل آزار و شـكنجه               

نـام  . شـدند   البته در ميان مسلمانان كساني هم بودند كه بطور جدي مرتـد مـي             . نداشتند
 كه در اين صورت     )1/342 جعفريان،(برخي از اين افراد در كتب سيره ثبت شده است             

.  مرتد و كافر هستند و نـه منـافق         ها  توان اين افراد را منافق ناميد، چرا كه آن          هم باز نمي  
   .گردد تيب تعارض اين روايات با آيات مذكور كاملاً مشخص ميبدين تر

توانـد بـه وجـود پديـده نفـاق قبـل از        با وجود اين، حتي پذيرش روايات فوق هم نمي 
زيرا چنان چه گفتيم آيه به لفظ منافق صراحت داشته و جمهور            . هجرت گزندي برساند  

ي خـاص   هـا    اين افراد بـا انگيـزه      حال. اند  مفسرين نيز نزول آن را در مورد آنان پذيرفته        



 ٩١--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
درمكه اظهار اسلام كرده و با مـومنين واقعـي          ) ص(خود در سالهاي حضور پيامبر اكرم       

از هجرت سر بـاز زده و همچنـان           و بعد از هجرت آن حضرت به مدينه،        اند  همراه بوده 
وايات پس آنچه از اين ر    . اند  در ظاهر به دينداري تظاهر نموده و كفر خود را پنهان كرده           

گردد اين است كه قبل از هجـرت و بعـد از آن در مكـه، منـافقيني در ميـان                      حاصل مي 
  . باشد  و اين نتيجه بسيار مهم مياند مسلمانان بوده

نكته ديگري كه در اين زمينه قابل ذكر است موضوعي است كه در ميان مفـسرين اهـل                  
بع تفـسيري عامـه صـورت    با تتبعـي كـه درمنـا      . سنت تنها ابن كثير به آن پرداخته است       

 اي  گرفت، ظاهراً وي تنها كسي است كه به اين تناقـضات پـي بـرده و بـا طـرح نظريـه                     
ابن كثير مكي بودن آيات و ظهور آيه درباره منافقين را           .  بر آمده است   ها  درصدد رفع آن  

پذيرد لكن آن را به معناي وقوع و حدوث نفاق قبل از هجـرت نفـي كـرده و ادعـا                       مي
كه جمع بين اين دو تنها به معناي اخباري از ناحيه خداوند بوده و اومسلمانان               نمايد    مي

  )4/461همو، . (سازد را به وقوع آن بعد از هجرت آگاه مي
سخن فوق الذكر به اين معناست كه خداوندمتعال تنها بـا نـزول ايـن آيـه در مكـه بـه                      

ت كساني خواهند آمد كه     دهد كه در آينده، در مدينه و بعد از هجر           مسلمانان هشدار مي  
واضـح  !! در دل نفاق دارند، وگرنه در زمان نزول آيه در مكه، خبري از اين جريان نبـود            

داندكه با پذيرش مكي بودن آيات و تصريح آن در مورد منافقين به  است كه ابن كثير مي   
وجود نفاق در مكه قبل از هجرت اذعان نموده است، لذا با زيركي خاصـي بـه توجيـه                   

 دلالـت وقـوع را بـر        ، موارد پرداخته و با تمسك به دليلي غير علمي و غيـر مـستند              اين
همچنين وي در تفسير سوره عنكبوت به ايـن         . سازد  اخبار از وقوع در آينده منحرف مي      

  )همانجا. (كند كند بلكه آن را ذيل آيه آخر سوره جن بيان مي  نمياي مطلب اشاره
اولاً همان طور كه قبلاً اشاره شد آيه بـر وقـوع             :دارددلايلي بر رد شبهه ابن كثير وجود        

در اين آيه برسر فعل ماضي آمده و        ) اذا(زيرا  .  كه قطعاً  اتفاق افتاده ظهور دارد       اي  واقعه
در اين حالت از معناي استقبال خارج شده و بر امر واقع دلالت كرده و وقوع را اثبـات                   

ابـن هـشام، ذيـل مـاده اذا          (»ا انفـضوا اليهـا    واذا راوا تجـاره او لهـو      «نظير آيـه    . كند  مي
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ثانياً آزار وشكنجه مسلمين با شواهد تاريخي مكـه سـازگاري دارد و             ) 2/177وسيوطي،  

ان الايـه نزلـت فـي       « :گويد  ثالثاً  طبري در تفسير خود مي      . در مدينه چنين اذيتهايي نبود    
ق در مكـه دارد، نـه        اين عبارت به وضوح اشاره به وقـوع نفـا          »ناس من المنافقين بمكه   

اخبار از وقوع آن در آينده و بعيد است ابن كثير كه مبناي كتاب تفـسيرش تفـسيرطبري               
رابعـاً خـود ابـن كثيـر در         . بوده،چنين عبارتي را نديده يا مفهوم آن را درك نكرده باشد          

كنـد كـه       از ابن جريح روايت مي     »اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض       «تفسير آيه 
  )2/331همو، . (ان گروهي از منافقين مكه بودند كه در روز بدر چنين گفتندآن

قابل ذكر است كه در ميان مفسرين غير از ابن كثير تنها آلوسي صراحتاً بـه ايـن مطلـب                    
 به دليل   :گويد  يابد، مي   پرداخته وچون مكي بودن آيات مذكور را مخالف عقيده خود مي          

باشـد و اگـر كـساني آن را مكـي              است، آيه مدني مي    آن كه سرآغاز نفاق در مدينه بوده      
دانند به دليل اطلاقي است كه بر مكي بودن كل سوره قائلند و اينكه شكنجه مسلمين          مي

توسط كفار بيشتر در مكه صورت گرفته است و يا به اين دليل كه معتقدند ايـن آيـه از                    
  )20/134 همو،. (دهد اخبار غيبي بوده و از آينده خبر مي

 دليل خود را موجه جلـوه داده و در صـدد اثبـات              »مصادره به مطلوب  «وسي با روش    آل
باشد بلكـه   در حالي كه نه تنها اصل و مبناي اين روش باطل مي. نظر خود بر آمده است    

پايه و اساس عقيده اش نيز با صراحت آيه و دلالت آن منافات دارد و لذا بطلان عقيـده                   
  .شود او به خوبي مشخص مي

  
  28 و 27سوره انعام آيات ) ب
و لو تري اذ وقفوا علي النار فقالوا يا ليتنـا نـرد و لا نكـذب بĤيـات ربنـا و نكـون مـن                          «

  »بل بدا لهم ما يخفون من قبل و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. المومنين
) ص(پيامبر انعام را مكي دانسته و قائلند كه به صورت يك باره بر      ةتمامي مفسرين سور  

ثعلبي، زمخشري، قرطبي و بيضاوي در تفاسير خود اين مطلب را ذكـر             . نازل شده است  
  )2/401 ، و بيضاوي6/410  و قرطبي،2/13  و زمخشري،7/269 ثعلبي،. (اند كرده



 ٩٣--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
در درالمنثور از طرق مختلف از جمله از ابن ضريس، ابوالشيخ، ابن مردويه و بيهقي در                

نين از طريق ابوعبيد، ابن منذر، طبراني و ابـن مردويـه از ابـن               دلايل از ابن عباس، همچ    
 انـد  روايت كـرده ) ص(عباس و ابن مسعود و اسماء بنت يزيد و ابن عمر از پيامبر اكرم               

كه اين سوره يك باره در مكه نازل شده و هنگام نزول اين سوره هفتاد هزار فرشـته آن                   
علـيهم  ( قتـاده و ائمـه اطهـار         ، عكرمه ،ز ابي  اين قول ا   )2/2 همانجا،. (اند  را بدرقه كرده  

  )7/4 طباطبايي،. (هم روايت شده است) السلام
 اند   شده 93 تا   90البته تعدادي از مفسرين قائل به مدني بودن برخي آيات آن نظير آيات              

 ادعاي اتفاق نظر مفسرين در اين مورد را دارند، ولي سـياق خـود آيـات       اي  و حتي عده  
گردد كه سـياق   ال ندارند، زيرا اگر در سياق آيات دقت شود معلوم ميتاييدي بر اين اقو  

 كـه  هـا  همه سوره واحد و همه به هم متصل و مربوطنـد و خلاصـه چيـزي در بـين آن         
رسـد و ايـن خـود دليلـي           دلالت كند بر اينكه آيات آن جدا جدا نازل شده، به نظر نمي            

آيد   است و نيز به دست مي      دهاست كه اين سوره همين طور كه هست يك مرتبه نازل ش           
  )همانجا. (كه اين سوره در مكه نازل گرديده است

بيشتر آيات اين سوره به صورت استدلال عليه مـشركين و منكـرين توحيـد و نبـوت و            
در آيات فوق سخن از زماني است كه فرد مجـرم در روز قيامـت بـا آتـش                   . معاد است 

 مشخص  ها  قرآن ضمن رد سخنان آن    . ايدنم  مواجه شده و آرزوي بازگشت به دنيا را مي        
داشتند، آشكار خواهـد شـد و همـين     كند كه چيزي را كه در دنيا پنهان و پوشيده مي           مي

كند كه آرزوي برگشتن به دنيا و ايمان به آيات خدا و دخول در        را وادار مي   ها  ظهور، آن 
چـه چيـزي را     سوال اين است كه آنان چه كساني هستند و          . جماعت مومنين را بنمايند   

  ؟كنند كه در آخرت از آن پرده برداري خواهد شد در دنيا مخفي مي
  در آيات قبل سـخن از مـشركين    .  از دلالت آيه آگاه شد     ،توان با مراجعه به آيات قبل       مي

  تواننـد شـركايي      شود تا اگر مي     و كافراني است كه در روز قيامت از آنان بازخواست مي          
   از پاسـخ دادن عاجزنـد و بـه دروغ           هـا   لكـن آن  . ياورنـد را كه براي خدا قايـل بودنـد ب        

 بـه دنيـا     هـا   كنند كه اي كاش آن       و سپس آرزو مي    اند  خورند كه مشرك نبوده     سوگند مي 
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   را هـا   كـلام آن »بـل «خداوند متعال بـا لفـظ   . شدند تا جزو مومنين گردند      بازگردانده مي 
اضراب است يعني اعـراض      حرف عطفي براي     »بل«. چنين نيست : فرمايد  رد كرده و مي   

   هـا   نماييم و در اينجا ابطالي است بـر آرزوي آن           از چيزي كه بر وجه ابطال آن حكم مي        
دهند، زيرا وقتي نفاق و قبايح اعمالشان آشكار شد بـه دليـل گريـز از                   كه مي  اي  و وعده 

 بر ايمـان و عمـل صـالح         اي  كنند، نه اينكه عزم و اراده       اين رسوايي آرزوي بازگشت مي    
   يعني حتي اگر هم به دنيـا بازگردانـده شـوند، بـاز هـم                )2/402 بيضاوي،(. داشته باشند 

   را دروغگـو    هـا   گردنـد و لـذا آن       به همان چيزهايي كه از آن نهي شده بودنـد، بـاز مـي             
 در ايـن بـاره اقـوال        »بدا لهم ما يخفون من قبل     « :نمايد  سپس اشاره مي  . نمايد  معرفي مي 

در تفـسير   . ضماير به افراد متفاوتي رجـوع داده شـده اسـت          متعددي ذكر شده و مرجع      
   هـا    وجه از اقوالي كه در تفـسير المنـار آمـده اشـاره شـده كـه يكـي از آن                     9الميزان به   

  عمل منافقين يعني اظهار اسلام و ايمان كردن و كفر دروني خود را نهـان داشـتن بـوده                   
سـپس بـدون اينكـه ترجيحـي        . گيرد  و آيه، پيروان و مقلدان كفار و منافقين را در بر مي           

  آيـد كـه حـق        كند كه از ظاهر آيه مورد بحث چنـين بـر مـي              براي آن قائل شود بيان مي     
ورزيدند، هم در دنيا و هم در قيامت قبل از برخـورد        و حقيقتي كه در دنيا به آن كفر مي        

   شـود، همـان   با آتش برايشان روشن بوده و لذا آن چه در آخـرت برايـشان آشـكار مـي           
شوند و اين آتش همان عمل آنان اسـت و آن عبـارت از    آتشي است كه با آن مواجه مي 

 .داشـتند   ورزيدند و با كفر خود حق را مـستور و پوشـيده مـي               كفري بوده كه در دنيا مي     
  ) 7/74 همانجا،(

آن چه در تفسير اين آيات قابل توجه است، اقوال يكسان مفـسرين بـزرگ اهـل سـنت           
ها نازل  به كساني كه آيه در مورد آن) يخفون(مير مرفوع در  ض:گويد يآلوسي م. باشد  مي

باشد، يعني كفري كه آن افراد در      كفر مي ) ما( گردد و مراد از     به مومنان برمي  ) لهم(شده و 
همـو،  . (باشند  پوشاندند، براي مومنين آشكار خواهد شد، و اين افراد منافقين مي            دنيا مي 

ا كفرشان از ديگران پنهـان و پوشـيده نبـوده تـا در قيامـت                چرا كه كفار در دني    ) 7/410
پس اگر سياق آيات هم دلالت كند بر اينكه ايـن آيـات در مـورد كـافران                  . آشكار گردد 



 ٩۵--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
 ضـمير  آيند و بنابر ايـن  كه منافقين نيز جزو كافران به شمار مي :توان گفت   نازل شده، مي  

  .ه همان منافقينند برگردد ك)كافران (تواند به بعضي از آنان فاعلي مي
داردكه مراد در اين آيه منافقين هـستند، زيـرا كفـر              اين نكته را قرطبي اين گونه بيان مي       

آيـات   ايـن آيـه ضـمير بـه برخـي از مـذكورين در              شـود و در      هم مي  ها  شامل حال آن  
گردد و نحاس گفته است كه اين از كلام فصيح عرب است كه ايـن گونـه سـخن                     برمي
   )6/410همو، ( .گويند مي

در تفسير كبير نيز به صراحت بيان شده كه اين آيه در مورد منافقين نازل شـده اسـت و               
در روز قيامـت بـراي      . كردنـد    در دنيا كفر خود را پنهان و با زبان اظهار اسلام مـي             ها  آن

  )12/194همانجا، . (اند  در دنيا منافق بودهها گردد كه آن مومنان آشكار مي
ين آيه نيز علي رغم بيان روايتي مبني بـر مكـي بـودن ايـن آيـات و                    ابن كثير درمورد ا   

ضحاك از ابـن    : گويد  همچنين دلالت آيه بر بيان احوال منافقين در آن شبهه نموده و مي            
كند كه اين آيات درباره منافقين نازل شده است، ولي بايد دقت نمود كـه                 عباس نقل مي  

  ) 2/132 همو،( .ه حضور داشتنداين آيات مكي هستند ومنافقين تنها در مدين
وي بدون آوردن دليل وتنها با اصل ومبنا قراردادن اعتقادش بر وجود نفاق در مدينه بـه                 
رد اين روايت پرداخته است وما همان طور كه قبلاً اشـاره كـرديم چنـين روشـي غيـر                    

  .باشد بوده وبطلانش به وضوح آشكار مي علمي
  
  6 تا 4سوره ماعون آيات ) ج
  »الذين هم يراوون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. للمصلينفويل «

به نحوي كـه در     . اند  بسياري از مفسرين در تفاسير، مكي بودن سوره ماعون رابيان كرده          
   )30/241 همانجا، (»و هي مكيه في قول الجمهور«: روح المعاني آمده است

. و سيوطي اشاره نمود   توان به ثعلبي، طبري، نسفي، فخر رازي          از جمله اين مفسرين مي    
در در المنثور از ابن جرير، ابن منذر، ابن ابـي حـاتم، ابـن مردويـه و بيهقـي در شـعب                 
الايمان از ابن عباس و از طريق مشابهي از ابن زبير نقل شده است كه اين سـوره مكـي                    

  )400 و 6/399 همانجا،. (است
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  دهـد كـه       كساني خبـر مـي     يابيم كه آيه اول اين سوره از        با دقت در سوره ماعون در مي      
   »فـذلك الـذي يـدع اليتـيم       « :فرمايـد   پردازند، آنگـاه مـي      به تكذيب دين و روز جزا مي      

كند از روي صفاتش شناختي؟ اگـر نـشناختي پـس             آيا كسي كه روز جزا را تكذيب مي       
رانـد و كـسي را بـر اطعـام             يتيم را مـي    :بدان او كسي است كه اين خصوصيات را دارد        

 در آيـه دوم بـراي تـوهم معنـاي           )فاء( اين بدين معنا است كه    . كند  ق نمي بينوايان تشوي 
   بـا ايـن آيـه       »فويـل للمـصلين   «: فرمايـد    سپس مـي   )20/845 طباطبايي، (.باشد  شرط مي 

يكباره سخن از تكذيب كننده روز قيامت و بيان مشخصات وي بـه سـوي نمـازگزاران                 
  كننـد   نگار و غافلند، در عبادت ريا مـي       نماز گزاراني كه در نمازشان سهل ا      . كند  تغيير مي 

براي شناخت بهتر خصوصيات اين نماز گزاران بايد معنـاي          . نمايند  و از زكات دريغ مي    
سـهو در لغـت بـه    . شـود  سهو در نماز را دانست و اينكه ساهي به چه كسي اطلاق مـي            

 در مـورد سـهو در نمـاز دو          )راغب، ذيـل سـها    (. باشد  معناي خطاي از روي غفلت مي     
 يعني فراموش كردن چيزي از نمـاز و سـهو و            »سها في الصلوه  « :عبارت بيان شده است   

مـصطفي، ذيـل    . ( يعني ترك كامل نماز و نخوانـدن آن        »سها عن الصلوه  «غفلت در آن و   
  )ماده سها

در تفاسير براي ساهي خصوصيات متفاوتي بيان شده است از آن جملـه افـرادي كـه از                  
ه امر نماز ندارند، يا افرادي كه نسبت به فـوت شـدن نمـاز               نمازشان غافلند و اهتمامي ب    

باشـند و ياكـساني كـه نـسبت بـه             چه به طور كلي و يا بعضي از اوقات بي مبالات مـي            
 و  32/114فخـر رازي،    . (فضيلت وقت نماز و يا اركان و شرايط آن بـي توجـه هـستند              

توان در نظـر    ميالبته مشخصات ديگري را هم )10/305 و ثعلبي،3/401 و طبري، 115
خواند و يا اشتغال      بعنوان مثال مسلماني كه از ترس استهزاء اطرافيانش نماز نمي         . گرفت

  .سازد به امور دنيوي وي را از آن غافل مي
 دردل نسبت به امـر  ها باشند،اما آن گروه ديگري نيز هستند كه نسبت به نماز بي اعتنا مي    

يل عدم اعتقاد به واجب الهي و يا استخاف امر          خداوند هيچ توجهي ندارند و نماز را بدل       
دهـد كـه نيـت افـراد          مقايسه اين دو گروه نشان مي     . نمايند  دين و اهانت به آن ترك مي      



 ٩٧--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
باشد، لذا شايد منظور از آيه گـروه اول نباشـند             دسته اول با گروه دوم كاملاً متفاوت مي       

 همـه مـستوجب آن      زيرا اگر صرف سهو، آدمي را مستوجب ويل سازد، در اين صورت           
واين مطلب  ) 20/547طباطبايي،. (كند  باشند، چرا كه هر مسلماني در نمازش سهو مي          مي

  .تبكار رفته اس» في« به جاي »عن« ه حرفنمايد،آنجا ك را خود آيه نيز تاييد مي
ان المنافقين يخادعون االله و هـو خـادعهم و اذا قـاموا الـي الـصلوه قـاموا        «با دقت در آيه     

يابيم كه اين آيـه بـه آيـات سـوره          درمي »اوون الناس و لا يذكرون االله الا قليلاً       كسالي ير 
 هـا   در اين آيه خصوصياتي از منـافقين ذكـر شـده كـه از ميـان آن                . باشد  ماعون شبيه مي  

  توان به كسالت در هنگام نماز، رياي بين مـردم و عـدم ذكـر و يـاد خداونـد متعـال                        مي
  شـود كـسي نمـاز بخوانـد          آيد كـه چگونـه مـي        هن مي حال اين سوال به ذ     .اشاره نمود 

كند؟پاسـخ ايـن اسـت كـه ايـن ممكـن            ولي جزو افرادي باشد كه از خداوند يادي نمي        
  مگر اينكه وي در دل اعتقادي به ديـن و اوامـر الهـي نداشـته و در خفـا تـارك                       نيست،

  كارانـه عبـادت    آيـد بـه نمـاز ايـستاده و ريا           تنها زماني كه به ميان مردم مي       نماز باشد و  
پس احتمالاً در آيـات سـوره مـاعون نيـز           . نمايد تا مردم از اعتقاد قلبي وي آگاه نشوند        
طريق  در تفسير جامع البيان حديثي از     . باشد  منظور خداوند متعال از مصلين، منافقين مي      

الـذين هـم عـن       «محمد بن سعد از ابن عباس چنين نقل شده اسـت كـه وي در مـورد                
. »هم المنافقون يتركون الصلوه في السر و يصلون فـي العلانيـه            «:گفت »صلوتهم ساهون 

  )30/403 همانجا،(
 4/359نسفي،  (:  اند  مفسرين با نقل احاديثي، به دلالت آيه بر منافقين تصريح كرده            تمامي

 و  4/593 و ابـن كثيـر،       400 و   6/399  و سـيوطي،   115 و   114 و   32/112و فخر رازي،    
ين معناست كه سه آيه اول سوره ماعون درباره تكذيب كنندگان            اين بد  )10/305ثعلبي،  

شود اين اسـت   سوال ديگري كه مطرح مي .باشد قيامت و آيات بعد در مورد منافقين مي  
 اي  باشد يا هريك مطلـب جداگانـه        كه آيا بين اين دوبخش، ارتباط وپيوستگي برقرار مي        

رد فرد و گروه خاصي بوده يا هر        كنند؟  آيا همه خصوصيات ذكر شده در مو          را بيان مي  
 اگر ايـن آيـات بـه يكـديگر          ؟باشد   به طور مجزا متعلق به گروه خاصي مي        ها  يك از آن  
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 پاسخ چنين است كه همان طور كـه ذكـر           ؟متصلند،اين اتصال چگونه برقرار شده است     

 دانـيم كـه كـافر    اما مي. شد سياق آيات اوليه اين سوره حكايت از بيان حال كافران دارد         
نماز خواند تا در نماز سهل انگار بوده و يا رياكاري نمايد مگر اينكه بخواهد با               نماز نمي 
واضح است كه    . كفر باطني خويش را پنهان داشته وخود را مسلمان جلوه دهد           ،خواندن

 خداوند بعـد از    :گويد  نسفي در مورد اين پيوستگي مي     .  باشد  چنين كسي جز منافق نمي    
نمايـد و منظـور از آن      متـصل مـي    »فويـل للمـصلين   «به اين كـلام       آيات اوليه سخن را     

خوانند، زيرا به وجوب آن اعتقادي ندارند و فقـط            باشند كه در خفا نماز نمي       منافقين مي 
 در كشاف صراحتاً آمـده      )4/359همو،  (. آورند  براي ريا در انظار مردم آن را به جاي مي         

  ) 4مانجا، ه. (»فاذا الامر كذلك فويل للمصلين« :است
توان گفت اين است كـه در ارتبـاط ايـن آيـات بـا آيـات مـاقبلش وجـوهي                       آن چه مي  

 ايذاء يتيم و منع از اطعام را به دليل نفاق انجـام             ،اول اينكه فرد مورد نظر قرآن      :باشد  مي
دوم اينكـه   . آورد  دهد ولي نماز را به دليل نفاق بدون خضوع و خشوع به جاي مـي                نمي

 :خواهـد بپرسـد     گويد، گويي مـي     يه از ايذاء يتيم و ترك اطعام سخن مي        كه در آ    هنگامي
 ؟نداشترا از فحشا و منكر باز آيا نماز وي »الفحشاء و المنكر؟  اليس ان الصلوه تنهي عن  «

 چگونه ايـن نمـاز وي را از اعمـال منكـر بـاز دارد در حـالي كـه                     :دهد  سپس پاسخ مي  
  )32/113زي، فخر را(. ساختگي و از روي ريا بوده است

فهماند كه جمله مزبور نتيجه كذب روز جزاسـت و            در آيه فويل للمصلين مي    ) فاء(پس  
جزا تنهـا بـه ايـن       چون تكذيب روز     رساند چنين نمازگزاراني خالي از نفاق نيستند،        مي

كنـد و نمـاز       نيست كه آن را به كلي منكر شوند، بلكه كسي هم كه تظاهر به ايمـان مـي                 
خواند كه عملاً نشان دهد كه باكي از ورز جزا ندارد، او هـم آن                 ي مي خواند اما طور    مي

  )20/846طباطبايي، .(روز را تكذيب كرده است
فاء تفريع بوده و آيات انتهايي سوره بـه  ) فاء(اقوال مذكور مويد اين است كه اين   تمامي

افري باشد و اين بدين معناست كه كل سوره حكايت از حال ك ـ       آيات ماقبلش مرتبط مي   
خواند تا مردم از كفر باطني اش مطلع نـشده و او ريـا كارانـه در ميـان                     دارد كه نماز مي   



 ٩٩--------------------------------------- مكه براساس آيات قرآنبررسي نفاق در
مسلمانان زندگي نمايد و لذا اين نماز به حال او سودي نبخشيده و او را از اعمـالي كـه                  

  .دارد دهد باز نمي در نتيجه كفر باطني اش انجام مي
شده، ايـن اسـت كـه اگـر بخواهـد بـين             يكي ديگر از اقوالي كه در مورداين آيه مطرح          

مكلفين به نماز      است كه از مصلين برتمامي     صحيح اين  مكذبين و مصلين ارتباطي باشد،    
باشد و اين قول      اراده شود، اگر چه كافر باشند و منظور از سهو درنماز ترك كلي آن مي              

   )30/243 آلوسي،(. شود كه كافران به مطلق فروع مكلف هستند به اين امر ملتزم مي
بطلان اين ادعا كاملاً روشن است چرا كه مصلي اسم فاعل بوده و جايز است كـه اسـم                   

 پس مصلي به معناي نمـاز خـوان         »زيد عالم «:  مانند ،فاعل بر استمرار دلالت داشته باشد     
باشد نسبت مصلي  توان به كسي كه تنها مكلف به نماز خواندن مي           حال چگونه مي  .است
ي نه تنها با قواعد زبان عربي سازگار نيست بلكه بـا ظـاهر آيـه نيـز                   چنين ادعاي  ؟را داد 

  .زنيم منافات دارد و با پذيرفتن اين سخن به تحريفي آشكار در معناي آيه دست مي
  

  نتايج مقاله
آيات بررسي شده بنا به نظر جمهور مفسرين، مكي بوده و ظهـور آيـات در بيـان حـال                    

در )ص(نفاق نـه فقـط بعـد از هجـرت پيـامبراكرم          حاصل آن كه پديده     .باشد  منافقين مي 
ي آغازين بعثت، در شهر مكه و قبل از هجـرت           ها  مدينه رخ نمايانده است بلكه در سال      

اين سخن با عقايد بسياري از مفسرين       . آن حضرت در ميان مسلمانان ظهور داشته است       
امـا بـا    .  ده است تخالف داشته و لذا متاسفانه آنان را وادار به طرح نظراتي توجيهي نمو            

  .باشند ي داده شده مشخص گرديد كه اين دلايل به هيچ وجه قابل پذيرش نميها پاسخ
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  1)ةاُخُو(برادري ايماني 

  2سيده افتخار زاهد
  

  دهچكي
پيمـان بـرادري    . از خصوصيات جامعة ايماني، رابطة برادرانه بين افراد آن است         

بـين مـسلمانان    ) ص(ا  ايماني، اولين بار و به طور رسـمي توسـط رسـول خـد             
برادري ايمـاني داراي جايگـاه مهمـي نـزد خداونـد، رسـولان و               . برقرار گرديد 

به موجب ايـن پيمـان، وظـايفي بـر عهـدة مؤمنـان              . باشد  لياي معصوم او مي   او
گردد و تـضييع آن نيـز         ها منجر به آثار و بركاتي مي        شود كه اداي آن     گذارده مي 

  .دارد عواقبي دنيوي و اُخروي در پي
  

  .عواقب تضييع، آثار و بركات، وظايف، جايگاه، ةاُخُو، برادري ايماني: كليدواژها 
  

  مسألهطرح 
پنهـاني بـود و پيـروان او محـدود بـه            ) ص(ا  دعوت رسول خد  ،  در سه سال اول بعثت    

شدند؛ ولي در سال      و زيد بن حارثه مي    ) ع( طالب  جعفر بن أبي  ،  )س( خديجه،  )ع( علي
 :يعنـي  ،)94الحجر،  ( »فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين       «با نزول آية  ،  سوم بعثت 

) ص(ا  رسـول خـد   ،  ر كـن و از مـشركان روي برتـاب         پس آنچه را بدان مأموري آشكا     
                                                 

  .مي استنامه نگارنده به راهنمايي دكتر عباس هما  اين مقاله مستخرج از پايانـ 1
  .علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيالتحصيل كارشناسي ارشد  فارغـ 2

 Eftekhar_zahed@yahoo.com              21/5/1387:  ـ تاريخ پذيرش14/2/1387: تاريخ دريافت
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، طباطبايي  و 18/53،  جلسيم  و 1/378،  قمي (.مأمور شد تا دعوت خود را آشكار نمايد       

دعوت از خويشان خود بود كه خداوند با نزول         ) ص( اولين اقدام رسول خدا   ) 12/208
، ت را هشدارده  و خويشان نزديك  :  يعني ،)214،  الشعراء( »فأنذر عشيرتك الأقربين  «: آية

بـراي آشـكار كـردن      ) ص( داده بود؛ لذا رسول خـدا     ) ص( چنين فرماني به رسول خدا    
  هاشـم را بـه منـزل خـود دعـوت             عبدالمطلب و بنـي     ابتدا چهل تن از بني    ،  دعوت خود 

  و 18/44،  و مجلـسي   2/124،  قمـي ( .نمود و رسالت خويش را به ايشان عرضه داشـت         
ابـلاغ رسـالت خـود را در        ) ص(ا  رسول خد ،  حل بعد در مرا ) 365 و 15/364،  طباطبايي

 حـج اسـتفاده      يي چون موسـم   ها  سطح شهر مكه گسترش داد و علاوه بر آن از موقعيت          
تـرين   از جمله مهـم   . نمود تا مردمان شهرهاي ديگر را نيز به دين اسلام دعوت نمايد             مي

ر مكه و در حضور      د ها  شهر يثرب بود كه ابتدا تعدادي از آن       ،  شهرهاي عربستان آن روز   
از يـاران رسـول     ،  اين تعداد به همراه مصعب بن عميـر       . آوردندايمان  اسلام  ) ص(پيامبر
بـا تبليغـات    . به يثرب بازگـشتند   ،  و نمايندة پيامبر براي تبليغ اسلام در يثرب       ) ص(ا  خد

   فـراهم شـد كـه مـسلمانان         اي  اسلام در شهر يثرب گسترش يافـت و زمينـه         ،  اين گروه 
ن اي ـ  بـه ) ص(ا   به اين شهر مهاجرت نمايند و بعدها با هجرت رسـول خـد             مكه بتوانند 

شـهر مدينـة النبـي      ،  حكومت اسلام در شهر يثرب بر پا گرديد و به اين مناسـبت            ،  شهر
 335 ـ 332،  )ع( قصص الأنبياء ،   و راوندي  60 ـ 55،  الوري إعلام،  طبرسي( .خوانده شد 

  )13 ـ19/8، مجلسي و
ي كفـار  هـا  دشـمني : مشكلاتي روبرو بود كه از آن جملـه انـد        با  ،  حكومت نوپاي اسلام  

خطرات احتمـالي از طـرف يهوديـان سـاكن در           ،  قريش و ساير قبايل بت پرست عرب      
وجود اختلاف فرهنگي ميـان مـسلمانان مهـاجر و انـصار و             ،  داخل و خارج شهر مدينه    
 سـاكن  ي ديرينه بـين قبايـل اوس و خـزرج كـه در مدينـه              ها  مشكلات ناشي از دشمني   

اطمينان خاطري بـه       بايست از درون جامعة اسلامي      در ابتدا مي  ) ص(ا  رسول خد . بودند
ازد و علاوه برآن از كمك و همراهي        دآورد تا بتواند بهتر به مسائل خارجي بپر         دست مي 

از طرف خدا مأمور شد تا بين      ) ص(اهل مدينه نيز در اين راه بهره ببرد؛ از اين رو پيامبر           



  ١٠٣---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
نصار رابطة برادرانه برقرار نمايد؛ البته اين امر محدود به آن زمان و مهاجران مهاجران و ا  
  . عمومي بين همة مؤمنان استاي رابطه، شود و چنانكه خواهد آمد وانصار نمي

در اين نوشتار سعي شده است كه علاوه بر بيان چگونگي انجام پيمان برادري در زمـان                 
وظـايف بـرادران ايمـاني نـسبت بـه          ،  اسـلام جايگاه ايـن پيمـان در       ،  )ص(ا  رسول خد 
تـا  ،  آثار و بركات اين برادري و عواقب ضايع كـردن حقـوق بـرادران ايمـاني               ،  يكديگر

  .حدودي بيان شود
  

  واژه شناسي
»ب     ) بـرادر  (»أخ«.  گرفتـه شـده اسـت      »أخ« مصدري اسـت كـه از        »ةاُخواز جهـت نـَس  
 گفتـه   »أخ« و هـم نـشين نيـز         معروف است ولي گاهي به دوسـت      ) پدر و مادرِ يكسان   (

   ،)10،  الحجـرات ( »ةإنمّـا المؤمنـون إخـو     «: فرمايـد   چنانكه خداوند تعالي مـي    ،  شود  مي
  ،ابـن منظـور   ( .در حقيقت مؤمنان با هم برادرند كـه منظـور بـرادر نـسبي نيـست               : يعني

  )91 و1/90
»ةاُخُو«  ،»و بـرادر بـا     يعني كـسي را بـه بـرادري گـرفتن و همچـون د             ،  »تَأخِّي« و »ةإخاو

و «: اينكه خداوند تعـالي فرمـوده اسـت       ) 9،  أنيس( .يكديگر رابطة نزديك برقرار كردن    
عـاد برادرشـان هـود را       ) قـوم (و بـه سـوي      :  يعنـي  ،)50،  هـود ( »إلي عاد أخاهم هـوداً    

 همچون اجتماعي يگانه بودند و نيز آمده اسـت كـه            ها  از اين روست كه آن    ،  )فرستاديم(
ست و به يك نفر از آن  ها  كه آن هم به دليل يگانگي آن      ) برادر عرب اي   (»يا أخا العرب  «

  )21، طريحي. (شود اجتماع يگانه چنين گفته مي
شـود؛ چنانكـه بـه        لفظي عـام اسـت و شـامل مـرد و زن مـي             ،   در اين كاربرد   »أخ«البته  

كلمّـا  «: مثـل ،  شود   نيز به كار برده مي     »أخت«،  به صورت مؤنث  ،  ضرورت ادبيات جمله  
هـم  ،  )در آتـش درآيـد    (هر بار كـه امتـي       :  يعني ،)38،  الأعراف (» لعنت اُختها  ةت امُ دخل

  )68، راغب(. كيشان خود را لعنت كند
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  روابط مردم مدينه قبل از هجرت
لازم است كـه تـا      ،  )ص(ا  قبل از بيان چگونگي انجام پيمان برادري در زمان رسول خد          

  .تر گردد د تا اهميت اين پيمان روشنشون مدينه قبل از هجرت بيا  روابط مردماي اندازه
در ،  )ص(ا  قبايل اوس و خزرج حدود صد و بيست سال قبـل از هجـرت رسـول خـد                 

ي متعـددي رخ داده     هـا   جنـگ ،  در اين مدت  ،  بين اين دو قبيله   . مدينه مستقر شده بودند   
شدت جنگ و خونريزي بين اين دو قبيله چنـان بـود كـه افـراد       ) 9/187،  مقريزي( .بود
در .  بـود  1 جنگ بعـاث   ها  آخرين جنگ آن  .  نيز سلاح همراهشان بود    ها  حتي شب ها،    آن

ي أسـعد بـن     هـا   اين جنگ قبيلة اوس پيروز شد و لذا دو نفر از افراد قبيلة خزرج به نام               
زراره و ذكوان بن عبد قيس به مكه سفر كردند تا از قريش بر عليه اوس ياري بخواهند؛     

  .تناع ورزيدند امها ولي قريش از ياري آن
  

  آشنايي اهالي مدينه با اسلام 
برخوردند وتحـت   ) ص(ا  أسعد و ذكوان در هنگام انجام اعمال حج عمره به رسول خد           

پرسيد كه دعـوت    ) ص(ا  أسعد از رسول خد   . قرار گرفتند ) ص(ا  تأثير جاذبة رسول خد   
دعـوت مـن شـهادت بـه يگـانگي خداونـد            : پاسـخ داد  ) ص(ا  تو چيست؟ رسول خـد    

كنم تا بـه ايـن    است و اينكه من فرستادة خداوند هستم و شما را دعوت مي) االله الا  اللهلاا(
به شيئاً و بالوالـدين احـساناً و لاتقتلـوا أولادكـم مـن               ألا تشركوا «: موارد پاي بند باشيد   

إملاق نحن نرزقكم و إياهم و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لاتقتلـوا الـنّفس                    
و لاتقربوا مال اليتيم إلا بـالّتي هـي         . م االله إلا بالحقّ ذلكم وصاكم به لعلّكم تعقلون        الّتي حرّ 

أحسن حتّي يبلغ أشده و أفوا الكيل و الميزان بالقسط لانكلّف نفساً إلا وسـعها و إذا قلـتم                   
 151،  الأنعـام ( »فاعدلوا و لو كان ذاقربي و بعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكرّون             

و بـه پـدر و مـادر احـسان     ، شريك قرار مدهيد  ) خداوند(چيزي را با او     :  يعني ،)152و  

                                                 
  )1/451حموي، (. ـ بعاث نام محلي در مدينه است كه گفته شده متعلق به يهود بني قريظه بوده است1



  ١٠۵---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
و ،  رسـانيم   ما شما و آنان را روزي مي      ،  و فرزندان خود را از بيم تنگدستي مكشيد       ،  كنيد

و نفسي را كه خدا     ،  نزديك مشويد ،  )اش( چه علنيِ آن و چه پوشيده     ،  به كارهاي زشت  
آن ) انجـام دادن  (شـما را بـه      ) خـدا (ست كـه    ها  اين،  مكشيدجز به حق    ،  حرام گردانيده 

 ،جز به نحـوي هـر چـه نيكـوتر         ،  و به مال يتيم   . باشد كه بينديشيد  ،  سفارش كرده است  
، تمام بپيماييـد  ،  و پيمانه و ترازو را به عدالت      . تا به حد رشد خود برسد     ،  نزديك مشويد 

سـخن  ) ه داوري يا شـهادت    ب(و چون   ،  كنيم  هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمي        
و بـه پيمـان خـدا وفـا         ،  باشـد ) شما(خويشاوند  ) دربارة(هر چند   ،  دادگري كنيد ،  گوييد
  . باشد كه پند گيريد، شما را به آن سفارش كرده است) خدا(ست كه ها اين، كنيد

شهادتين را بر زبان جاري نمـود و مـسلمان شـد؛ سـپس بـه                ،  أسعد با شنيدن اين آيات    
. من اهل يثرب و از قبيلـة خـزرج هـستم          ،  پدر و مادرم فدايت   :  گفت )ص(ا  رسول خد 

اي نـداريم؛ اگـر      هميشه جنگ برقرار بـوده و رابطـة دوسـتانه         ،  بين قبيلة ما و قبيلة اوس     
عزيزتـر از تـو كـسي بـراي مـن           ،  خداوند به وسيلة تو رابطة خوبي بين ما برقرار نمايد         

ة خزرج وجود دارد كـه اگـر او هـم وارد            وجود ندارد؛ همراه من مرد ديگري نيز از قبيل        
، )ص(ا  خد اي رسول . آورد به سامان  اميدوارم كه خداوند كار ما و تو را       ،  اسلام بشود  دين

 بشارت بعثت و دعـوت تـو را   ها ما از يهود دربارة نبوت تو چيزهايي شنيده بوديم و آن    
كه چنانكه يهود به مـا      داده بودند و از اوصاف تو با ما سخن گفته بودند و ما اميدواريم               

سپاس خدا را كه ما را به سـمت تـو           . شهر ما محلي براي هجرت تو بشود      ،  اند  خبر داده 
  به خدا قسم ما آمده بوديم كه با تـو بـراي يـاري بـا قـوم خـود پيمـان ببنـديم                       . كشانيد

سپس ذكوان نيز اسلام خود را بـه رسـول          . ولي خداوند ما را به بهتر از آن رهنمون شد         
  . عرضه داشت) ص(ا خد

خواستند كسي را همراه آنـان      ) ص(ا  از رسول خد  ،  أسعد و ذكوان پس از مسلمان شدن      
. به مدينه بفرستد كه به اهل مدينه قـرآن بيـاموزد و مـردم را بـه اسـلام دعـوت نمايـد                      

مصعب جوان كم سن و سالي      . نيز مصعب بن عمير را به همراه آنان فرستاد        ) ص(پيامبر
در بين خواهران و برادرانش موقعيت خاصي نـزد پـدر و         ،   مسلمان شدن  بود كه پيش از   

پدر و مادرش او را مورد آزار و ستم بـسيار قـرار             ،  مادرش داشت؛ اما وقتي اسلام آورد     
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طالب بود و در آموختن تعاليم اسـلام          در شعب أبي  ) ص(ا  او به همراه رسول خد    . دادند

علـي  ) ص(ن را فرا گرفته بود؛ لـذا پيـامبر        نمود و بسياري از آيات قرآ       بسيار كوشش مي  
در . او را به عنوان مبلّغ اسلام با نمايندگان يثرب روانه نمـود           ،  رغم كم سن و سال بودن     
عدة زيادي در يثرب به اسلام گرويدند؛ حتـي سـران برخـي      ،  ساية تلاش اين مبلّغ توانا    

مـصعب  . ب نمودند قبايل مجذوب اسلام شدند و قوم خود را نيز به پذيرش اسلام ترغي            
كرد و بـراي مـسلمانان اقامـة           را به اسلام دعوت مي     ها  در اجتماعات مردم شركت و آن     

  .گرويدند نمود؛ البته جوانان بيشتر به او مي نماز جماعت مي
و رسالت او با مردم سخن گفتنـد و         ) ص(ا  دربارة رسول خد  ،  الذكر در يثرب    گروه فوق 

سـخن از   ،   در شـهر يثـرب     اي  يي كه در هـر خانـه      مردم را به اسلام دعوت كردند تا جا       
  . بود) ص(ا رسول خد

آمدنـد و     هم از طريق كساني كه از يثرب به مكه مـي          ،  خبر مسلمان شدن اوس و خزرج     
بـه  ، نوشـت  مـي   ) ص(ا  يي كه مصعب بـن عميـر بـراي رسـول خـد            ها  هم از طريق نامه   

نان را آزار و شـكنجه      رسيد و اين در حالي بود كه قريش همچنان مسلما           مي) ص(پيامبر
بـه  ،  ديـد   تر مي   كه شرايط شهر يثرب را براي مسلمانان امن       ) ص(ا  رسول خد . كردند  مي

قبايل اوس و خزرج ميزباني     . مسلمانان فرمان داد كه به تدريج به يثرب مهاجرت نمايند         
 كردند تا آنكه رسـول    به خوبي پذيرايي مي    ها  گرفتند و از آن     اين مهاجران را بر عهده مي     

 و  59ـ55،  إعلام الوري ،  طبرسي. (نيز به فرمان خداوند به مدينه هجرت نمود       ) ص(ا  خد
  )12 ـ19/8،  ومجلسي333 و332، )ع( قصص الأنبياء، راوندي

  
  مهاجران و انصار پيمان برادري بين

او قبل  . به وجود آورد  ) ص(فصل جديدي در زندگاني پيامبر    ،  تمركز مسلمانان در يثرب   
ه فقط درصدد جلب قلوب و تبليغ آيين خود بود؛ ولي از امروز بايستي              از ورود به مدين   

موجوديت خود و هواداران خود را حفظ كرده و مانع نفوذ دشمنان داخلـي و خـارجي                 
علاوه بر  ،  در شرايط جديد و در شهر يثرب      ) ص(در ميان مسلمانان بشود؛ چرا كه پيامبر      



  ١٠٧---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
عمده تـرين   . نيز بر عهده داشت   ي يك حكومت رسمي را      ها  مسئوليت،  مسئوليت نبوت 
  :در شهر يثرب عبارت بودند از) ص(مشكلات پيامبر

 .ـ خطر عموم قريش و عموم بت پرستان شبه جزيرة عربستان1 ♦

كردنـد و ثـروت و        ـ خطر يهوديان يثرب كه در داخل و خارج شـهر زنـدگي مـي              2 ♦
 .امكانات زيادي داشتند

 .ه بين قبايل اوس و خزرجي ديرينها  و خصومتها خطر ناشي از اختلافـ 3 ♦

ي فرهنگي ميان مسلمانان مهاجر از قريش و مسلمانان از قبايـل            ها  وجود اختلاف ـ  4 ♦
 ).انصار(اوس و خزرج 

بايست اين مشكلات را به تدريج از سر راه بردارد تا بتواند جامعة نوپاي                مي) ص(پيامبر
شكلات و اختلافـات    حـل م ـ  ،  مسلمانان را حفظ نمايد و رشد بدهد؛ مسلماً در اين بين          

از طرف خداوند مـأمور شـد كـه    ) ص(پيامبر) 459 و  458،  سبحاني.(داخلي مهم تر بود   
 را جمع كرد    ها  پيمان برادري برقرار كند؛ لذا آن     ،  يعني مهاجران و انصار   ،  بين ياران خود  

دونفر با هم برادر شويد؛     ،  دونفر،  براي كسب رضايت خداوند   : و خطاب به ايشان گفت    
نمود كه او بايستي بـا        برد و مشخص مي     هر يك از مهاجران را نام مي      ) ص(برسپس پيام 

) ص(وقتـي پيـامبر  ) 505 و 1/504، ابـن هـشام   ( .كدام يك از انصار پيمان برادري ببندد      
اي رسول : با چشماني اشكبار عرض كرد   ) ع(ناگهان علي ،  همة برادرها را مشخص نمود    

ولي پيمان برادري ميان من و ديگـري    ،  كرديدياران خود را با يكديگر برادر       ،  )ص( خدا
ابـن  ( .تو در دنيا و آخرت برادر مـن هـستي         : در پاسخ گفت  ) ص(پيامبر. برقرار نكرديد 

) ص(در برخي منابع ديگر آمده است كه پيامبر       ) 38/336،   ومجلسي 2/185،  شهر آشوب 
،  در پايـان   خواسـتم   كار برادريِ تو را براي اين به عقب انداختم كه مـي           : در پاسخ گفت  

رون نسبت به موسي هستي؛ جـز اينكـه    ها خودم با تو برادر شوم؛ تو نسبت به من مانند       
  و 2/109،  قمـي .(پس از من ديگر پيامبري نخواهد آمد؛ تـو بـرادر و وارث مـن هـستي                

 و  2/231،  إرشـاد القلـوب   ،   و ديلمـي   206،   و حلـّي   1/328،   و إربلـي   2/179،  كراجكي
  )38/334، مجلسي
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ه پيمان برادري بين مهاجران و انصار در روز هجـدهم ذي الحجـه برقـرار                آمده است ك  

سيد ( نام گرفت؛    »غديرخم«روز  ،  كه بعدها به دليل واقعة غدير     ) 465،  محدث قمي (شد  
انعقـاد پيمـان بـرادري بـين بـرادران      ، از اين رو در اعمال روز غدير ) 474،  ابن طاووس 

با برادر مؤمن خود پيمـانِ بـرادري برقـرار          كسي كه مي خواهد     .وارد شده است  ،  ايماني
در راه خدا بـا     : دست راست خود را برروي دست راست او مي گذارد و مي گويد            ،  كند

بي آلايش و صادق هستم و در راه خدا بـا           ،  تو برادر شدم و در راه خدا در برادري با تو          
يـامبرانش  پ،  فرسـتادگانش ،  يشها  كتاب،  فرشتگانش،  تو دست دوستي مي دهم و با خدا       

پيمان مي بندم كه اگر من اهل بهـشت و مـشمول شـفاعت شـدم و                 ) ع(وامامان معصوم 
. وارد آن نشوم مگر اينكـه تـو همـراه مـن باشـي             ،  اجازة ورود به بهشت به من داده شد       

) نـسبي (تمام حقوق بـرادريِ     : فرد اول مجدداً مي گويد    . پذيرفتم: طرف مقابل مي گويد   
 و محـدث    6/279،  نـوري . (و ديدار بـا تـو را      ،  دعا،  شفاعترا از تو ساقط كردم به جز        

  )466 و 465، قمي
 بـين اوس و    بـاور نكردنـي    يگـانگي و اتحـادي    ،  پس از پيمان بـرادري    ،  در هر صورت  

يكديگر  ي توان فرسا با   ها   جنگ ها   كه سال  اي  خزرج در شهريثرب برقرار شد و دو قبيله       
ن را بـر عهـده گرفتنـد و يـاوراني بـراي        ميزباني مهـاجرا  ،  با وحدت و يكپارچه   ،  داشتند

برادر مهاجر خـود را در خانـة        ) ص(هر يك از انصار بنا به فرمان پيامبر       . مهاجران شدند 
به اين ترتيب بخـش مهمـي از        . شخصي اش جا داد و او را در اموال خود شريك نمود           

اري مشكلات اجتماعي شهر يثرب برطرف گرديد تا آنجا كه قرآن كريم در ستايش فداك          
ون مـن           و« :فرمايد  مي،  انصار در برابر مهاجران      الذّين تبوؤا الدار و الإيمان من قبلهم يحبـ

جر إليهم و لايجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا و يؤثرون علي أنفسهم و لو كان بهم                 ها  
آن (و نيـز    :  يعنـي  ،)9،  الحـشر ( »خصاصة و من يوق شح نفـسه فأولئـك هـم المفلحـون            

پـيش از ايـشان     ،  يعني مدينـه  ،  ي كساني است كه در سراي هجرت و ايمان        برا) غنيمت
هـر كـه را بـه سـوي آنـان           ،  يعني انصار كه در ديار خود ايمان آوردنـد        ،  اند جاي گرفته 

) مهـاجران (ي خويش از آنچه به آنان       ها  دارند و در سينه     دوست مي ،  هجرت كرده است  



  ١٠٩---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
هـر  ،  گزيننـد   برمـي  بر خويـشتن  ) ان را آن(يابند و     نمي) تنگي و حسدي  (نيازي،  داده شده 

، نگـاه داشـته شـوند    نيازمند باشند و كساني كه از بخل و آزِ خـويش    بدان چند كه خود  
  )93/206،  ومجلسي5/362، مجمع البيان، طبرسي(. پس ايشانند رستگاران

فرمايد، اين برادري بـه خواسـت خداونـد و            البته چنانكه خداوند در قرآن كريم بيان مي       
وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلـوبهم و               «:  ايمان بود  معجزة

 هايشان اُلفت انداخت،    و ميان دل  :  يعني ،)63الأنفال،   (»لكنّ االله ألّف بينهم إنهّ عزيزحكيم     
هايـشان    توانستي ميان دل    كردي، نمي   مي كه اگر آنچه در روي زمين است، همه را خرج         

. است آنان اُلفت انداخت، چراكه او تواناي حكيم        كني، ولي خدا بود كه ميان     اُلفت برقرار 
 »و اذكروا نعمت االله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانـاً              « :و يا 

) يكـديگر (آنگاه كه دشـمنانِ     : و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد       : يعني ،)103،  عمران آل(
  . شديد) يكديگر(ي شما اُلفت انداخت تا به لطف او برادرانِ ها پس ميان دل، بوديد

  
  عموميت پيمان برادري

،  گر چه برادري ايماني اولين بار در مدينه و بين دو قبيلة اوس و خزرج برقرار گرديـد       
 إخوة  إنمّا المؤمنون «: فرمايد  خداوند متعال مي  . ولي اين رابطه بين مؤمنان عموميت دارد      

در حقيقـت  : يعنـي  ،)10، الحجـرات ( » أخويكم و اتقوا االله لعلّكـم ترحمـون      فأصلحوا بين 
اميد كه  ،  پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد          ،  مؤمنان با هم برادرند   

صالح و شعيب را به     ،  هود: در قرآن كريم بارها پيامبراني چون     . مورد رحمت قرار گيريد   
 61 و   50،   و هـود   85 و   73 و   65،  الأعراف( .د كرده است  عنوان برادري براي قومشان يا    

نقل شده اسـت    ) ص(ا  در روايات نيز اين معني آمده است؛ چنانكه از رسول خد          ) 84و  
،  و صـدوق 1/173، قمـي  (» تتكافأ دماءهم و يسعي بذمتهم أدنـاهم       إخوة ألمسلمون«: كـه 

،  وحرّ عاملي  1/322 ، وكراجكي 1/378،   وتميمي مغربي  1/403،   وكليني 1/149،  الخصال
مـسلمانان همگـي همچـون بـرادر و         : يعنـي  ،)11/45،   ونوري 27/67،   ومجلسي 9/524

كمترين فرد آنـان نيـز تـلاش        ،  همخون و هم پيمان هستند و در راه وفاي به عهد و ذمه            
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المـؤمن أخ المـؤمن   « :در اين باره نقل شده است ) ع(نمايد؛ رواياتي نيز از امام صادق       مي

احد؛ إن اشتكي شيئاً منه وجد إلم ذلك في سائر جـسده و أرواحهمـا مـن روح      كالجسد الو 
، كلينـي  (»واحد و إنّ روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح االله من اتـصال شـعاع الـشّمس بهـا                 

، مـؤمن بـرادر مـؤمن اسـت       : يعني ،)71/268،   ومجلسي 32،  الإختصاص،   ومفيد 2/166
درد آن در ساير اعـضا هـم        ،  ن دردمند شود  همانند يك پيكر واحد كه هر گاه جزئي از آ         

بي گمان پيوسـتگي روح   . ي آن دو نيز از يك روح واحد است        ها  شود؛ روح   احساس مي 
   .مؤمن به روح خدا از پيوستگي شعاع نور خورشيد به خورشيد بيشتر است

» إنّما المؤمنون إخوة بنو أب و اُم و إذا ضرب علي رجل منهم عـرق سـهر لـه الآخـرون                    «
حقيقتـاً مؤمنـان بـا يكـديگر        : يعنـي  ،)71/264،   ومجلسي 38،   و اهوازي  2/165،  نيكلي(

ديگران ،   زده شود  ها  فرزندان يك پدر و مادر؛ هر گاه رگ يكي از آن          ) همچون(،  برادرند
  .دهند خواب و آرامش خود را از دست مي، به خاطر او

  
  جايگاه برادري ايماني

روايـت  ) ص(ا  از رسـول خـد    . مرده شده است  برادري ايماني در اسلام همپاي ايمان ش      
ألا و إنّ أعظم فرائض االله علـيكم بعـد فـرض موالاتنـا و معـاداة أعـدائنا                   «: شده است كه  

تفسير (» إستعمال التقية علي أنفسكم و إخوانكم و معارفكم، و قضاء حقوق إخوانكم في االله
كـه بـي گمـان بـزرگ        آگاه باشيد   : يعني ،)71/229،   ومجلسي 574،  )ع( الإمام العسكري 

به كار بردن تقيه نسبت بـه       ،  پس از دوستي ما و دشمني با دشمنان ما        ،  ترين واجب الهي  
و . به خاطر خداست  ،  و اداي حقوق برادران ديني تان     ،  خودتان و برادرانتان و آشنايانتان    

، حلـّي ( »من أكرم أخاه فإنّما يكرم االله، فما ظنّكم بمن يكرم االله عزّوجلّ أن يفعـل بـه؟     «: يا
كـسي كـه بـرادرش را گرامـي         : يعني ،)319/ 71،   و مجلسي  17/189،   وحرّ عاملي  190
دانيد با كسي كه خداونـد        در حقيقت خداوند را گرامي داشته است؛ وشما چه مي         ،  بدارد

: نيز آمده اسـت كـه     ) ع(به نقل از امام صادق     چگونه رفتار خواهد شد؟   ،  را گرامي داشته  
 98،  أمـالي ،  طوسـي ( » إخوانه و من استخف بدينه استخف بإخوانه       إنّه من عظمّ دينه عظمّ    «



  ١١١---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
اش  برادران ديني ،  به يقين هركس كه دينش را بزرگ بشمارد       : يعني ،)71/302،  ومجلسي

اش را   برادران ديني ،  شمارد؛ و هر كس كه دينش را كوچك و حقير بشمارد            را بزرگ مي  
  .نيز كوچك و حقير خواهد شمرد

  
  ماني نسبت به يكديگروظايف برادران اي

 قرآن كريم كتاب انسان سازي است و سراسر آن حاوي بيان وظـايف انـسان در قبـال                   
به خصوص روابط بـرادران ايمـاني را بـا          . خود و ساير مؤمنان و حتي غير مؤمنان است        

 »... يا ايهـا الّـذين آمنـوا    «: به طور صريح در آياتي از قرآن كريم كه با خطاب ،  يكديگر
بـرادران   :شـوند   در اينجا برخي از اين آيـات ذكـر مـي          . توان دريافت   مي،  شوند  ميآغاز  

نسبت به يكـديگر نيـز      ،  ايماني بايستي در حالي كه قلبشان مالامال از محبت الهي است          
يا أيها الّذين آمنوا مـن يرتـد مـنكم    «: فرمايد خداوند تعالي در اين باره مي    . فروتن باشند 

 بقوم يحبهم و يحبونه أذلةّ علـي المـؤمنين أعـزةّ علـي الكـافرين       عن دينه فسوف يأتي االله    
يجاهدون في سبيل االله و لايخافون لومة لآئم ذلك فضل االله يؤتيـه مـن يـشاء و االله واسـع       

هر كس از شما از ديـن خـود         ،  داي  اي كساني كه ايمان آورده    :  يعني ،)54،  المائده (»عليم
دارد و آنـان   آورد كه آنان را دوست مـي  را مي) گردي(به زودي خداوند گروهي   ،  برگردد

در راه خـدا    ،  بر كافران سرفرازند  ) و(فروتن  ،  با مؤمنان ) اينان. (او را دوست دارند   ) نيز(
اين فضل خداوند است؛ آن را به       . ترسند  كنند و از سرزنش هيچ ملامتگري نمي        جهاد مي 

  . دهد و خداوند گشايشگرِ داناست هر كس كه بخواهد مي
خداوند تعالي در قرآن كريم مؤمناني را كه نسبت به يكديگر رابطة محبت آميز دارنـد و        

سـتايد و آنـان را در زمـرة رسـتگاران      مـي ، كننـد  نسبت به يكديگر ايثار مي    ،  بالاتر از آن  
جر إليهم و لايجـدون فـي       ها  و الذّين تبوؤا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من         « :شمارد  مي

اجةً مما أوتوا و يؤثرون علي أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و مـن يـوق شـح                   صدورهم ح 
براي كساني است كه    ) آن غنيمت (و نيز   :  يعني ،)9،  الحشر( »نفسه فأولئك هم المفلحون   
يعني انصار كه در ، پيش از ايشان جاي گرفته اند ،  يعني مدينه ،  در سراي هجرت و ايمان    
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دارنـد و   دوست مـي ،  به سوي آنان هجرت كرده استهر كه را ،  ديار خود ايمان آوردند   

) تنگـي و حـسدي    (نيـازي   ،  داده شـده  ) مهـاجران (ي خويش از آنچه به آنان       ها  در سينه 
خود بدان نيازمند باشند و هـر        كه هر چند  گزينند  بر خويشتن برمي  ) آنان را (يابند و     نمي

   .ايشانند رستگاران، كه از بخل و آزِ خويش نگاه داشته شود
امر ،   بايستي تقويت شود؛ چنانكه آية زير      ها   البته رابطة مؤمنان با يكديگر در همة زمينه        

اطاعت از خداوند و رسـول   ،  رفع نيازهاي اقتصادي  ،  اقامة نماز ،  نهي از منكر  ،  به معروف 
و المؤمنـون و المؤمنـات      «: را از وظايف مردان و زنان مـؤمن برشـمرده اسـت           ) ص(او

ون بالمعروف و ينهـون عـن المنكـر و يقيمـون الـصلوة و يؤتـون                 بعضهم أولياء بعض يأمر   
:  يعني ،)71،  التوبه (»الزكوة و يطيعون االله و رسوله أولئك سيرحمهم االله إنّ االله عزيزحكيم           

بـه كارهـاي پـسنديده وا       ) يكـديگر را  (دوسـتان يكديگرنـد كـه       ،  مردان و زنان با ايمان    
و از ، دهند كنند و زكات مي و نماز را بر پا مي  ،  دارند  دارند و از كارهاي ناپسند باز مي        مي

آنانند كـه خداونـد بـه زودي مـشمول رحمتـشان قـرار              . برند  خدا و پيامبرش فرمان مي    
  . كه خداوند توانا و حكيم است، خواهد داد

يـا  «: فرمايـد   مؤمنان را از تجاوز به مال و جان يكديگر منع مـي           ،  در آية ديگري خداوند   
ا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجـارة عـن تـراض مـنكم و             أيها الذّين آمنو  

اي كساني كـه ايمـان آورده       :  يعني ،)29،  النّساء (»لاتقتلوا أنفسكم إنّ االله كان بكم رحيماً      
از ،  مگر آنكه داد و ستدي بـا رضـايت يكـديگر          ،  اموال يكديگر را به ناروا مخوريد     ،  ايد

زيرا خداوند همـواره بـا      ،  را مكشيد ) خود و يكديگر  (دتان  و خو ،  شما انجام گرفته باشد   
همچنين وظايف برادران ايماني به صورت جزئي تر در روايت پـيش           . شما مهربان است  

: بيان نموده است) ص(ا از قول رسول خد) ع( اين روايت را امير مؤمنان   . رو آمده است  
يغفـر زلتّـه و     : ا إلا بأدائهـا أو العفـو      علي أخيه ثلاثون حقاًّ لابرائة له منه      ) للمسلم(للمؤمن  «

يرحم عبرته و يستر عورته و يقيل عثرته و يقبل معذرته و يـرد غيبتـه و يـديم نـصيحته و                      
يحفظ خلتّه و يرعي ذمته و يعود مرضته و يشهد ميتته و يجيـب دعوتـه و يقبـل هديتـه و                      

لامه و يطيـب كلامـه و   يكافيء صلته و يشكر نعمته و يحسن نصرته و يرشد ضالتّه و يرد س  
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فأمـا  : و لا يعاديه و ينصره ظالماً و مظلوماً       ) يوالي وليه (يبرّ إنعامه و يصدق أقسامه و يواليه        

نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، و أما نصرته مظلومـاً فيعينـه علـي أخـذ حقّـه و لايـسلمه و                      
ثم قال عليه   . ما يكره لنفسه  لايخذله و يحب له من الخير ما يحب لنفسه و يكره له من الشّرّ               

إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالب بـه يـوم            : يقول) ص(سمعت رسول االله  : السلام
 وشـهيد   321،  أعـلام الـدين   ،   و ديلمي  307 و   1/306،  كراجكي (»القيامة فيقضي له عليه   

: نـي يع ،)71/236،   و مجلـسي   213 و   12/212،   وحرّ عاملي  78 و   77،  كشف الربّيه ،  ثاني
 را نسبت به او ادا كند       ها  نسبت به برادرش سي حق دارد كه بايستي آن        ) مسلمان(مؤمن  

ايـن  . شـود   يا آن كه به او ببخشد و اين وظايف به هيچ وجه از عهـدة او برداشـته نمـي                   
ي هـا   عيـب ،  به اشك چشم او ترحم كند     ،  از لغزش او صرف نظر كند     : حقوق عبارتند از  

در ،  نگـذارد كـسي غيبـت او را بكنـد         ،  عذر او را بپـذيرد    ،  باشدرازدار او   ،  او را بپوشاند  
ي او پايبنـد    هـا   بـه پيمـان   ،  دوستي او را حفظ كنـد     ،  خيرخواهي او مداومت داشته باشد    

، دعـوت او را بپـذيرد     ،  بر جنازة مردگان او حاضر شـود      ،  در بيماري عيادتش كند   ،  باشد
ي او سـپاس  هـا  چـشم روشـني  از ، ي او را تلافـي كنـد     ها  بخشش،  هدية او را قبول كند    

، حاجت او را بـر آورد     ،  ناموس او را حفظ كند    ،  ياور خوبي براي او باشد    ،  گزاري نمايد 
، او را براي يافتن گمـشده اش راهنمـايي كنـد          ،  اگر عطسه كرد براي سلامتي او دعا كند       

ي او را به خـوبي تلافـي        ها  بخشش،  با او به نيكي سخن گويد     ،  جواب سلام او را بدهد    
و هرگـز   ) به دوستان او محبت نمايد    (با او دوستي كند     ،  يش را تصديق كند   ها  قسم ،كند

در صـورتي كـه ظـالم       : او را ياري كنـد    ،  چه ظالم باشد و چه مظلوم     ،  با او دشمني نكند   
باشد ياري كردن او آن است كه مانع ستم كردن او بشود و در صورتي كه مظلوم باشـد                   

، او را خوار نـسازد ، گرفتن حقش از ظالم كمك كندياري كردن او آن است كه او را در     
پـسندد بـراي      و آنچه براي خودش نمي    ،  پسندد براي او نيز بپسندد      هر چه براي خود مي    

هر گاه شخـصي از     : فرمود  شنيدم كه مي  ) ص(ا  از رسول خد  : آنگاه فرمود . او نيز نپسندد  
كند و    امت از او مطالبه مي    برادر مؤمن او آن را در قي      ،  شما يكي از اين حقوق را واگذارد      

  .در نتيجه بر عليه او حكم خواهد شد
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مالي نيز از وظايف بـرادران ايمـاني شـمرده شـده             در برخي روايات ديگر حتي برابري     

إنّ من حقّ المؤمن علي المؤمن المـودة لـه   «: نقل شده است كه   ) ع( است؛ از امام صادق   
 وحـرّ   272،  الـدعوات ،   و راونـدي   2/171،  كلينـي  (»في صدره و المواسات له فـي مالـه        

از جمله حق مؤمن بر مؤمن دوستي قلبـي         : يعني ،)71/232،   و مجلسي  12/207،  عاملي
  .با او و مواسات مالي است

وظايف برادران ايماني با يكديگر نبايستي محدود بـه نيازهـاي مـادي باشـد و بايـستي                  
ليس شيء أنكي لإبليس    «: ت كه نقل شده اس  ) ع( تعالي يابد؛ چنانكه از امام موسي كاظم      

 و 16/347،  و حرّ عاملي2/188، كليني (»و جنوده من زيارة الأخوان في االله بعضهم لبعض        
براي شيطان و سپاهيانش چيزي آزار دهنده تر از ديدار و هم            : يعني ،)71/263،  مجلسي

نيز ) ع(از امام جعفر صادق     . نشيني برادران ديني نيست كه براي رضاي خدا انجام گيرد         
اتقوا االله و كونوا إخوة بررة متحابين في االله متواصلين متـراحمين؛            «: روايت شده است كه     

،  و طبرسي  58،  أمالي،   و طوسي  2/175،  كليني (»تزاوروا و تلاقوا و تذاكروا أمرنا و أحيوه       
،  ومجلـسي 12/22،  وحـرّ عـاملي  2/179،  و ورام بـن أبـي فـراس        182،  مشكوه الأنـوار  

از خدا پروا كنيد و برادراني نيك رفتار باشيد كه به خاطر خدا يكديگر              : يعني ،)71/351
به ديدار و ملاقات يكديگر     . داريد و با هم مهربان هستيد      داريد و پيوستگي    را دوست مي  

  . را زنده بداريدها برويد و مسائل مربوط به ما را به يكديگر يادآوري كنيد و آن
  

   آثار و بركات برادري ايماني
برادري ايماني آثار و بركاتي دارد كه از جانب خداوند متعال در آن نهاده شده اسـت تـا      

أيمـا  «: در حديثي قدسي آمده است كه     . جامعة اسلامي محيطي امن و رشد آفرين باشد       
،  و اهـوازي 2/176، كلينـي (» مسلم زار مسلماً فليس إياه زار، إياي زار و ثوابه علي الجنة          

مسلماني كه از مسلماني ديـدار       هر: يعني ،)71/344،   ومجلسي 14/583،   وحرّ عاملي  59
او را ديدار نكرده بلكه مرا ديدار كرده است و پاداش او بهشت است كه بـر عهـدة        ،  كند

  .من است



  ١١۵---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
انـد   نيز اين آثار و بركات بيان شده      ) ع(و ائمه   ) ص(در روايات نقل شده از رسول خدا        

من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفـه  «): ص(از رسول خـدا   :ماي  را آوردهها كه برخي از آن 
، صـدوق  (»بها و فرّج عنه كربته لم يزل في ظلّ االله الممدود عليه الرّحمة ما كان في ذالـك                 

 11،  النّـوادر ،  و راونـدي  194،   وكوفي 52،   و اهوازي  2/206،   وكليني 148،  ثواب الأعمال 
بت آميزي برادر مسلمانش را گرامي      هر كس كه با سخن مح     : يعني ،)71/299،  ومجلسي

زيـر سـاية رحمـت      ،  تا زماني كه در اين كـار اسـت        ،  دارد و گره از گرفتاري او بگشايد      
  .باشد واسعة الهي مي
، )ع(ا  فقه الرّض ـ  (»من سرّ مؤمنا فقد سرّني و من سرّني فقد سرّ االله           «):ص(از رسول خدا    

أعـلام  ،   و ديلمـي   48،   اهـوازي   و 2/188،   وكلينـي  62،  مصادقه الأخوان ،   و صدوق  374
 هـر كـس مـؤمني را شـاد        : يعني ،)71/287،   ومجلسي 16/349،   وحرّ عاملي  254،  الدين
  به يقين مرا شاد نموده و هر كس مـرا شـاد نمايـد بـه راسـتي كـه خـدا را شـاد                         ،  نمايد

  .نموده است
عبدي ما منعك   : يعير االله عزّ و جلّ عبداً من عباده يوم القيامة فيقول           «):ص(از رسول خدا    

. سبحانك سبحانك أنـت رب العبـاد؛ لا تـألم و لا تمـرض             : إذا مرضت أن تعودني؟ فيقول    
مرض أخوك المؤمن فلم تعده و عزّتي و جلالي لو عدته لوجدتني عنده ثم لتكفّلـت              : فيقول

، طوسـي  (»بحوائجك فقضيتها لك و ذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنـا الـرّحمن الـرّحيم              
خداي تعالي در روز قيامت     : يعني ،)78/219،   و مجلسي  2/417،   وحرّ عاملي  629،  أمالي
چـه  ، وقتي كه من مـريض شـدم     : گويد  نمايد و به او مي      از بندگانش را توبيخ مي     اي  بنده

  منزّهـي  ،  پروردگـارا منزّهـي تـو     : گويـد   چيز تو را از عيادت من باز داشت؟ آن بنده مي          
: فرمايـد   خداونـد مـي    .نكه درد بكشي و بيمار بشوي     تو كه پروردگار بندگان هستي از اي      

به عزتّ و جلالم سـوگند كـه اگـر او را            . برادر مؤمن تو بيمار شد و به عيادتش نرفتي        «
آوردم و    ي تو را بر مـي     ها  احتياج،  ديدي و من در عوض      مرا نزد او مي   ،  كردي  عيادت مي 

مـن خـداي رحمـان و       اين پاداش بزرگ به منظور گرامي داشتن بندة مؤمن من است و             
  .»رحيم هستم
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قضاء حقوق الأخوان أشرف أعمـال المتّقـين يـستجلب مـودة الملائكـة      «): ع( از امام علي  
 16/222،  وحــرّ عــاملي94،  و شــعيري320، )ع( تفــسير الإمــام العــسكري (»المقــرّبين
اداي حقوق برادران ديني شريف تـرين اعمـال پرهيزكـاران           : يعني ،)71/229،  ومجلسي
  .شود ه سبب جلب دوستي و محبت فرشتگان مقرب درگاه خداوند مياست ك

و إنّ معرفة حقوق الأخوان تحبب الي الرّحمن و تعظمّ الزّلفي لدي « ):ع( از حسن بن علـي   
تفـسير  ( »الملك الديان و إنّ ترك قضاءها يمقتّ الرحمن و يصغّر الرّتبة عند الكريم المنـان           

بي گمـان شـناخت     : يعني ،)71/230،   ومجلسي 95،   و شعيري  321،  )ع(الأمام العسكري 
موجب محبوبيت در درگاه خداوند رحمان است وموجب افزايش         ،  حقوق برادران ديني  

موجب خشم  ،  شود؛ و همانا ترك اداي اين حقوق        درجه و منزلت انسان در بارگاه او مي       
  .خداي رحمان و پايين آمدن مرتبة آدمي در پيشگاه الهي است

اگـر  ،  )ع(ي تا آنجا نزد خداوند ارزشمند است كه بنابر روايتي از امـام بـاقر              برادري ايمان 
بـاز هـم   ، چه مؤمني در تلاش براي برآوردن حاجت برادر ايماني اش بـه نتيجـه نرسـد         

إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلاتكون عنده فيهتم         «: خداوند پاداش او را خواهد داد     
 16/337،   وحـرّ عـاملي    2/196،  كلينـي ( » وتعالي بهمـه الجنّـة     بها قلبه، فيدخله االله تبارك    

بي گمان وقتي به مؤمني حاجتي از برادر دينـي اش عرضـه             : يعني ،)71/331،  ومجلسي
خـداي  ، اگر به خـاطر آن دل مـشغولي پيـدا كنـد           ،  شود كه توانايي انجام آن را ندارد        مي

  .كند تبارك وتعالي او را به سبب همتش به بهشت وارد مي
  

  عواقب تضييع حقوق برادري
نديده گرفتن و ضايع كـردن آن نيـز         ،  همان گونه كه رعايت حقوق برادري بركاتي دارد       

يا ايها الذين آمنوا     «:آية زير بيانگر بخشي از اين حقيقت است       . عواقب بدي در پي دارد    
ب غتـب بعـضكم بعـضاً أيح ـ      يإجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسـسوا و لا             

اي كـساني كـه ايمـان       : يعني ،)12،  الحجرات (»أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه      



  ١١٧---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
وجاسوسـي  ،   گنـاه اسـت    ها   از گمان  اي   بپرهيزيد كه پاره   ها  از بسياري از گمان   ،  داي  آورده
و بعضي از شما غيبت بعضي ديگر را نكند؛ آيا كـسي از شـما دوسـت دارد كـه                ،  مكنيد

از خدا بترسيد كه خداوند     ) پس(،   بخورد؟ از آن كراهت داريد     اش را  گوشت برادر مرده  
  .توبه پذير مهربان است

 ):ص(ا  از رسـول خـد     :روايات زير دربردارندة آثار تضييع حقوق برادران ديني هـستند         
 و  2/368،  كليني (»من نظر إلي مؤمن نظرة ليخيفه بها، أخافه االله تعالي يوم لا ظلّ إلا ظلّه              «

،  ومجلــسي12/303،  و حــرّ عــاملي10/142، إرشــاد القلــوب، مــي وديل147، شــعيري
خداونـد تعـالي در     ،  هر كس به مؤمني چنان نگاه كند كه او را بترساند          : يعني ،)72/150

  .او را خواهد ترساند، روزي كه ساية رحمتي جز ساية رحمت او نيست
 و من آذي االله فهو من آذي مؤمناً فقد آذاني و من آذاني فقد آذي االله« ):ص( از رسول خدا

 وابـن الفتـال     78،  مشكوه الأنوار ،  طبرسي (»ملعون في التورة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان        
هـر كـس    : يعنـي  ،)9/99،   و نوري  72/150،   ومجلسي 79،   و شعيري  2/293،  نيشابوري

در ،  در حقيقت مـرا آزار داده اسـت؛ و هـر كـس مـرا آزار بدهـد                 ،  مؤمني را آزار بدهد   
بر اساس تـورات و  ، داوند را آزار داده است؛ و هر كس خداوند را آزار بدهد  حقيقت خ 

  .مشمول لعنت الهي است، )قرآن(انجيل و زبور و فرقان 
: يغفر االله للمؤمنين كلّ ذنب و يطهر منه في الآخرة ما خـلا ذنبـين              « ):ع(از علي بن حسين   

ممكـن  : يعنـي  ،)95،  يري و شـع   72/415،  مجلـسي  (»ترك التّقية و تضييع حقوق الأخوان     
 را از آن گناهـان پـاك   هـا  است خداوند تمام گناهان و خطاهاي مؤمنان را ببخـشد و آن           

  .يكي ترك تقيه و ديگري ضايع كردن حقوق برادران ديني: مگر دو گناه، نمايد
ابتلي بمعونة من   ) إلا(من بخل بمعونة أخيه المسلم و القيام له في حاجته           « ):ع(از امام باقر    

  و 2/365،   و كلينـي   249،  ثـواب الأعمـال   ،   و صدوق  1/99،  برقي (»يأثم عليه و لا يؤجر    
هر كس در كمك كردن به برادر مسلمان خود بخل بـورزد و             : يعني ،)72/175،  مجلسي

به كمك كردن كسي گرفتار شود كه در حق         ،  از اقدام در برآوردن حاجت او دريغ نمايد       
  .دهد كند و پاداش او را نمي او گناه مي
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من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلـم             « ):ع( از موسي بن جعفر   

 338، )ع(مـسائل علـي بـن جعفـر     (»يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايـة االله عزّوجـلّ    
اگـر كـسي يكـي از       : يعنـي  ،)72/179،   ومجلـسي  16/386،   وحرّ عاملي  2/366،  وكليني

در رفـع حاجـت او اقـدام        ،  و پناه ببرد و او با وجود توانـايي        برادرانش براي حاجتي به ا    
  .قطعاً ولايت خدا را از خود بريده است، نكند

أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه و هو يقدر عليه من عنده أو               « ):ع( از امام صادق  
: اه إلـي عنقـه؛ فيقـال      من عند غيره أقامه االله يوم القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يد            

 239،   و صـدوق   100،  برقـي (» هذا الخائن الّذي خان االله و رسوله ثم يؤمر بـه إلـي النّـار              
،  وحــرّ عــاملي1/360،  وإحــسائي1/142، إرشــاد القلــوب،  و ديلمــي2/367، وكلينــي

اگر مؤمني توانايي داشته باشد كه يا خـودش و يـا            : يعني ،)72/174،   و مجلسي  16/387
، ولـي آن را از او دريـغ كنـد         ،  نياز مـؤمني را بـرآورده نمايـد       ،  شخص ديگري به وسيلة   

در حـالي كـه چـشمان او        ،  خداوند او را در روز قيامت با روي سياه برخواهد انگيخت          
اين همان كسي است    : شود  خيره و دستانش به گردنش بسته است؛ در اين حال گفته مي           

شود كه او را بـه        سپس فرمان داده مي    خيانت كرده است؛   )ع( كه به خداوند و رسول او     
  . سوي آتش ببرند

أقرب ما يكون العبد إلي الكفر أن يؤاخي الرّجل علـي           « ):ع( و امام باقر  ) ع( از امام صادق  
  و 2/354،  كلينـي   و 1/104،  برقـي  (»الدين فيحصي عليه عثراته و زلاّته ليعنّفه بها يوماً ما         

 ،)72/215،  مجلـسي   و 12/274،  حرّعـاملي   و 227،  الإختصاص،  همو  و 23،  أمالي،  مفيد
ولـي در  ، نزديك ترين فاصلة بنده به كفر آن است كه با فردي پيمان برادري ببندد          : يعني

 او را سرزنش    ها  عين حال لغزشها و خطاهاي او را زير نظر بگيرد تا روزي به وسيلة آن              
  .كند و بر او سخت بگيرد

نفاق از آثار عدم رعايت حقوق برادري است و      در برخي روايات آمده است كه تفرقه و         
و إنّما أنتم   « ):ع( از امير مؤمنان  : برخي از اين روايات عبارتند از     . از آثار دنيوي آن است    

ما فـرّق بيـنكم إلا خبـث الـسرائر و سـوء الـضّمائر؛ فلاتـوازرون، و                  . إخوان علي دين االله   



  ١١٩---------------------------------------------------)ةاخُُو(برادري ايماني 
حقيقتـاً  : يعنـي  ،)167 و 113خطبـة   ،  نهج البلاغـه  ( »لاتناصحون، و لاتباذلون، و لاتوادون    

، شما بر اساس دين خدا با يكديگر برادر هستيد؛ ولي آنچه كه بين شما جـدايي افكنـده                 
همان زشتي دروني و بد انديشي است كه باعث شـده اسـت شـما بـه ديـدار يكـديگر                     

يـد و   بـه يكـديگر بخـشش و انفـاق نكن         ،  نسبت به هم خيرخواهي نداشته باشيد     ،  نرويد
  .يكديگر را دوست نداشته باشيد

إياكم و المراء و الخصومة فإنّهما يمرضان القلوب علي الإخوان و ينبت            « ):ع( از اميرمؤمنان 
  و 12/236،   و حـرّ عـاملي     317،  منيه المريد ،   و شهيد ثاني   2/300،  كليني (»عليهما النّفاق 

ي برادران مؤمن   ها   دل ها  ناز ستيزه و خصومت بپرهيزيد كه اي      : يعني ،)70/399،  مجلسي
  .شوند  ميها كنند و موجب ايجاد و افزايش نفاق در دل را نسبت به يكديگر بيمار مي

  
  نتايج مقاله

نوع متعالي ارتباط اجتماعي در اسلام اسـت كـه از رعايـت مقـررات و                ،  برادري ايماني 
ا بـه ارتبـاط     بـسيار فراتـر رفتـه و ارتبـاط اجتمـاعي مؤمنـان ر             ،  روابط انسانيِ قراردادي  

ايثار و از خود گذشـتگي مؤمنـان   ، اوج رابطة برادري ايماني. نمايد خانوادگي نزديك مي 
نياز ديگـران را بـر نيازهـاي خـود     ، در برابر يكديگر است كه با به سختي انداختن خود     

  .دهند ترجيح مي
  

  كتابشناسي
دفتـر مطالعـات   (ن الكـريم  محمد مهدي فولادوند، چاپ اول، قم، دار القـرآ      ه  ـ قرآن مجيد، ترجم   1

  .ش.هـ 1373، )تاريخ معارف اسلامي
، نهج البلاغه، نـسخه صـبحي الـصالح، يـك جلـد، قـم، انتـشارات                 )ع( ـ امام علي بن ابي طالب     2

  .دارالهجرة
، يك جلد، مشهد، كنگره جهاني امـام رضـا عليـه     )ع( ، فقه الرضا  )ع( ـ امام رضا، علي بن موسي     3

  .ق.هـ1406، السلام
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، يـك جلـد، چـاپ اول، قـم،          )ع( ، تفسير الإمـام العـسكري     )ع( ام عسكري، حسن بن علي    ـ ام 4

  .ق.هـ1409 ،)عج( انتشارات مدرسه امام مهدي
 جلد، چاپ اول، قم، انتـشارات سـيد         4ـ ابن أبي جمهور إحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلي،           5

 .ق.هـ 1405، الشداء عليه السلام

 .ق.هـ 1379 ، جلد، قم، مؤسسه انتشارات علامه4 محمد، المناقب، ـ ابن شهر آشوب مازندراني،6

   ،ـ ابن فتال نيشابوري، محمد بن حـسن، روضـة الـواعظين، يـك جلـد، قـم، انتـشارات رضـي                     7
 .ق.هـ 1386

 .ق.هـ 1408،  جلد، چاپ اول، بيروت، دار احياء التراث العربي17ـ ابن منظور، لسان العرب، 8
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  بررسي تطبيقي كرامت زن 

  1در اسلام و فمينيسم

2معصومه طاهر  

  
  دهچكي

هـاي علمـي و       تبيين نظام شخصيت زن و كرامـت او نـه تنهـا يكـي از بايـسته                
اين مقالـه   . پژوهشي است بلكه از ضرورتهاي علمي و اجتماعي روزگار ماست         

. بر آن است كه اسلام و فمينيسم را از منظر كرامت زن مورد بررسي قرار دهـد                
آن كـريم و    ابتدا با طرح كردن نحوه آفرينش و خلقت زن، به كمـك آيـات قـر               

روايات، جايگاه زن در خانواده، تقوي و معنويت زن و اسـتقلال اقتـصادي وي            
دهد كه او نيز مانند مرد، انساني است با كرامت كـه    كند و نشان مي     را مطرح مي  

سپس به تعريف فمينيـسم و بيـان        . تواند به مراتب عالي انسانيت دست يابد        مي
گـردد كـه راه       شود و مشخص مي     ته مي آرمانها و راهكارهاي اين انديشه پرداخ     

دهـد، بلكـه      كارهاي آنان، نه تنها زنان را به سمت منافع واقعي آنان سوق نمـي             
سازد و مناسبات خانوادگي و استحكام     ها را محقق نمي     حتي آرمانهاي فمينيست  

هاي مثبت اين نگـرش نيـز قابـل توجـه             البته جنبه . دكن ها را متزلزل مي     خانواده
 بدست آوردن حس اعتمـاد بـه        ،وان كسب استقلال اقتصادي زنان    ت  است كه مي  

  . هاي اجتماعي و مانند اينها را به شمار آورد نفس در صحنه
   

  .كرامت، شخصيت زن، حقوق، فمينيسم :ها هكليد واژ
                                                 

  .يد محمد علي ايازي استنامه نگارنده به راهنمايي استاد س اين مقاله مستخرج از پايانـ 1
  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات قرآن و حديثالتحصيل كارشناسي ارشد علوم فارغـ 2

  13/2/1387:  ـ تاريخ پذيرش25/11/1386: تاريخ دريافت
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  مقدمه
ترديد نيست كه زنان در طول تاريخ از شأن و موقعيت لازم و كافي برخـوردار نبـوده و             

هـاي بـشر و بـا افـزايش           با رشد روزافـزون آگـاهي     . اند مي مضاعف بوده  غالباً دچار ست  
هاي اخير، به تدريج اين پرسش به طور جدي مطرح شـده اسـت                آگاهي بانوان در سده   

توان كرامت و عزت      كه جايگاه واقعي زنان در جامعه و خانواده كدام است وچگونه مي           
  از دست رفته زنان را استيفا كرد؟

توان گفت كه اديان الهي بويژه دين خاتم، پيشاپيش از همه بـه      ه يقين مي  در اين راستا، ب   
احياي شخصيت والاي زنان همت گماشته و خداوند متعال با آگاهي كامل، بهتـرين راه               

  .براي سعادت و رستگاري بشر از زن و مرد را فرا روي آنان گشوده است
هاي اطلاعـاتي   انات و ظرفيتاز سوي ديگر امروزه، فرهنگ غرب با تسلط بيشتر بر امك         

  و ارتباطي، براي احقاق حقوق زنان وحفظ كرامت از دسـت رفتـه آنهـا بـه پـا خاسـته                     
فمينيـسم را بـه جنبـشهاي       . است كه يكي از مهمترين مدعيان اين آرمان، فمينيسم است         

سازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و يا بـه نظريـه اي كـه بـه برابـري زن و مـرد از                        
ايـن  . تعريـف كـرده انـد      اي سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي معتقد است،        ه  جنبه

مقاله بر آن است كه به طور خلاصه به بررسـي نگـرش اسـلام و فمينيـسم در دفـاع از                      
شخصيت و كرامت زن بپردازد و آرمانها و راهكارهاي آنها را در اين راستا مورد بررسي    

  . قرار دهد
  

  ننظريه قرآن در مورد خلقت ز
اگر بخواهيم نظر قرآن را درباره خلقت زن بدانيم لازم است به مساله سرشت زن و مرد                 

باشند و يـا      سوال اين است كه آيا زن و مرد داراي يك طينت و سرشت مي             . توجه كنيم 
فرمايد كه زنـان   داراي دو طينت و سرشت؟ قرآن با كمال صراحت در آيات متعددي مي 

  .ايم نظير سرشت مردان آفريدهرا از جنس مردان و از سرشتي 
  )189، اعراف (.»خداوند از جنس خود شما براي شما همسر آفريد«: فرمايد قرآن مي
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تر از مايـه مـرد        اي پست   در قرآن از آنچه در بعضي از كتب مذهبي هست كه زن از مايه             

اند كه همسر آدم، اول از عضوي از اعضاي طـرف چـپ او آفريـده                  آفريده شده و گفته   
اثر و خبري نيست و در اسلام نظريه تحقير آميزي نسبت به زن از لحاظ سرشت و                 شد،  

   .طينت وجود ندارد
حـوا را    قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده است ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مار،              

  .و حوا آدم را فريفت
) تثنيه(كل  ها را به ش     كشد، ضمير   قرآن كريم، آنجا كه پاي وسوسه شيطاني را به ميان مي          

 شـيطان آن دو را وسوسـه كـرد،    :، يعنـي »فوسوس لهما الـشيطان   «:گويد  آورد و مي    مي
و قاسمهما اني لكمـا     « شيطان آن دو را به فريب راهنمايي كرد،       :  يعني ،»فدلهما بغرور «

شيطان در برابـر هـر دو سـوگند يـاد كـرد كـه جـز خيـر آنـان                      : يعني ،»لمن الناصحين 
  )22-20، اعراف( .خواهد نمي

  
  زنان برگزيده در قرآن

قرآن در آيات فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قرب الهـي بـه جنـسيت                  
 سـوره نـساء     24چنانچـه در آيـه      . مربوط نيست بلكه به ايمـان و عمـل مربـوط اسـت            

  و كــسي كــه اعمــال صــالح را انجــام دهــد،خواه مــرد باشــد يــا زن، در   «:فرمايــد مــي
  وكمترين ستمي بـه آنهـا       شوند،  اشد، چنان كساني داخل بهشت مي     حاليكه ايمان داشته ب   

  .»نخواهد شد
از . كنـد   قرآن در كنار هر مرد بـزرگ و قديـسي، از يـك زن بـزرگ و قديـسه يـاد مـي                      

. در نهايت تجليل ياد كرده است     ) ع( همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسي و عيسي         
كنـد، از      ناشايسته براي شوهرانشان ذكـر مـي       اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زناني        

همسر فرعون نيز به عنوان زن بزرگي كه گرفتار مرد پليدي بوده اسـت، غفلـت نكـرده                  
هاي خود، تـوازن را حفـظ كنـد و قهرمانـان              گويي قرآن خواسته است در داستان     . است

  .ها را منحصر به مردان ننمايد داستان
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ما بـه مـادر موسـي وحـي فرسـتاديم كـه             «: فرمايد مي) ع(قرآن كريم درباره مادر موسي    

كودك را شير بده و هنگامي كه بر جان او بيمناك شدي، او را به دريا بـيفكن و نگـران                     
  )6، قصص( .»نباش كه او را بسوي تو باز پس خواهيم گردانيد

. »رحمت خداوند و بركاتش بر شما اهل بيت        «:فرمايد  قرآن خطاب به همسر ابراهيم مي     
 .و يا به فرمان الهي، هاجر و اسماعيل در سـرزمين مكـه اسـكان داده شـدند                  )73،  هود(
  بـراي تمـام مـسلمانان      ( مناسك بـزرگ حـج    ) هاجر( هاي اين زن    و رفتار ) 37،  ابراهيم(

) س( قـرآن كـريم در مـورد حـضرت مـريم          . دهـد   را شـكل مـي    ) در تمام طول تـاريخ    
  ر محـراب عبـادت همـواره ملائكـه بـا      كار او به آنجا كشيده شده بود كـه د  «:فرمايد  مي

 ،عمران آل( .»كردند و ازغيب براي او روزي رسيد        گفتند و گفت و شنود مي       او سخن مي  
  و زكريا پيامبر زمانش را در حيرت فرو بـرده و در مقابـل مـريم، مـات و مبهـوت                     ) 37

  .مانده بود
 ـ         ) س( و مقام حضرت زهرا    ه تنهـا بـزرگ     به عنوان زن نمونه به جايي رسيده است كه ن

 .پيشوا و حجت خدا بر بندگان است كه حجت خدا بر پيشوايان برگزيده بارگاه اوسـت               
اطيـب  ( »نحن حجج االله علي خلقه و فاطمه حجه علينا   «: فرمـود  )ع( امام حسن عسگري  

  باشـيم و     هـا و برگزيـدگان خـدا بـر آفريـدگانش مـي              ما حجت :  يعني ،)13/236البيان،  
  .و پر شكوه خدا بر ماست، حجت راستين )س( فاطمه

  
  كرامت زن در خانواده

 همـسري و مـادري،       ترين بنا، و زن را در نقـش         از آنجا كه انديشه ديني، خانواده را مهم       
نهـد    داند، هم مقام مادري را به شدت ارج مي          ركن اساسي حيات و بالندگي خانواده مي      

زوم حمايت اقتصادي از    كند و هم ل     و بر لزوم حمايت عاطفي خاص از مادران تاكيد مي         
در اسـلام بـر خوشـرفتاري و    .كنـد  همسر را، حتي در صورت تمكن مالي وي، بيان مـي  

: فرمايـد   از جمله روايتي كـه مـي       احسان به زن به عنوان همسر تاكيد فراوان شده است،         
بهترين شما آن : ، يعني»ه و أنا خيركم لنسائيئخيركم، خيركم لنسا): ص(قال رسول االله   «
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ت كه با همسرش از همه خوشرفتارتر باشد و من از همه شما بر همـسر خـود                  كسي اس 

  )664طوسي، ( .خوش رفتارتر هستم
  :شود و در تاكيد اسلام بر احترام به شأن مادر به دو روايت اشاره مي

بهـشت زيـر پـاي مـادران     :  يعني،»الجنه تحت اقدام الامهات «): ص(قال رسول االله   ـ1 ♦
  ) 103/245مجلسي، ( .است
ثم من؟ : امك قال: ثم من؟ قال: من ابر؟ قال امك قال  ) ص( االله يا رسول : قال رجل  « ـ2 ♦

به چه كسي   : كرد عرض )ص(شخصي به پيامبر  : ، يعني »اباك: ثم من؟ قال  : قال امك، قال  
: گفت به مادرت، : فرمود كسي؟ آن به چه  ازپس  : گفت مادرت، به: كنم؟ پيامبر فرمود   نيكي
  .پدرت  به: فرمود كسي؟  آن به چه ازپس: گفت مادرت،   فرمود بهكسي؟ او به چهاز پس 

  .كند كرامت زن را در نقش مادر در خانواده تبيين مي متن روايت،
  

  كرامت زن و تقوي
ان « .قرآن كريم، معيار قرب الهي و محبوبيت نـزد خداونـد، را تقـوي برشـمرده اسـت                 

متقـي تـر و   ) زن و مـرد   ( از شـما   هـركس : ، يعني )13،  حجرات( »اكرمكم عنداالله اتقيكم  
قرآن كريم، خط بطلاني بر همه امتيـازات        . تر است   تر باشد، نزد خداوند گرامي      خداترس

  .است  ارزشهاي ساختگي بشركشيده است و فقط برتري و امتياز را به تقوي داده وديگر
مـرد  به تعبير يكي از بزرگان اگر شما بخواهيد روي بدن فخر كنيد، هـم مـرد، از زن و                    

نه خلقت بدن مرد، بـالاتر از       . خلق شده است و هم زن، از زن و مرد بوجود آمده است            
  )88 جوادي آملي،( .عكس خلقت بدن زن است و نه بر

بـه  ) س( اين چنين است كـه پروردگـار عـالم بـا دادن دختـري چـون حـضرت زهـرا                   
گ و پرفايـده     او را به سپاسگزاري و قرباني كردن بر اين نعمت بـسيار بـزر              ،)ص(پيامبر

  )1-2، كوثر. (»را بخشيديم )فاطمه(ما به تو كوثر «: فرمايد سازد و مي مامور مي
براي اينكه كرامت زن را در جامعه جاهليت تحقق ببخـشد و بـه              نيز  ) ص( پيامبر اسلام 

مردم بفهماند كه زن در صورت داشتن تقوي و فضيلت اخلاقي، لازم است بـر ديگـران                 
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 به احتـرام وي بـه پـا         ،بوسد  را مي ) س( دختر با فضيلتش زهرا   مقدم داشته شود، دست     

او عزيزتـرين مـردم      «:فرمايد  كند و در عظمت دخترش مي       خيزد و از وي استقبال مي       مي
در زمينه احترام به شخصيت و حقوق زنان،        ) ص(عملكرد پيامبر اسلام   .»است براي من  

 زن در برخي روايات نيـز       اهميت دادن به كرامت   . درس بزرگي براي امت اسلامي است     
  .شود ديده مي

  .دختران هستند  بهترين فرزندان شما،:يعني، »خير اولادكم، البنات «):ص( االله قال رسول
چه بسا زني كه فهم و شناخت ديني او         : يعني ،»رب امراة افقه من رجل    «): ع(قال الصادق 

  )8/124 حر عاملي،( .از مرد بيشتر است
  

  صاديكرامت زن و استقلال اقت
هاي جسمي و روحـي زن        وضع قوانين در مورد حقوق زن در اسلام، با توجه به تفاوت           

توان اين حـق را از        زن مثل مرد حق استفاده از حاصل كار خود را دارد و نمي            . باشد  مي
اي و بـراي      آورنـد بهـره     براي مردان از آنچه به دست مي       «:فرمايد  قرآن مي . او سلب كرد  

  )32، نساء( .»اي هست آورند، بهره ت ميزنان نيز از آنچه بدس
 ثمره تلاش و كسب زن براي خود اوست و حق تملك و تصرف در اموال  طبق اين آيه،

تـوان از     حـق مالكيـت زن را مـي       . اش دارد   هاي زنـدگي    هايش را در تمام دوره      و دارايي 
) 71،  توبه(داند    هاي زنان مومنه مي     آياتي كه خداوند دستور پرداخت زكات را از ويژگي        

  .بدست آورد) 35، احزاب(شمارد  و يا صدقه دادن را از صفات آنها برمي
زيرا اگر زن، استقلال مالي و حق مالكيت نداشت، خداوند به او تكليفي در ايـن مـوارد                  

دانـد، بلكـه او را شايـسته اداره امـوالش            مـي اسلام نه تنها زن را مالك اموالش        . داد مين
را بـه   ... قود مالي از خريد، فروش، هبه، اجاره، وقف و رهن و          شناسد و حق انعقاد ع     مي

  . او داده است
همچنين با توجه به تفكراتي كه در دوران قبل از اسلام نسبت به موقعيت زنـان وجـود                  
داشته است كه شرايط اقتصادي وابسته اي براي زنان ايجاد شـده بود،توصـيه شـده كـه                  
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هديه اي جهت اثبـات صـداقت و علاقـه منـدي            مردان در هنگام ازدواج به زنان خود،        

به مجرد مطالبـه زن،   و  شود   ميد كه به نام مهريه يا صداق شناخته         نخود به زن ارائه نماي    
  . استپرداختش بر مرد واجب 

مهريه زنان را كه عطيه و پيشكش است،         :، يعني )4،  نساء( »وءاتُوا النساء صدقَتهِنَّ نحلةًَ   «
  . به آنان بدهيد

از جمله موارد ديگري كه در قرآن كريم جهت استقلال اقتصادي زنان مورد توجه قـرار                
 مخصوص فرزندان پسر    ،قبل از اسلام، چنين معمول بود كه ارث       . گرفته حق ارث است   

بـا او ماننـد صـغير        دادنـد،  مياي نداشتند و يا اگر به زن ارث          بود و دختران، از آن بهره     
دادند، بر خلاف مرد كه هم       مياو استقلال و شخصيت حقوقي ن     يعني به    .كردند ميرفتار  

 .توانستند وارث مال پدربزرگ بشوند     ميتوانست ارث ببرد و هم فرزندان او         ميخودش  
قـرآن  . اما اسلام به زن حق ارث بردن از بـستگان متـوفي را داده اسـت               ) 219 مطهري،(

دانِ          للرِّجالِ نصَيب مما ترََك الول    « ِ :فرمايد مي دانِ و الاَّقرَبونَ و للنساء نصَيب مما ترََك الولـ
براي مردان از آنچه پدر و      : ، يعني )7،  نساء( »و الاَّقرَبونَ مما قلََّ منه أوكَثرَُ نصَيبا َمفروُضًا       

گذارند،سهمي است و براي زنان نيز، از آنچه پدر و           ميمادر و خويشان از خود بر جاي        
گذارند سهمي، خواه اين مال كم باشد يا زيـاد، ايـن سـهمي اسـت                 ميمادر و خويشان    

  . تعيين شده و پرداختني
علت اين امر دراسلام وضع خاصي      . سهم مرد است   الارث دراسلام براي زن، نصف     سهم

اسلام براي جلوگيري از تزلزل خانوادگي، تـامين  . است كه زن از لحاظ مهر و نفقه دارد    
 رفاه و امنيت و فرصت كافي در دوران تربيت كودكـان            ،زن در دوران بارداري   اقتصادي  

مهر و پرداخت نفقه را بر       و اهميتي كه براي شخصيت زن در كانون خانواده قائل است،          
خواهد اين وظيفه مـالي را كـه بـر دوش            مياما از سوي ديگر     . مرد واجب دانسته است   

  . هم ارث زنان را نصف مردان قرار داده استمرد گذاشته است جبران كند، از اين رو س
اين خلاف عدالت است كه زن يك سـهم و          «: گفت ميابن ابي العوجاء يكي از ملحدان       

فرمود كه در عـوض اسـلام،        ميدر پاسخ به شبهه او      ) ع(امام صادق    .»مرد دو سهم ببرد   
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 مرد لازم دانسته و درجهاد را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر            

  . برخي جنايات اشتباهي نيز از پرداخت ديه معاف است
توجه به استقلال اقتصادي زن در مالكيت و ارث و وجوب پرداخت مهريـه و نفقـه بـه                   

  . زن، نشان دهنده اهميت به كرامت زن از نظر فردي و اجتماعي است
هاي خلقت، قرب الهي، تقوي       هگيريم كه زن در تمام جايگا      مياز بيان مطالب قبل نتيجه      

در قرآن، همتاي مرد اعلام شده است چون هر دو از يك             ...روحي، استقلال اقتصادي و   
اما زن به مقتضاي آفرينش خود از جايگـاه ممتـازي برخـوردار             . گونه و سرشت هستند   

جايگاهي كه محور و اساس صلاح فردي و اجتمـاعي         است كه مرد قابليت آن را ندارد،      
است و آن پرورش و آماده سازي انسان براي مسئوليت پذيري و تهذيب نفـس و            انسان  

  ) 20 زاده، امين( .باشد مييعني همان نقش مادري كه بر عهده زن  كمال الهي است،
كـاملاً مـشهود اسـت امـا از          تاكيد قرآن در تمام ابعاد وجودي بيان شده بر كرامـت زن،           

يشه فمينيسم است كه براي احقـاق حقـوق     اند مدعيان دفاع ازكرامت زن درعصرحاضر،    
زنان به پا خاسته است و ما به بررسي اجمالي اين انديشه و تطبيق آن با اسلام از منظـر                    

  .پردازيم ميكرامت زن 
  

  شناسي فمينيسم واژه
اي   هاي سازمان يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه بـه نظريـه              فمينيسم را گاه به جنبش    

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي معتقد اسـت،       د از جنبه  كه به برابري زن و مر     
هاي انگليسي، فرانسوي و آلمـاني        اين واژه با اندكي تغيير در لفظ، در زبان        . اند  معنا كرده 

 در فرانـسوي و     feminin كـه معـادل      feminineشه  رود و از ري ـ     به يك معنا به كار مـي      
 به معناي زن يا جنس مونث اسـت كـه           femininكلمه   .باشد، اخذ شده است     آلماني مي 

  )14يزداني و جندقي، ( . گرفته شده استfeminaخود از ريشه لاتيني 
 در يك مـتن پزشـكي بـه زبـان           1871از قرار معلوم واژه فمينيسم، نخستين بار در سال          

ها و قصايص جنسي بيماران مردي كـه          اي وقفه در رشد اندام      فرانسه، براي تشريح گونه   
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يك . برند، نوشته شده است ده است از خصوصيات زنانه يافتن خود رنج مي      ش  تصور مي 

سال بعد يك نويسنده ضد فمينيست فرانسوي، اين واژه را بـراي اشـاره بـه زنـاني كـه                    
برده، گرچه در فرهنگ پزشكي، معناي فمينيسم، خصوصيات         كار كنند به   مردانه رفتار مي  

اين واژه، ابتـدا بـراي توضـيح خـصوصيات          زنانه يافتن مردان بود، در اصطلاح سياسي        
استفاده از اين واژه تا دهه شصت و هفتـاد ميلادي،بـراي   . مردانه يافتن زنان به كار رفت  

هايي  هاي زنان مرسوم نبود و كاربردي محدود در ارتباط با مسائل وگروه  اشاره به تشكل  
هاي  اي تمامي گروهصرفاً در همين اواخر است كه استفاده از اين واژه، بر           .خاص داشت 

  )6 فريدمن،( .مرتبط با مسئله حقوق زنان، متداول و فراگير شده است
آزاد خواهي  ( و) زنانه نگري ( ،)زن وري ( ،)گرايي زن( هايي چون   در زبان فارسي، معادل   

هـا را در      توان نارسـايي برخـي واژه       براي اين واژه پيشنهاد شده است كه البته نمي        ) زنان
  .يسم ناديده گرفتبيان حقيقت فمين

اول : هاي اساسي، در دو مسئله وحدت نظـر دارنـد   ها با وجود اختلاف ديدگاه  فمينيست
هاي آنـان     آنكه زنان به دليل جنسيت خود گرفتار تبعيض و پستي فروتري هستند و نياز             

تري بايد از ميان برود و لازمه از بين بردن ايـن              شود، دوم آنكه اين فرو      ناديده گرفته مي  
  )346 مكنزي،. (عيض، اصلاح نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي استتب

   فمينيسم ماركسيستي-2 فمينيسم سيبرال -1: هاي مختلف فمينيستي عبارتند از گرايش
   فمينيسم اسلامي -6 فمينيسم فرا مدرن -5 سوسيال فمينيسم -4 فمينيسم راديكال -3

ازند و هر كدام براي چيرگـي بـر آن       پرد  و همه اين نگرشها به علل ستم ديدگي زنان مي         
هر كدام تعاريف مخـصوصي دارنـد ولـي همـه           ) 32آبوت،   (.كنند  روشهايي پيشنهاد مي  

  . شود داري نقاط مشتركي هستند كه تبيين مي
  

 تعريف فمينيسم

توان واكنش زن غربي مدرن، دربرابر فرهنگ به جاي مانده از عصر سنت               فمينيسم را مي  
نهضت از يك سو ريشه درمفاهيم جديد عصر روشنگري، درحوزه          اين  . اروپايي دانست 
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هاي  بشر و آزادي حقوق فلسفه و علوم اجتماعي، ازجمله اومانيسم، سكولاريسم، تساوي 

اجتماعي دارد كه با پيروزي انقلاب فرانسه و تدوين قانون حقوق بـشر در ايـن كـشور                  
 و سياسي، حقوق محوري     يافت و از سويي، وامدار موج تحول گرايي اجتماعي         رسميت

و فضاي باز پس از انقلاب فرانسه و بالاخره از سوي ديگر، از موج صنعتي شدن غرب                 
از اين رو مطالعـه و      .  متاثر است   اي به نام سرمايه داران و كارفرمايان،        گيري طبقه  و شكل 

تحليل انديشه فمينيستي و سيرتحولات تاريخي آن بدون توجه به چهارمحور ذكر شده،             
اي غرب جديد، انديشه سياسي       عني شناسايي وضعيت زن درغرب سنتي، مباني انديشه       ي

  .اجتماعي نوين غرب و تحولات نظام سرمايه داري، قرين صحت و صواب نيست
  

  هاي فمينيستي نقاط اشتراك گرايش
هاي مختلف فمينيستي، برخي نظريه پردازان را بـه ايـن نتيجـه رسـانده                 تنوع در گرايش  

نيسم را نه يك ايـدئولوژي مـشخص بلكـه نهـضتي اجتمـاعي در دفـاع از                  است كه فمي  
نقاط اشتراك  . دهد  هاي متفاوت را در درون خود جاي مي         حقوق زنان بدانند كه گرايش    

  :هاي فمينيستي عبارتند از گرايش
مولد شايسته رنسانس و مبتني بر جهان بينـي غـرب جديـد بـا                نهضت فمينيسم، ـ  1 ♦

هاي زن گرايانـه بـر ايـن پـيش فـرض              بنابراين تمامي گرايش  . محوريت اومانيسم است  
دانند،پس در هيچ يـك   استوارند كه انسان را مصدر تشريع و بي نياز از هدايت وحي مي 

هاي فمينيـستي، توسـل بـه وحـي و اعتقـاد بـه حاكميـت ديـن در شـئونات                       از گرايش 
  .اجتماعي، پذيرفته نيست

اي است كـه در       تلاف فراوان آنها، جامعه   ها با وجود اخ     هدف مورد نظر فمينيست   ـ  2 ♦
آن تفاوت گذاري بر اساس جنسيت جـاي خـود را بـه تـشابه و همـساني در حقـوق،                     

. تحقـق يابـد   ) برابري در برخورداري از رفاه مادي     ( ها بدهد تا آرمان     امكانات و فرصت  
شـامل  اصولاً بر اساس جهان بيني غرب، توسعه در رفاه كه دايره آن تنها امور مـادي را                  

 .هاست شود،غايت فعاليت مي
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 مرد سالاري در بعد اجتماعي و پدر سالاري در خانواده بويژه در خانواده  از زاويه ديگر، 

هـاي    اي كه به مديريت و سرپرستي مرد مبتني است، همواره مورد انتقاد فمينيست              هسته
  . مختلف بوده است
سكولاريسم، نقطه مشترك تمامي    توان گفت كه اعتقاد به اومانيسم و          به طور خلاصه مي   

هاي اسلامي كه پاي بندي خـود را          هاي فمينيستي است، حتي برخي از فمينيست        ديدگاه
كنند، در مقام عمل، به گـزينش     ميهاي وحياني در حوزه روابط اجتماعي اعلام          به آموزه 

  . اندرس پردازند، گزينشي كه فاصله آنها را با مرز برابري به حداقل مي آراي فقهي مي
هاي فمينيستي، نابرابري حقوقي، اقتصادي و سياسي         از سوي ديگر، تقريباً تمامي گرايش     

دانند و از خانواده  زن و مرد را  غير طبيعي و ناشي از ناديده انگاري با ستم عليه آنان مي  
  . كنند هاي مبتني بر جنسيت انتقاد مي سنتي و نقش

: سم ارائه داد كه بر اكثريت آنان صادق باشـد         توان تفسيري از فميني     با اين توضيحات مي   
دفاع از حقوق زنان، مبتني بر انگاره اومانيسم و سكولاريسم، با تاكيد بـر غيـر طبيعـي                  «

يزدانـي  . (»هاي موجود، و حركت به سمت برابري يا موقعيت برتر زنان            دانستن نابرابري 
  )33 جندقي، و
  

  نقد برون ديني فمينيست
اي است   جامعه مطلوب از نگاه آنان، جامعه     . اند  ان تساوي خواهانه  ها داراي آرم    فمينيست

فمينيـسم  . هـا بدهـد     هاي خود را به تساوي در همـه زمينـه           ها و كاركرد    كه تفاوت نقش  
ها را كه در زمينه عملكرد در محيط اجتماعي است، ناديده   هاي طبيعي ميان انسان     تفاوت

   طمه را بـه جامعـه و بـه ويـژه خـود زنـان،      گيرد و با ادعاي تساوي طلبي، بيشترين ل     مي
  .آورد وارد مي

حقيقت آن است كه فمينيسم با ناديده گرفتن نقش مادري و همسري و روانـه سـاختن                 
هاي تبليغاتي، احترام مادري و محيط خانه را كه           هاي ديگر در پرتو تلاش      زنان به عرصه  

ت اجتمـاعي و تـاثيرگزاري   بهترين محيط هنرنمايي زن و مهمترين ابزار زن براي مشارك   
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بر اعضاي خانواده بود، از دست داد و به ميداني وارد شد كه قـدرت رقابـت بـا جـنس                 

  .مخالف را نداشت
گيري مواضع قـدرت،     هاي فمينيستي از جمله استقلال اقتصادي و بدست         هر چند ستاره  

رده را  گروهي از زنان را تهييج كرد، اما پس از مدت كوتاهي، زنان كم هويت و سـرخو                
   را چنـدان كـه بايـد تجربـه            زناني كـه عـشق مـادري و همـسري           به جامعه تحويل داد،   

  .نكرده بودند
 گرچه پيش از ايـن، گـاه بـا زن بـه      (Nichalas Davidson)به گفته نيكلاس ديويد سن

شد، اما امروزه زن اساساً اعتبار جنسيت خـود را از دسـت               مثالي كالاي جنسي رفتار مي    
اند، امـروزه     ارزش نمودن زنان، مردان بوده      اگر پيش از اين، عامل اصلي بي      داده است و    

اگر دشمن قـديمي، اصـالت مـسائل جنـسي بـود،            . دهند  خود زنان اين كار را انجام مي      
از سـوي ديگـر بـا       .  اصالت عدم جنسيت و برابري زن و مرد است         ،دشمن امروزه زنان  

هاي قلبـي و       ردان، ميزان سرطان، بيماري    روحي رقابت با م     افزايش نيروهاي كار و فشار    
  )60معاونت امور اساتيد، . (عصبي در زنان افزايش يافته است

هاي طبيعي زن و مرد را در غير از فيزيولـوژي بـدني    هاي تندرو تفاوت  فمينيستـ  1 ♦
هاي اجتمـاعي     هاي روحي و ذهني را محصول نظام        مورد انكار قرار دادند و همه تفاوت      

  .اي بر روانشناسان پوشيده نيست ستند كه بطلان چنين نظريهو فرهنگي دان
هـا، مـانع از    ها با تاكيد بر برابري و به رسميت نشناختن تفـاوت     فمينيست  علاوه بر اين،  

هاي موجـود بـه رسـميت بـشناسند و از             شوند كه زن و مرد يكديگر را با تفاوت          آن مي 
  .مند شوند هاي خاص يكديگر بهره توانمندي

هـاي    برخـي فمينيـست   . اند  ها صفات زنانه را صفات برتر دانسته        ي فمينيست برخـ  2 ♦
گرا معتقدند كه زنان بيش از مردان به طبيعت نزديك هستند و در ارتباط بـا طبيعـت           بوم

شود و توجه به      كنند، از نظر آنها صفات مردانه موجب تخريب طبيعت مي           بهتر عمل مي  
اعتقـاد بـه وجـود    .  از تخريـب نجـات بخـشد     تواند طبيعت را    صفات زنانه است كه مي    

صفات برتر زنانه خود التزام به اين مطلب است كه زن و مرد در طبيعت خويش صفاتي      
  .روند ها معمولاً از التزام به آن طفره مي منحصر به فرد دارند، همان مطلبي كه فمينيست



 ١٣۵---------------------------------تطبيقي كرامت زن در اسلام و فمينيسمبررسي 
 بـه تبـع آن   هاي اقتصادي و مـديريتي و    ها حضور فعال زنان در فعاليت       فمينيستـ  3 ♦

دانند، در مقابل، برخي منتقدان       بهبود وضعيت اقتصادي زنان را دستاورد نهضت زنان مي        
بر اين باورند كه نهضت فمينيسم دستاورد مثبتي براي زنان به همراه نداشته و آنچـه بـه                  

شـود،عموماً از نتـايج و آثـار صـنعتي شـدن جوامـع و رشـد                   عنوان دستاورد معرفي مي   
هاي اجتماعي، به اين معنا كه با توسعه صنعتي و توليد   از نتايج نهضت   اقتصادي است نه  

هاي پرمشغله در خانه آزاد شدند و براي حضور  وسايل مكانيكي منزل، عملاً زنان از كار
  )59 همانجا،.( در امور اجتماعي فراغت بيشتري يافتند

 در عمل به گسترش اصل قراردادن مبارزه با مرد سالاري و تاكيد بر استقلال زنانـ 4 ♦
تضاد ميان دو جنس انجاميد و زنان را از توجه به عوامل اصلي عقب ماندگي خـود كـه                

در غرب، مردان در واكـنش      . حاكميت اخلاق مادي و روح سرمايه داري بود، بازداشت        
انجمـن دفـاع از   (هاي متعـددي تحـت عنـوان          به مبارزه با جنس مذكر، به تشكيل گروه       

رسد كه سياست مداران، ميدان رقابت و مبارزه       بعيد به نظر نمي   . ندپرداخت) حقوق مردان 
 كـم اهميـت،    جنسي ميان زن و مرد را به انگيزه سرگرم كردن افكار نسل جوان به امور              

دهد كه بسياري از جريانات اجتماعي در         تجربه نشان مي   .در دستور كار قرار داده باشند     
هاي اقتصادي و سياسـي بـدون          و استراتژي  اي براي سرگرمي مردم     هاي اخير وسيله    دهه

 .مزاحمت افكار عمومي است

 .اي و اقتـدار پـدر سـالارانه اسـت           ها، انتقاد از خانواده هسته      شعار مهم فمينيست  ـ  5 ♦
حمله به خانواده سنتي بدون پيشنهاد جايگزيني مناسب، مناسبات خانوادگي زن و مـرد              

نواده نه تنها از استحكام لازم برخـوردار        اي دگرگون كرده است كه امروزه خا        را به گونه  
آمار رو به تزايد طـلاق، همـسر آزاري،         . نيست، بلكه رقباي جدي را در كنار خود دارد        

به علاوه بي سرپرست ماندن خانواده      . خودكشي زنان و تك زيستي شاهد اين مدعاست       
ي اسـت، شـيرازه   هاي طراح شعار اقتدار زدايي از خانه و مقابله با پدرسـالار       كه از پيامد  

خانواده را از هم گسيخته و فرزندان را از بعـد نظـارتي والـدين بـويژه از اقتـدار پـدر،                      
 .محروم كرده است
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سـعي   )مرد سـالاري  ( و )پدر سالاري ( چون   يها با طراح عناوين كلي و مبهم        فمينيست

ونـه  واقعيت اين است كه ايـن گ      . كنند همه مشكلات زنان را به عهده مردان بگذارند          مي
تـوان معلـوم      تر مي   ها، از ارزش علمي لازم برخوردار نيست و يا با تحليل دقيق             برچسب

  .شود ن اراده نميآداشت كه اساساً معناي واحدي از 
ها است كـه   هاي فمينيست آزادي سقط جنين و كنترل زن بر بدن خويش از شعار         ـ  6 ♦

فرصـت را بـه زنـان       سـقط جنـين ايـن       .المللي هم برآن تاكيد شده اسـت        در مجامع بين  
دهد كه از فرزندان ناخواسته جلوگيري كنند و در روابط جنسي محـدوديت خاصـي               مي

احساس نكنند، همچنين قانون اين اجـازه را بـه زن داده اسـت كـه در مقابـل خواسـته                     
  .همسر مقاومت كند و خود زمان آميزش را برگزيند

ول آنكـه آزادي سـقط جنـين      ا: هايي چند پيامد اساسي را بـه دنبـال داشـت            چنين شعار 
در اين ميان   . كنند شد كه زنان با استفاده از آندوسكپي به انتخاب نوع فرزند اقدام            موجب

هايي كه هنوز فرزند مذكر       جنس دختر بيشتر در معرض فنا قرار گرفت، بويژه در كشور          
  . دسياست پرچمداران فمينيسم گرديدن دهند، دختران قرباني مي را برجنس مخالف ترجيح

دومين مساله آن بود كه محدوديت روابط جنسي مرد با همـسر موجـب شـد كـه مـرد                    
تمنيات جنسي خود را خارج از چارچوب خانواده جـستجو كنـد و ايـن خـود روابـط                   

 1960به علاوه شـعار آزادي زنـان كـه از دهـه             . نمود  خانوادگي را دستخوش تحول مي    
فراهم كرد و سن ازدواج را بـالا بـرد،   فراگير شد، آزادي جنسي دختران را بيش از پيش  
هـاي غربـي و       جالـب اسـت كـشور     . و سن آغاز روابط جنسي را به شدت پـايين آورد          

هاي اسلامي بـه شـدت انتقـاد           پايين بودن سن ازدواج در كشور      ازالمللي كه     مجامع بين 
 هاي جنـسي دختـران از راه نامـشروع دامـن            كنند، با طرح روابط آزاد جنسي، به نياز         مي
  .شناسند زنند و آن را به عنوان مصداقي از آزادي انساني به رسميت مي مي
بين قرار دادن اشكال سنتي ستم عليه زنان، از تحليـل اشـكال               فمينيسم با زير ذره   ـ  7 ♦

تاكيد بر محوريت حقوق، بدون توجـه بـه پايـه ريـزي             . رود  نوين ستم جنسي طفره مي    
تر شدن بردگـي زنـان فـراهم          ل ستم و پيچيده   مناسبات اخلاقي، زمينه را براي تغيير شك      

  )65فرنچ، . (كرده است



 ١٣٧---------------------------------تطبيقي كرامت زن در اسلام و فمينيسمبررسي 

  تحليل ديدگاه اسلام و فمينيست
وجه امتياز ديدگاه ديني و ديدگاه فمينيستي در تحليل علت فروتري و يا سـتم ديـدگي                 

كليد  در ديدگاه اسلامي توجه به اختيار انسان،      . جنسي زنان بسيار عميق و اساسي است      
 بنابراين هرگونه تحليلي كه بر اساس جبر تـاريخي يـا            1.اجتماعي است تحليل تحولات   

تـوان بـر    طبقاتي به تبيين تحولات اجتماعي بپردازد، مقبول نيست و به همين دليل نمـي        
هاي   چنانچه تحليل فمينيست  . زد فمينيسم مهرتاييد  فمينيسم و سوسيال   انديشه ماركسيسم 

شده و مرد را به دليل مرد بودن و برخورداري          راديكال كه بر اساس جبر بيولوژيك بيان        
  .دانند قابل پذيرش نيست از صفات بيولوژيكي خاص، عامل ستمگري جنسي مي

زيرا از سخنان برخـي     . توان ديدگاه راديكال را مورد ترديد قرار داد         اي ديگر مي    از زاويه 
ري جـنس   شود كه تفاوت جنسي، عامل سـتمگ        از نويسندگان راديكال چنين استفاده مي     

هـاي طبيعـي در ذات        غالب در طول تاريخ بوده است، حال آنكه در بينش اسلام تفاوت           
  2.ساز تفاهم و آرامش نيز هست خود نه تنها موجب خلل نيست بلكه زمينه

در بـه كـارگيري نادرسـت از         شود،  و اگر نابساماني در چرخه روابط انساني مشاهده مي        
  . ها  نه در خود ويژگي هاست اين ويژگي

دانند  هاي اجتماعي را مبتني بر ستمگري مي        تمامي نهاد  از آنجا كه گروهي از زن گرايان،      
هاي سني، قومي، جنسي، مذهبي، نـژادي و          و بر اين اعتقادند كه در گروه      ) 488 ريترز،(

اي را    توان تشخيص داد، لازم است نكتـه        اي از ستم و انقياد را مي        طبقاتي الگوي پيوسته  
ها كه نتيجـه      در انديشه اسلامي هرگونه ارتباط ميان افراد و گروه        . ار دهيم مورد توجه قر  

  .شود هاست، ظالمانه ارزيابي نمي وري آن تفاوت در بهره
                                                 

هد خداوند هيچ قومي را دگرگون نخوا     : ، يعني )11رعد،   (»ما بانفسهم  ان االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا      «ـ  1
، )4انـسان،   (»انا هديناه السبيل اما شاكرا و امـا كفـورا  «. م حالشان را تغيير دهندوكرد تا زمانيكه خود آن ق 

  .ما به حقيقت راه را به انسان نموديم حال خواهد هدايت پذيرد يا آن نعمت را كفران كند: يعني
، )21روم،   (»ةرحم ـو  مـودة   يـنكم   ها وجعـل ب   يلإم ازواجا لتسكنوا    كنفسأن خلق لكم من     أو من آياته    «ـ  2

و از آيات الهي است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در كنار او آرامش يافته و ميان                     : يعني
  .شما رافت و مهرباني برقرار فرمود
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ها توسط يكديگر و      ساز مصغر شدن افراد و گروه       ها كه زمينه    هاي مختلف انسان    استعداد

قعـي افـراد را پايمـال       گردد، تا آنجا كه حقـوق وا        در نتيجه تفاوت در سطح معيشت مي      
 پـس نبايـد     1.نكند و بر اساس الگويي مخالف فطرت روحي نباشد، پذيرفته شده اسـت            

هاست، مورد انكـار قـرار        هرگونه ارتباطي ميان زن و مرد را كه نتيجه آن تفاوت جايگاه           
كنـد و در   براي مثال، زن در جايگاه مادري، به عنوان قواي مسلط بر مرد عمـل مـي           . داد

تواند توجيهي بر اسـاس       آيد و اين خود مي      همسري تحت سرپرستي مرد در مي     جايگاه  
  .عقل روحي داشته باشد

ها كه صفات برتر را صفات زنانه  نكته مهم ديگر اين است كه بر خلاف برخي فمينيست
دانند ما براين باوريم كه صفات مردانه و زنانه،آنجا كه ريشه در طبيعـت هـر يـك از                مي

توان هيچكـدام     هاي ويژه است كه نمي      فاتي لازم براي انجام مسئوليت    دو جنس دارد، ص   
د گرفت كـه  نصفات زنانه يا مردانه آنگاه شكل منفي به خود خواه. را منفي ارزيابي كرد 

توانـد در بكـارگيري ايـن         هاي الهي مي    نابجا بكار برده شوند و توجه به ضوابط و معيار         
  . صفات در مسير صحيح خود مفيد باشد

  
 هاي اسلام و فمينيسم طبيق آرمانت

آيد، آن است كه آرمان اسلام تحقق يـك جامعـه دو             مي  آنچه از آيات قرآن و احاديث بر      
اي كه زن و مرد نه تنها در اوصاف تكويني و درخلقيات تا حدودي         جامعه جنسي است، 

هـاي   هاي مـشترك و گـاه عملكـرد         ها هم،گاه رفتار    بلكه در عملكرد  . از هم ممتاز باشند   
هاي اجتماعي،    بنابراين اگر مراد از تساوي زن و مرد در حقوق و كاركرد           . متمايزي دارند 

كند بلكه اين رويه را بـراي   تشابه در موارد ذكر شده باشد، اسلام نه تنها آن را تاييد نمي      
  ) 134زيبايي نژاد و سبحاني، ( .داند هيچيك از دو جنس مفيد نمي

                                                 
الحياه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعـض درجـات    اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في        «ـ  1

 آيا آنها بايد رحمت و فـضل خـداي تـو را تقـسيم كننـد؟               : ، يعني )32زخرف،  (» ذ بعضهم بعضا سخرياً   ليتخ
در صورتيكه ما خودمان معاش و روزي آنها را در حيات دنيا تقسيم كرده ايم و بعـضي را بـر                     ) هرگز نبايد (

  .ايم تا بعضي ديگر را مسخر خدمت كنند بعضي برتري داده
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اي اسـت كـه       وزيع مـسئوليت براسـاس جنـسيت، مـساله        هاي جنسيتي، به معناي ت      نقش
مسئوليت خطير و مهـم     . ها و تكاليف ديني يافت      توان به راحتي نشاني از آن درآموزه        مي

 و مــسئوليت اقتــصادي مــرد در خــانواده، 1مــادري، شــأن ويــژه زن در مقــام همــسري
 دگرگـوني   اين ادعا كه تحولات اجتماعي سبب     . هاي جنسيتي هستند    هايي از نقش    نمونه

 از نظر شريعت اسلام كاملاً مردود اسـت و بـا            ،شود  هاي زن و مرد مي      در تمامي كاركرد  
 .باشد جاودانگي احكام و معارف اسلامي ناسازگار مي

البته تحولات اجتماعي نيز تاثيراتي در جوامع انساني بر جاي مـي گـذارد كـه نقـشهاي                  
جاد شده است را دچار دگرگـوني       زماني، يعني نقشهايي كه به مقتضاي شرايط خاص اي        

هايي كه ريشه در فطرت انـسان         اند، همان نقش   اما به هر حال برخي نقشها ثابت      . كند مي
لازم اسـت   . دارند و شريعت اسلامي آنها را در احكام ثابت خويش منظور داشته اسـت             

چـرا كـه سـعادت دنيـوي و          ها اهتمـام نمـود،      در شرايط مختلف بر حفظ اينگونه نقش      
  . ي انسان در گرو حقوق فطري و حدود شرعي استاخرو

  
  هاي اسلام و فمينيسم  تطبيق راهكار

عميق اقتصادي مي دانند و مبارزه طبقاتي       ها، رهايي زنان را درايجاد تحولات       ماركسيست
به نظر ماركس، اعضاي هر طبقه به اين نتيجـه           :درتوضيح بايد گفت  . را توصيه مي كنند   

اين . هاي ديگر است    كي دارند و اين منافع درتضاد با منافع گروه        رسند كه منافع مشتر     مي
. شود اي تازه منتهي مي سقوط شيوه توليد موجود و جايگزيني آن با شيوه تضاد طبقاتي به
طبقه باشد كه در آن هيچ گروهـي از گـروه            اي بي  پايان كار بايد جامعه    به گفته ماركس،  

آبوت، ( .ال گروه مردان از زنان بهره كشي نكنند       به عنوان مث  . كشي نخواهدكرد  ديگر بهره 
ها، مبارزه سياسي با جنس مذكر را به عنوان اولويت در دسـتور كـار قـرار                   راديكال) 41
هـا    كننـد و ليبـرال     مـي  هاي سوسياليست، تركيب اين دونظريه را مطرح        اند، فمينيست  داده

  .دانند مان تساوي حقوق ميراهكار اصلي براي نيل به آر انقلاب درقوانين و آموزش را،
                                                 

 )18/107 و 99 /10  مجلسي،. (بعلجهاد المراه حسن التـ 1
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هاي فوق عمدتاً بر اساس سوء برداشت از ماهيـت انـسان،                        رسد دستورالعمل   به نظر مي  

. تدوين شده است و هيچ يك از راهكارهاي ذكر شده، ضامن منافع واقعي زنان نيـست               
به اعتقاد اسـلام، تـا زمـاني كـه اومانيـسم و فردگرايـي و توسـعه رفـاه مـادي، محـور                        

هاي اصلاح طلبانه باشد، فروتري زنان با تغيير شـكل ظـاهري اسـتمرار يافتـه و                   شهاندي
  . پيچيده تر خواهد شد

بر اساس بينش ديني، براي دستيابي به وضعيت مطلوب كـه همانـا رفـع سـتم از زنـان                    
  . ها آغاز كرد كه طي چند مرحله به انجام مي رسد است، بايد از اصلاح ذهنيت

  
  يت آرامش و سعادت، جايگزين محوريت توسعه رفاه محور: راهكار اسلام

هـاي    توسعه رفاه به معناي دستيابي به امكانات مادي و امكان پاسخ گـويي بـه خواسـته                
دروني، نه تنها آرامش را به ارمغان نمي آورد، بلكه چنانكه شاهديم زمينـه سـاز توسـعه          

   1.هاي بشر و دوري از مسير صحيح زندگي است اضطراب
ي تنها به ما مي گويد چه بخواهيم، حال آنكه دسـتيابي بـه سـعادت و آرامـش                   رفاه ماد 

هـا و     بايـد ميـان خواسـتن      منوط به آن است كه بدانيم چه بخـواهيم و چـه نخـواهيم؟             
ها به گونه اي تعادل برقرار كنيم كه نتيجه آن دسـتيابي بـه سـعادت راسـتين و            نخواستن

آگاه باش كه با ياد     : ، يعني )28 ،رعد (»لقلوبالا بذكراالله تطمئن ا   «. آرامش واقعي باشد  
در ديدگاه اسلامي، هر آنچـه در نگـاه كوتـه بينـي پـذيرفتني                .گيرد خدا دلها آرامش مي   

  . كند است، مصلحت ما را تامين نمي
و شـَرٌ لَّكـُم                     « وا شَـئيا و هـ ، هبقـر ( »و عسي أن تكرهوا شيَئًا و هو خيَرلٌَّكمُ و عسي أن تحُبـ

و بسا چيزي را خوش نمي داريد و آن بـراي شـما خـوب اسـت، و بـسا                     :، يعني )216
  . چيزي را دوست مي داريد و آن براي شما بد است

                                                 
قل هل ننبئكم بالاخسرين أعملا، الذين ضل سعيهم في الحيـوه الـدنيا و هـم يحـسبون أنهـم يحـسنون                 «ـ  1

اند كـه    كساني) آنان( بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟        : ، يعني  )104 و   103كهف،( .»صنعا
  .        دهند  و خود مي پندارند كه كار خوب انجام ميكوشش آنها در زندگي دنيا به هدر رفته

 



 ١۴١---------------------------------تطبيقي كرامت زن در اسلام و فمينيسمبررسي 
تواند مصالح آنان    شود، نمي  ها بنا مي    انساني كه صرفا برتمايلات مادي انسان      بنابراين رفاه 

امـا  . الهي است  تمسك به هدايت  ها از زن و مرد،        را تامين كند و راه تامين مصالح انسان       
  يابند، چه بايدكرد؟  روحي و معنوي دست يابند و به آرامش براي آنكه زنان از ظلم رهايي

 بايد با اصلاحات فرهنگي، زمينه آشنايي مرد و زن را با شخصيت واقعي و               :گام اول  ♦
هـا و مـشكلات آن اسـت كـه         ريشه اغلب ستم  . هاي انساني خود، فراهم ساخت      كرامت

نسان خود را كم ارزش تر از آنچـه هـست مـي دانـد و بـه همـين دليـل بـه كارهـاي                          ا
  .ناشايست روي مي آورد

و بـر نـاداني شـخص       :  يعني ،»وكفي بالمرء جهلاً ان لا يعرف قدره      «: مي فرمايد ) ع(علي  
  ) 16خطبه  نهج البلاغه،( .همان بس كه قدر خويش را نشناسد

آن كس  : يعني،  » اهانت عليه نفسه فلا تأمن من شره       من« :فرمايد  مي )ع(ابوالحسن الثالث   
  ) 30 /75مجلسي، ( .از شرش در امان مباش كه نفس خود را خوار داشت،

بايد در روابـط اجتمـاعي بـويژه ميـان زن و مـرد بـه محوريـت اخـلاق و         : گام دوم  ♦
. زمينه تلطيف روابط را فـراهم نمـود   هاي فرهنگي لازم، معنويت توجه كرد و با آموزش   

در ايـن   . ها و تضادهاي خردكننده گـردد       تاكيد بر پيوندهاي عاطفي بايد جايگزين مقابله      
هاي زنانه و مردانه تاكيد شود تـا زن و مـرد يكـديگر را     ها و ويژگي   راستا بايد بر ارزش   

با تفاوتهاي طبيعي و تكويني موجود به رسميت شناسند و انتظارات هر يك از ديگري،               
   .اشدواقع بينانه و عملي ب

هاي ديني و متناسب با       بايد با تنظيم قوانين حقوقي روشن بر اساس آموزه        : گام سوم    ♦
هاي حقوقي را بـه        آموزش  و شرايط اجتماعي ، زمينه تعدي را تا حد ممكن از ميان برد           

شـيوه اصـلي امامـان    . گونه اي طرح كرد كه خود زمينه تـنش متقابـل را فـراهم نيـاورد      
كنند  ق آن است كه هر صنف را با حقوق صنف مقابل آشنا مي            در بيان حقو  ) ع(معصوم  

 چنين  1.سازند عبارت ديگر، هر گروه را با وظايف خود درمقابل گروه ديگر آشنا مي             و به 
  . ديگران نقش مهمي دارد  ها و اهتمام به اداي حقوق كردن تنش  اي خود در كم شيوه

                                                 
  )74/2مجلسي، ( نك به ـ1
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  ها  نقد راهكارهاي فمينيست
هاي اخير، شعار حذف نمادهاي جنسيتي از كتـب درسـي را              ها در دهه    فمينيستـ  1 ♦

  .اند اند و الگوي مدارس مختلط را به اجرا گذاشته مطرح كرده

چنـين  . بر اساس همين نظريه، آنها معتقدند كه دو جنس نيازهاي متفاوتي ندارند           ـ  2 ♦
  . كند اي با ديدگاههاي ديني و با واقعيات خارجي تطبيق نمي انديشه
مريكـا نيـز مويـد ايـن نظريـه اسـت كـه بايـد                آاخير در كشورهاي اروپايي و      هاي    يافته

بـر همـين اسـاس، كـشور     . ويژگيهاي هر يك از دو جنس در تحصيلات ملاحظه شـود     
هاي   اتريش، بند ج از ماده دهم كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه دولت              

داف آموزشي دانـسته و نپذيرفتـه       عضو را تشويق به آموزش مختلط مي كند، مغاير با اه          
  . تحقيقات انجام شده در آمريكا نيز به نتايج مشابهي رسيده است. است
دهد و نه حتي     ها نه زنان را به سمت منافع واقعي سوق مي           راهكارهاي فمينيست  ـ3 ♦

به نظر ما، از آن جا كه از يك سو، عامل           . سازد ها را محقق مي     هاي خود فمينيست    آرمان
هاي ظالمانه،جهل و خود پسندي انـسان و دوري از هـدايت              ها و فروتري    ترياصلي فرا 

در انديشه ديني محوريـت رفـاه مـادي جـاي خـود را بـه                 الهي است و از سوي ديگر،     
محوريـت  بـر روي    محوريت آرامش مي دهد، لازم است در راستاي توسـعه معنويـت،             

هاي فمينيـستي از آنجـا        يهتوص. اخلاق و برخورداري از هدايت وحي برنامه ريزي نمود        
  . كند كه بدون توجه به اين عوامل مهم تدوين شده است، اهداف متعالي را تامين نمي

اي از خـود پـسندي و        كـه شـكل سـازمان يافتـه       ) اومانيسم(از آنجا كه محوريت انسان      
هـا خـود ريـشه        هاي فمينيستي است، اين انديشه      جهالت است، پيش فرض همه انديشه     

نتيجـه  . و تباهي زن و مرد است و نمي تواند راه سعادت را بر زنان بگشايد        عوامل فساد   
ها آن است كه در دنياي صنعتي و فرا صنعتي كه به سمت توسعه رفاه پـيش                   اين انديشه 

نه تنها آرامش انساني تامين نشده بلكه زمينه توسعه اضطراب فراهم آمده است  روند، مي
  .  پيوند انسان و خداستو سبب اصلي همه اين مشكلات، گسستن

از ديـدگاه اسـلامي     » حقـوق محـور   «هاي فمينيستي به مثابه يك ديـدگاه          گرايشـ  4 ♦
  . دنگرد متمايز مي
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تفاوت نيست و در مقابل تضييع حقـوق         اسلام گر چه نسبت به حقوق زنان و مردان بي         

 بـه  ديدگاهي اخلاق محـور اسـت،  داراي دارد، اما با اين وصف     آنان سكوت را روا نمي    
. دانـد  اين معنا كه اصلاح اخلاقي را پيش فرض اصلاح روابـط حقـوقي زن و مـرد مـي          

تواند بـه    بنابراين تاكيد برحقوق، مادامي كه تربيت روحي در دستور كار قرار نگيرد، مي            
تر شدن شكل ستم عليه زنان منجر شود و اين همـان چيـزي كـه در كـشورهاي                    پيچيده

  .غربي شاهد آن هستيم
غربي كه چنين شعارهايي را سر مي دهد،چون اصـل را بـر تلّـذذ و آزادي بـه                   فمينيسم  

حفـظ نظـام    هـاي اخلاقـي،   گذارد و اين تفسير از آزادي را به ارزش مفهوم مادي آن مي  
كند، حاضر است بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف،              خانواده و مصالح اجتماعي مقدر نمي     

ه آنـان اضـمحلال خـانواده و پديـدار شـدن      ها را قرباني كند، اصولاً از نگا تمامي ارزش 
  .  اشكال جديدي از روابط كه آزادي و فردگرايي را تضمين كند، كاملاً مطلوب است

  
  نتايج مقاله

كريم، پس از اعطاي حقوق      اسلام به زن، حريت، شخصيت و استقلال فكري داد و قرآن          
  . گفته است، از حقوق آنان سخنشان اوليه به زنان و دفاع از شخصيت انساني

ها و نيازهاي هر يـك از دو صـنف و             اسلام در مقايسه حقوق زنان با مردان، به واقعيت        
مسئوليت سنگين آنان توجه كرده است، از اين رو گاه حقوق زنان را مـشابه و همـسان                  

ولي به هر جهت، عدالت را در اين ميـان          . مرد قرار داده است و گاه متفاوت و ناهمسان        
وضع قوانين در مورد حقوق زن در اسلام بـا توجـه بـه تفاوتهـاي                . مراعات كرده است  

جسمي زن با مرد، نشان دهنده احترام اسلام بـه كرامـت و جايگـاه و منزلـت                  و  روحي  
باشد، زيرا در واقع به هر جنسيتي آنچه را كه شايسته و مـورد نيـاز بـوده                    انساني زن مي  
  .بخشيده است

نام فمينيـسم در مقـام احقـاق حقـوق زنـان و حفـظ                اما امروزه انديشه و نظريه اي به        
تعريف فمينيسم و بيـان آرمانهـا و راه كارهـاي           . كرامت از دست رفته آنان برآمده است      



  1387، شماره هفتم، پاييز و زمستان چهارممنهاج ـ سال  --------------------------١۴۴
راه كارهاي آنها، نـه زنـان را بـه سـمت            : رساند كه اولا    اين نظريه ما را به اين نتيجه مي       

. سازد  ها را محقق مي     يستدهد، و نه حتي آرمانهاي خود فمين        منافع واقعي آنان سوق مي    
هاست يعني توسعه رفاه به معناي دسـتيابي     محوريت توسعه رفاه كه آرمان فمينيسم     : ثانياً

هـاي درونـي، نـه تنهـا آرامـش را بـه               به امكانات مادي و امكان پاسخ گويي به خواسته        
هـاي بـشر و دوري از         آورد بلكه چنانكه شاهديم زمينه ساز توسعه اضطراب         ارمغان نمي 

اي و اقتـدار     ها از شكل خـانواده هـسته        انتقاد فمينيست : ثالثاً. مسير صحيح زندگي است   
مناسـبات   پدرسالانه و حمله به خانواده سنتي بدون پيـشنهاد جـايگزين مناسـب ديگـر،     

اما در نهايت بايد بگـوييم كـه ايـن          . سازد  ها را متزلزل مي     خانوادگي و استحكام خانواده   
 در تحقق پاسـداري از كرامـت و احقـاق شخـصيت زن داشـته       نظريه موفقيتهايي را هم   

به دسـت آوردن حـس اعتمـاد بـه           است، كه از آن جمله كسب استقلال اقتصادي زنان،        
هـاي علمـي و ادبـي و          هاي اجتماعي و سياسي و حضور زنان در عرصه          نفس در صحنه  

 . توان نام برد هنري را مي

  
  كتابشناسي

  .قرآن كريمـ 1
منيـژه نجـم عراقـي، تهـران، نـشرني،          : و والاس، كلر، جامعه شناسي زنان، ترجمه      آبوت، پاملا   ـ  2

 .ش. هـ1380

  ، 1زاده، محمدرضـا، جايگـاه اخـص و ممتـاز زن، تهـران، سـازمان تبليغـات اسـلامي، چ              امينـ  3
 .ش. هـ1372

 .ش. هـ1384جواد آملي، عبداالله، زن در آيينه جلال و جمال، نشر فرهنگي رجاء، ـ 4

العاملي، محمد بن الحسن، و وسايل الشيعه الي تحـصيل مـسائل الـشريعه، تهـران، مكتـب                  الحرـ  5
 .ق. هـ1329اسلامي، 

 .ش. هـ1379دشتي، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نشر مشرقين، قم، ـ 6

محـسن ثلاثـي، انتـشارات      : هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه        ريترز، جورج، نظريه  ـ  7
 .ش.هـ1374 ،2علمي، چ
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زيبايي نژاد، محمدرضا و سبحاني، محمد تقي، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسـلام، مركـز                 ـ  8

 .ش. هـ1385، 2نشر هاجر، چ

 .تا مصباح المتهجد،بيروت،مؤسسه فقه الشيعه، بي طوسي،ابوجعفر محمد بن الحسن،ـ 9

  ، 1چفـرنچ، مـارلين، جنـگ عليـه زنـان، ترجمـه تـور انـدخت تمـدن، انتـشارات علمـي،                       ـ  10
 .ش. هـ1373

 .ش. هـ1381، 1فيروزه مهاجر، انتشارات آشيان، چ: فريدمن، جين، فمينيسم، ترجمهـ 11

علي اكبـر غفـاري، بيـروت، دارصـعب ودار          : كليني، محمدبن يعقوب، كافي، تصحيح و تعليق      ـ  12
 .ق.هـ 1401، 2التعارف للمصبوعات، چ

 .ش. هـ1386، 45الوفاء، مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، موسسة ـ 13

 .ش. هـ1386، 45مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ـ 14

معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، نگاهي به فمينيسم، نهاد نمايندگي ولي فقيـه در  ـ  15
 .ش. هـ1377، 1دانشگاه چ

 .ش. هـ1375قائد، نشر مركز، : اسي، مترجمهاي سي اي بر ايدئولوژي مكنزي، يان، مقدمهـ 16

يزداني، عباس و جندقي، بهروز، فمينيسم و دانشهاي فمينيتي، مجموعه مقالات دايره المعارف             ـ  17
 .ش. هـ1382روتليج، نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 
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   اغراق در غلو
  1هومن متين نيكو

  
  دهچكي

جريـان   يكي از جريانات تلخي كه در تاريخ حديث شـيعه بـه وقـوع پيوسـته،               
  .باشد سازي غاليان مي حديث

برخي از محققين را آنچنان تحت تـاثير قـرار داده            جعل احاديث از ناحيه آنان،    
ختـه غاليـان    است كه برخي از عقايد و معـارف حقـه اماميـه را سـاخته و پردا                

اين مقاله در صدد ذكر عواملي است كـه اگـر بـه آنهـا توجـه كـافي                    .اند دانسته
  بـيش از انـدازه واقعـي آن در         جريـان حـديث سـازي غـلات،        مبذول نگـردد،  

 افكار پژوهـشگر تـاثير گذاشـته و مـانع تحـصيل معـارف سـطح بـالاي ائمـه                
  .شود مي) ع( معصومين

  
  .سازي غلات اليان، حديثحديث شيعه، غلو، غ :ها هكليد واژ

  
  مقدمه

  :دهد روايت زير كيفيت حديث سازي غلات را نشان مي
مغيره بن سعيد به طور عمـد       «: كند  چنين نقل مي  ) ع(هشام بن حكم از قول امام صادق        

 ياران او كه در ميـان يـاران پـدرم مخفـي بودنـد،             . بست  دروغ مي ) ع(بر پدرم امام باقر     
آن كتـب بـه صـورت        دادنـد و او در      گرفتند و به مغيره مي     كتابهاي اصحاب پدرم را مي    

                                                 
                                      .                       التحصيل كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  فارغـ1

  hooman.matin@yahoo.com                  2/2/1386 : ـ تاريخ پذيرش29/8/1385 :تاريخ دريافت
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سپس آن كتـب را بـه   .داد داد و آنها را به پدرم اسناد مي   مخفيانه كفر و زندقه را جاي مي      

پس هر نوع غلوي كه در كتابهـاي        . داد تا در بين شيعيان پخش و منتشر كنند          يارانش مي 
ه در كتب پـدرم بـه صـورت مخفيانـه           بدانيد از آن مواردي است كه مغير       يابيد،  پدرم مي 

  )147كشي، . (»جاي داده است
  

  بزرگنمايي حديث سازي غلات
اي مهم و تلخ است كه محقـق را بـه             آنچه راجع به حديث سازي غلات گفته شد واقعه        

دارد؛ همچنانكه برخي از محققين نيز بر آن تاكيد فراوان دارنـد كـه از چنـين                   تامل وامي 
  1.ث شيعه ـ نبايد غافل بودجرياني ـ در نقد احادي

بايست منـصفانه و درحـد    اين جريان مي است كه اما آنچه بايد مورد عنايت قرارگيرد اين    
  .بدون ضابطه واندازه واقعي خود مدنظر افكار و عقايد قرار گيرد نه به شكل افراطي و

 وارد كردنـد  ) ع(غلات احاديثي جعلي با سند صحيح در ميان كتب اصحاب ائمـه             ! آري
اما اين دسيسه غلات نبايد باعث شود كـه بـسياري از فـضائل و مقـرين بـه فـضائل و                      

  .مقامات حقه امامان را بدون دليل قطعي متهم به غلو كنيم
براي آنكه جريان حديث سازي غلات ما را به بيراهه نبرد تا بر اثر افـراط در نقـد ايـن                     

وامل خنثي ساز اين جريان نيز بايست به ع مي نشويم،) ع(منكر فضائل اهل بيت  جريان،
  .توجه داشته باشيم

  :برخي از اين عوامل عبارتند از
 .در برابر غلات) ع(ـ موضع گيري ائمه شيعه 1 ♦

 .)ع(ـ مختلف بودن سطوح معارف ائمه 2 ♦

  .در اين زمينه) ع(ـ نگارش كتابهاي اصحاب ائمه 3 ♦
                                                 

عمـق فاجعـه    :، مبحث   119آبادي، ص   غلودرآمدي بر افكار و عقايد غاليان در دين،  صالحي نجف          :  نك ـ1
نقش غـلات در  :، مبحث  298يعه،  دكتر مجيد معارف،  ص      پژوهشي در تاريخ حديث ش     :نيز و. جعل حديث 

 .مسير جعل حديث



 ١۴٩--------------------------------------------------------اغراق در غلو
  گيري ائمه شيعه عليهم السلام  ـ موضع1

: توان بررسي كرد    ان شيعه در مواجهه با غاليان را در دو حوزه مي          اقدامات و مواضع امام   
  ب ـ حوزه عملي و رفتاري الف ـ حوزه نظري و اعتقادي،

در برابـر عقايـد فاسـد       ) ع(بياناتي است كه ائمـه        منظور، :ـ حوزه نظري و اعتقادي     الف
  .اند غلات فرموده و به تبيين صحيح معارف دين پرداخته

باطـل غـلات     السلام در برابـر عقايـد       رخي از مواضع ائمه هدي عليهم     پيش از آنكه به ب    
اگـر  . بپردازيم، ذكر اين نكته بسيار مهم است كه معمـولاً هـر جعلـي، اصـلي هـم دارد                  

اسكناس جعلي هزار توماني داريم به اين دليل است كه اسكناس هزار توماني اصلي هم               
ي نـداريم چـون اصـلي نـدارد كـه           اما هيچ گاه اسكناس جعلي نهصد تومان      . وجود دارد 

لذا جاعلين حديث و منحرفين در دين معمـولاً مجعـولات و            . جعل آن معنا داشته باشد    
  .اند كرده انحرافات را از اصلي اخذ مي

  :هاي زير توجه فرماييد جهت روشنگري بيشتر بحث به نمونه
ا ادعـا   گوينـد كـه شـم       مـردم مـي   : گفتم) ع(به امام رضا    : گويد )اباصلت(ـ هروي   1 ♦
اي خالق آسـمانها و زمـين كـه          !خدايا«: امام فرمودند . كنيد مردم بندگان شما هستند      مي

ام و از هيچ يك از        تو گواهي كه من هرگز چنين سخني نگفته        داناي نهان وآشكارهستي،  
تو آگاهي كه ما چه انـدازه از ايـن امـت ظلـم     . ام كه چنين گفته باشند پدرانم نيز نشنيده  

 )25/268 مجلسي،(» . نيز يكي از آن ظلم هاستكشيديم و اين

  اي اسـحاق   «:  در حـديثي ديگـر بـه اسـحاق بـن عبـاس فرمودنـد               )ع(ـ امام رضا    2 ♦
 رسول خدا . هستند )امامان(مردم بندگاني براي ما      :گوييد  به من خبر رسيده است كه مي      

ــدرانم   ) ص( ــك از پ ــيچ ي ــن از ه ــه و م ــخني نگفت ــين س ــز چن ــزي  هرگ ــين چي   چن
  مـردم  : گـوييم   مـي  امـا مـا    آنان بـه مـن نرسـيده اسـت،         ي هم از  نام و چنين سخ    نشنيده

ــا هــستند و دوســتداران و ولايــت   ــزوم اطاعــت از م ــا در ل ــدگان م ــا در بن ــذيران م   پ
   همانجـا، (» .پـس ايـن سـخن را حاضـران بـه غايبـان برسـانند               باشـند،   امور دينـي مـي    

25/279(  
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اين مطلب را با مقايـسه      .  حقيقتي دارند  همان طور كه گفته شد معمولاً جعليات، اصل و        

را » الناس عبيد لنا في الطاعـه     «آنجا كه راوي عبارت      .توان لمس كرد    دو حديث فوق مي   
  .تحريف كرده است» الناس عبيد لنا«به 
امام در حالي كه ناراحت بود نزد ما آمد و : گويد مي) ع(ـ يكي از ياران امام صادق       3 ♦

يكـي از سـياهان مدينـه        شدم، براي كاري از منزل خارج    همين چند لحظه پيش     «: فرمود
من از بس ناراحت شدم از همان جـا          ».لبيك جعفربن محمد لبيك   «: نزد من آمد وگفت   

به محـض    .ترسان و لرزان بودم    در حالي كه از آن چه او درباره من گفته بود،           بازگشتم،
گـارم سـجده كـردم و       اينكه به خانه رسيدم به جايگاه نمـاز خـود رفـتم و بـراي پرورد               

صورتم را برخاك ماليدم و خودم را در مقابل او ذليل و خوار ساختم واز آنچه آن سـياه            
  )25/320همانجا، (» .برائت و بيزاري جستم گفته بود،

االله و اطيعـوا الرسـول و اولـي          يـا ايهـا الـذين آمنـوا اطيعـوا         «با توجـه بـه آيـه شـريفه          
 ،)ص(وف جابر در ذيل اين آيه كه پيغمبر اكـرم           وحديث معر ) 59،  نساء (»...الامرمنكم

فرمايند و همچنـين روايـات فـراوان          را نيز يكي از اولي الامر معرفي مي       ) ع(امام صادق   
اطاعت مطلق از امام حق واجب است همچنانكه اطاعت از خدا و       ديگري در اين زمينه،   

  .رسولش مطلق است و هيچ قيدي ندارد
 »لبيك جعفربن محمـد لبيـك     «: گويد  فته آن مرد سياه كه مي     از گ ) ع(اما چرا امام صادق     
  شود؟ آن گونه آزرده مي

لبيـك  «: گويـد   لـذا از نيـت آن مـرد كـه مـي            1غيب دارد،  پاسخ آنست كه چون امام علم     
داند كه منظور شخص از اين جمله آنست كه اي            آگاه است و مي   » جعفربن محمد لبيك  

اما . هت هر چه تو بگويي من مطيع تو هستم        تو خدا هستي وبه همين ج     ) ع(امام صادق   
ريـشه چنـين تفكـر       امام با برائت از چنين طرز تفكري و بـا بيـان آن بـراي اصـحابش،                

  .زند فاسدي را مي
                                                 

 علم برگزيدگان در نقل و عقل و عرفان،  دكتر محمد اسـدي گرمـارودي كـه حقيقتـاً اشـكالات و                      :ـ نك 1
 .اند انحرافات آقاي صالحي نجفي آبادي در مساله علم امام را پاسخ مناسب داده
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روزي جمعي  «: گويد  شاهد ما براين مطلب روايتي است كه در آن يونس بن يعقوب مي            

خدمت  ر در ميانشان بودند،از اصحاب و ياران كه حمران و ابن نعمان و ابن سالم و طيا      
 جمع شده و گروه ديگري در اطراف هشام بن حكم كه تازه جواني بود،     ) ع(امام صادق   

هـشام  » اي هشام «: روبه هشام بن حكم كرده و فرمودند      ) ع(امام صادق   . گردآمده بودند 
دهـد كـه امـام     ادامه اين روايت نشان مـي ) 2/289 طبرسي،(لبيك يا بن رسول االله      :گفت
  .هشام نشان ندادند» لبيك« هيچ واكنش منفي از تعبير) ع(ق صاد

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين گونه روايات كه از امامان در برخورد با     
غـرض و مقـصود اصـلي امـام چيـست؟ و            ) شماره سـه   حديث( شود،  غلات صادر مي  

ه عبارتي ديگر وقتي    ظرفيت مجلس چه ظرفيتي است؟ و مخاطبين چه كساني هستند؟ ب          
بـه   كند،  جويد و يا گاهي علم غيب را از خودنفي مي           تبري مي » ....لبيك  «امام از عبارت    

و ! چه دليل است؟ آيا به جهت اينكه نبايد از امام مانند خداوند اطاعت مطلـق داشـت؟                
ه خواهد به مخاطب خود بفهمانـد ك ـ        الواقع علم غيب ندارد؟ يا اينكه امام مي         آيا امام في  

شدن به علم غيب براي آن ذوات مقدسـه بـه            السلام و قائل    اطاعت محض از ائمه عليهم    
بـا جريـان    ) ع(معناي اعتقاد داشتن به الوهيت آنان نيـست؟ بنـابراين در مواضـع ائمـه                

  .غالگيري بايد به جهت صدور حديث توجه دقيقي داشت
 ونـد عزوجـل،   كـسي كـه گمـان كنـد خدا        «: فرمايـد   در حديثي مي  ) ع(ـ امام رضا    4 ♦

قائـل بـه تفـويض شـده و          كارآفرينش و روزي را به حجتهاي خود واگذار كرده است،         
  )25/328 مجلسي،. (»مشرك گرديده است

را ) ع(و ائمـه اطهـار      ) ص(پيامبر اكرم    بنابراين تفويض به اين معنا كه بگوييم خداوند،       
به آنان واگـذار كـرد   آفريد و خلقت و روزي رساندن و ميراندن و زنده كردن بندگان را     

بدون هيچ دخالتي از سـوي       و پيامبر و ائمه همه اين كارهارا با قدرت و اراده خودشان،           
عقيـده صـحيحي    اما راجع به عقيده فاسد مـذكور، . مردود است دهند، خداوند انجام مي  

حضرت حق است  علت حقيقي خلقت كائنات،: هم وجود دارد و آن عبارتست از اينكه    
  .االله است ولي  افاضه فيض به كائنات،و علت اعدادي
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 شـود،   حقيقتاً علت است يعني سبب موجوديت معلـول مـي          توضيح آنكه علت حقيقي،   

تواند زمينه ساز تـاثير علـت اصـلي           ولي علت معده در واقع علت اصلي نيست بلكه مي         
ء شـئ . مانند اينكه شيئي را در يك سطح افقي قرار دهيم و به آن ضربه وارد كنيم               . باشد

شايد بتوان گفـت ضـربه     . كند  در اثر اين ضربه با يك سرعت معين شروع به حركت مي           
حـال  . دست ما علت حقيقي حركت و باعث خروج شي از حالت سكون گرديده است             

شـيء بـا سـرعت       اگر همان ضربه را به شيئي كه روي سطح شيب دار است وارد كنيم،             
در ايـن مثـال     . طي خواهـد نمـود    كند ومسافت بيشتري را       بيشتري شروع به حركت مي    

علت معده و ضربه دسـت را علـت    شود را،   سطح شيب دار كه موجب ادامه حركت مي       
  .گوييم حقيقي حركت مي

از ميان شواهد فراوان در منابع شيعه تنها به بخشي از حديث متواتر غدير در اثبات ايـن           
  علي را برتري دهيـد، اي مردم«: كنيم اكتفا مي)) ع(واسطه فيض بودن معصومين     (عقيده  

خداوند به سـبب مـا رزق را        . زيرا او بعد از من برترين مردم از بين زنان و مردان است            
ملعـون اسـت ملعـون اسـت مـورد          . يابند  همه خلق بقا مي   ] به بركت ما  [كند و     نازل مي 

. غضب است مورد غضب است كسي كه اين گفتار مرا رد كنـد و بـا آن موافـق نباشـد                    
  )28 ص خطبه غديريه،(

با دقت در سيره عملي ائمه اطهـار علـيهم الـسلام بوضـوح        :ـ حوزه علمي و رفتاري     ب
شود كه امامان با تدابير حكيمانه خود چه سد عظيمي ميان شيعيان و غلات                مشخص مي 
  1:توان تقسيم كرد اين اقدامات را به سه دسته مي .پديد آوردند

خورد با يكـي از دوسـتان يـونس بـن           در بر ) ع( امام رضا    :ـ لعن و تبري از غلات     1 ♦
از نزد  «: با عصبانيت فرمودند   كرد،  ظبيان كه يكي از گفتارهاي منحرف يونس را ذكر مي         

من بيرون رو كه خدا تو و كسي را كه اين سخن را براي تو گفت و نيز يونس را هـزار                      
 تـو را بـه      مرتبه لعنت كند كه در پي هر لعنتي هزار لعنت باشد وهر لعنتي از اين لعنتهـا                

                                                 
 ـ           ـ1   مجلـسي، : نـك .كنـيم   ورد تنهـا بـه ذكـر يـك حـديث اكتفـا مـي               با وجـود شـواهد فـراوان در هـر م
  264ـ25/298 
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 در بـدترين عـذابها بـا هـم          1اين را بدان كه يونس با ابـن الخطـاب           . قعر جهنم فروبرد  

 )25/264 مجلسي،. (هستند

بـه   درباره ياران ابوالخطـاب و غـلات      ) ع(امام صادق   : ـ محاصره و تحريم غلات    2 ♦
اي مفضل با آنها نشـست و برخاسـت نكنيـد و بـا آنهـا نخوريـد و              «. فرمايند  مفضل مي 

 )25/273 همانجا،(» .شاميد و با آنها مصافحه نكنيد و به آنها ارث ندهيدنيا

فارس بن حاتم قزوينـي يكـي از خطرنـاكترين          : ـ دستور به كشتن بعضي ازغلات     3 ♦
بـسياري از مـردم را        فراوان، بود كه با بدعتهاي   ) ع(غلات در زمان امام حسن عسكري       

هر كس مرا از دست او راحت كند         «:درباره او فرمودند  ) ع(امام حسن عسكري     .فريفت
سـرانجام يكـي از اصـحاب آن    » .شـوم  من بهشت را براي او ضـامن مـي   و او را بكشد،  

   )325 كشي،. (فارس را به قتل رسانيد حضرت به نام جنيد،
 گيري ائمه شيعه جهت خنثي ساختن عقايد فاسد غلات ذكر شـد،            آنچه در مورد موضع   

امـا نكتـه دومـي كـه در نقـد         .ات آن ذوات مقدسه بود    اي از اقدامات و زحم      تنها گوشه 
  :بايست مورد توجه محققين قرار گيرد عبارتست از جريان غلو و غلات مي

  
  )ع(ـ مختلف بودن سطوح معارف ائمه 2

دهد مردم در فراگيـري   السلام به ما رسيده است كه نشان مي رواياتي از ائمه هدي عليهم    
سطوح مختلفـي بـوده و داراي ظرفيتهـاي متفـاوتي           در  ) ع(احاديث و معارف اهل بيت      

اين اختلاف عقول و ظرفيتهـا در ميـان اصـحاب برجـسته و بزرگـواري چـون                  . هستند
  2.سلمان و ابوذر نيز وجود دارد

                                                 
  در ابتـدا از اصـحاب امـام       . باشـد   ـ محمد بن مقلاص اسدي كوفي اجدع زراد معروف به ابوالخطـاب مـي             1

تـرين فرقـه      ابوالخطاب مهمترين و گزافـه گـو      . رفت،  اما پس از چندي منحرف شد         به شمار مي  ) ع( صادق
خـويي،  ( .اي كه بسياري از غلات پس از او، عقايد خود را از او اقتباس كردند                به گونه  اد،غاليه را تشكيل د   

 )195كشي،  ؛243ـ14/261

نيز اشاره به همين مطلـب دارد كـه ايمـان مراتـب و              ) 136نساء،  (» يا ايها الذين آمنوا آمنوا    « آيه شريفه    ـ2
 .درجات گوناگوني دارد
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  :كنيم ما به سه نمونه از اين روايات اشاره مي

د به راستي كه حديث آل محم ـ     «: رسول خدا فرموده است   : فرمودند) ع(ـ امام باقر    1 ♦
اي   آورد مگر فرشته مقرب يا پيامبر مرسل يا بنده          به آن ايمان نمي   . سخت و دشوار است   

آنچه از حديث آل محمـد بـه شـما رسـيد و دل     . كه خدا دلش را به ايمان آزموده است     
برگيريد و آنچه را دل شما قبول نكرد و آنرا نفهميديد بـه              شما آنرا پذيرفت و فهميديد،    

هلاكت در اينجا است كه بـراي يكـي از          .  آل محمد برگردانيد   خدا و رسولش و به عالم     
بـه خـدا ايـن      «: توانـد بفهمـد بازگوينـد و او بگويـد           شما آنچه را تحمل نـدارد و نمـي        

 )2/333 كليني،(» .اين انكار همان كفر است » .شود نمي

. مـساله تقيـه مطـرح شـد       ) ع(روزي نـزد امـام سـجاد        : فرمودند) ع(ـ امام صادق    2 ♦
دانـست او را      مـي  به خـدا اگـر ابـوذر آنچـه را در دل سـلمان بـود،               «: ودندحضرت فرم 

پس درباره مردم ديگر چـه      . كشت با اينكه رسول خدا آن دو را با هم برادر كرده بود              مي
كند مگر    به راستي كه علم علما سخت و دشوار است و آن را تحمل نمي              بريد،  گمان مي 

 )همانجا(» .ه خدا دلش را به ايمان آزموده استاي ك پيامبر مرسل يا فرشته مقرب يابنده

در مسجد نشسته بود و گروهـي از اصـحاب آن حـضرت             ) ع(ـ اميرالمومنين علي    3 ♦
امـام  . يا اميرالمومنين براي ما حديث بگو     : عرضه داشتند . نيز نزد آن جناب حاضر بودند     

اي   به گونـه   همانا كلام من سخت و دشوار است،      . واي بر شما  «: خطاب به آنها فرمودند   
اي نيست بايد بـراي       چاره: گفتند» .يابد  كس ديگري درنمي  ] واقعي[كه آن را جز عالمان      

   :سپس فرمود» .بلند شويد و همراه من به داخل خانه بياييد«: فرمود .ما حديث بگويي
من آن كـسي هـستم كـه زنـده        .من آن كسي هستم كه علو و برتري يافتم و قاهر شدم           «

اصحاب از شـنيدن ايـن      » .من باطنم  من ظاهرم،  من آخرم،  من اولم، . انممير  كنم و مي    مي
علي كافر شده است و بلند شدند كـه از خانـه بيـرون               :كلمات خشمگين شدند و گفتند    

 درب،» .آنهـا را بـازدار     اي درب، «: السلام خطاب به درب خانـه فرمـود         علي عليه . روند
آيا من به شـما     «:  تا اينكه حضرت فرمود    .]و همچنان بسته باقي ماند    [مانع رفتن آنها شد   

] اكنـون [كنند؟    نگفتم كه سخن من سخت و دشوار است كه جز عالمان آن را درك نمي              
من آن كسي هستم كه برتري يافتـه        : اما اينكه گفتم  . بياييد تا كلام را برايتان تفسير نمايم      
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 پيـروز شـدم تـا    يعني من بر شما با همين شمشير برتري يافتم و بـر شـما           و قاهر شدم،  

ميرانم يعني من     كنم و مي    من زنده مي  : اينكه گفتم . اينكه ايمان به خدا و رسولش آورديد      
مـن اولـم يعنـي مـن اول          :اينكه گفتم  .ميرانم  كنم و بدعت را مي      سنت پيامبر را احيا مي    

مـن  : اينكـه گفـتم  . ايمان آورد و اسلام را پـذيرفت   ) ص(كسي هستم كه به رسول خدا       
. آخرم يعني من آخرين كسي هستم كه پيراهن پيامبر را بـر او كـشيد و او را دفـن كـرد                 

 :اصحاب گفتنـد  «. »من ظاهر و باطنم يعني نزد من علم ظاهر و باطن هست           : اينكه گفتم 
. »خداوند نيز براي تو گشايـشي بفرمايـد       . منين گشايشي براي ما ايجاد كردي     يا اميرالمو 

  )42/189 مجلسي،(
اي از   گوشـه  كننـده  بيـان  اين حـديث، «: نويسد  دكتر گويا چه زيبا درباره اين حديث مي       

السلام از جملـه      السلام است كه البته طبق فرمايش خود علي عليه          عظمت مقام علي عليه   
معاني آن   عب است و جز عالمان واقعي كسي ديگر كما هو حقه،          احاديث صعب مستص  

انا الذي علوت   «السلام به صورت      علي عليه  با اين مقدمه در حديث فوق،     . يابد  را درنمي 
: نماينـد   فرمايد كه حتي صحابه او غضبناك شده و اظهار مـي            حقايقي را بيان مي   »فقهرت

اويل سخنان خود را تا آن اندازه       سطح ت  لذا حضرت برحسب رشد اين صحابه،     » ...كفر«
سطح سـلمان    ولي اگر اين صحابه همه در      .آورد كه براي آنها قابل تحمل باشد        پايين مي 

الـسلام را كفرآميـز       شـدند و سـخنان علـي عليـه          اولاً هرگز غضبناك نمي    فارسي بودند، 
تري توضيح  اي ديگر يعني در سطوح بسيار عالي        ثانياً همين عبارات به گونه    . پنداشتند  نمي

  )137ـ138 همو،(» .شد داده مي
  

  غلو يا اتهام به غلو
بسياري از كساني كه در كتب رجال به عنوان غـالي            بنابر آنچه گذشت ما مدعي هستيم،     

لكن چـون عامـه     .بلكه از اصحاب برجسته ائمه هستند      اند نه تنها غالي نيستند،      ذكر شده 
شد را    گفته مي ) ع(ئل و مقامات ائمه     مردم ظرفيت فهم برخي احاديثي كه در تبيين فضا        
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جهت اثبات اين ادعـا بـه نمونـه هـاي زيـر              .كردند  لذا آنان را متهم به غلو مي       نداشتند،

  :توجه فرماييد
بـه  ] اهل قم [بود كه از سوي قميها      ) ع( او از ياران امام رضا       :ـ محمدبن اورمه قمي   1 ♦

امي كه آن شـخص قـصد انجـام         اما هنگ  .غلو متهم شد و مردي را مامور ترور او كردند         
مشاهده كرد وي از اول تا آخر شب را در حال نماز و دعا بـه                 ماموريت خود را داشت،   

  اي   و پـس از چنــدي نامــه 1از ايــن رو قميهـا از تــصميم خـود برگــشتند  . بـرد  سـر مــي 
  و 329 نجاشـي، . (قميهـا رسـيد    مبني برپاكي او از اين اتهام به دسـت        ) ع(از سوي امام    

  )15/115  وخويي،220طوسي، 
محمـدبن اورمـه را      شود اين است كه به چه دليـل قميهـا،           سؤالي كه در اينجا مطرح مي     

متهم به غلو كرده بودند؟ آيا به اين دليل نبوده است كه از او معارفي بلند راجع به ائمـه                    
  اند؟ عليهم السلام شنيده و تحمل درك آنرا نداشته

اي از زمان از سوي قميها مـتهم بـه غلـو              ر برهه جالب است بدانيم محمدبن اورمه كه د      
  )همانجا نجاشي وطوسي،! (خودكتابي بررد غلات نوشته است شد،
لكـن  ) 6/120 خـويي، . (باشد  او نيز از متهمين به غلو مي       :ـ داوود بن قاسم جعفري    2 ♦

 كان عظيم المنزله عندالائمه عليهم السلام،     «: گويد  نجاشي در كتاب رجالش درباره او مي      
 جليـل القـدر،   «: نويـسد   شيخ طوسي نيز در فهرست مي     ) 156 همو،(» ثقه ريف القدر، ش

  )124 همو، (.»عظيم المنزله عندالائمه عليهم السلام
او چون داراي مقامي بالا و قلبي پذيراتر نسبت به فهم معارف ائمه عليهم الـسلام                ! آري
با رواياتي از او مواجـه      از طرفي ديگر چون مردم      . منزلت عظيمي نزد ايشان داشت     بود،
  .پنداشتند او را غالي مي شدند كه توان تحمل آنرا نداشتند، مي

                                                 
الغالي قد اعتاد « :ه به انجام فرايض ديني و احكام شرعي مقيد نبودند از خصوصيات غاليان اين بود كـ1

:  ابدا ترك الصلاه و الزكاه و الصيام و الحج فلايقدر علي ترك عادته و علي الرجوع الي طاعه االله عزوجل
تواند عادتش را ترك كند و لذا هيچ وقت به  غالي عادت به ترك نماز و زكات و روزه و حج كرده و نمي

 )25/265مجلسي، (. »گردد طاعت خداي عزوجل بازنميا
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ضعيف جداً و الغـلاه تـروي       «:  به نقل نجاشي عبارتست از     :ـ داوود بن كثير رقي    3 ♦
شـيخ  ) 336 همـو، . (اسـت » ثقـه «لكن به نقل شيخ در كتاب رجالش        ) 154 همو،(» عنه

  )68 همو،. (كند حديث نقل ميصدوق نيز در فضائل الشيعه از وي 
  انـد ـ بـا     گونه تعارضات ـ راجع به كـساني كـه دركتـب رجـال مـتهم بـه غلوشـده         اين

  ارتبـاط  » حـديث آنـان سـخت و دشـوار اسـت          : حـديثهم صـعب مستـصعب     « روايات
  .نزديكي دارد

  
  سخنان مامقاني در تنقيح المقال

مامقـاني در كتـاب تنقـيح    جهت تاييد و روشنگري بيشتربحث به برخي سخنان عبـداالله      
  :كنيم المقال في علم احوال الرجال اشاره مي

. توثيق كشي بر تضعيف نجاشي مقـدم اسـت  «: گويد  ـ درباره عبداالله بن خداش مي     1 ♦
  دهـد كـه منـشاء تـضعيفش ارتفـاع            به خصوص آنكه ظـاهر كـلام نجاشـي نـشان مـي            

ايم كه اتهام به غلو و        دهعبداالله بن خداش بوده و ما به كرات توضيح دا         ) غلو(در مذهب   
معتقدات امروز ما كه از ضـروريات        زيرا بسياري از  . ارتفاع توسط قدما قابل اعتنا نيست     

 همو،(» .آوردند  كفر و ارتداد به حساب مي      ارتفاع، شود را آنها غلو،     مذهب محسوب مي  
2/180( 

   در حـالي كـه بـا مراجعـه بـه          . انـد   اي مـتهم بـه غلـو شـده          ـ دركتب رجالي عـده    2 ♦
  . انـد   اي كـه دلالـت بـر غلـو آنـان كنـد نداشـته                يابيم هـيچ عقيـده      حال آنان در مي    شرح

 )1/212 همانجا،(

شـود تـا شخـصي از     ـ جالب آن است كه بعضي از موارد و اعتقاداتي كه باعث مي    3 ♦
اعتقاداتي درباره ائمه است كه هم اكنون جزء ضـروريات    سوي قميها به غلو متهم شود،     

  )همانجا. (شود مذهب شيعه شمرده مييا مثل ضروريات 
ما نيز بارديگر متذكر     .المقال سخناني است متين و شايسته       اين سخنان مامقاني در تنقيح      

بسياري از كساني كه در سـطح      . سطوح مختلفي دارد  ) ع(گرديم كه معارف اهل بيت        مي
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ــالاي عرفــان و معــارف معــصومين  ــد، قــرار داشــته) ع(ب ــه مطالــب عــالي  ان   رااينگون

   1.شدند كردند و لذا متهم به غلو مي براي ديگران نقل مي
علماي رجـالي همچـون شـيخ        .گشت  اين اتهامات دهان به دهان در ميان عامه مردم مي         

خود با همه اين متهمان بـه غلـو ملاقـات نداشـتند تـا بـه                  طوسي و نجاشي وكشي نيز،    
 محتـرم نيـز همـان نظـر     لـذا ايـن علمـاي    حقيقت عقيده راوي متهم به غلو آگاه شوند،  

  .رساندند معروف را در كتب خود به ثبت مي
  
  بر غلات ـ نگارش كتابهاي اصحاب ائمه در رد3

بايست مورد توجه قرار گيرد تا جريان حديث سـازي            يكي ديگر از نكات مهمي كه مي      
كتابهايي است كه بسياري از اصحاب ائمـه شـيعه در رد    غلات ما را به وحشت نيندازد،    

اين مطلب نشانگر آن اسـت كـه بـا ارشـادات و راهنماييهـاي ائمـه             . اند  ت نگاشته برغلا
و ) كه خود مـتهم بـه غلـو شـد         ( اشخاصي همچون محمدبن اورمه قمي    ) ع(معصومين  

كه بسياري از روايات كتاب بصائرالدرجات او را متهم         ( محمدبن حسن بن فروخ صفار    
اند تا آنجا كه در اين زمينه بـه            آگاه بوده  از جريان غلو و غالگيري كاملاًً     ) كنند  به غلو مي  

  .اند تاليفاتي پرداخته
  :كنيم در اينجا به برخي از اين كتب اشاره مي

نويـسنده كتـاب      وجه،  ثقه، ،)ع(از اصحاب امام عسكري     :ـ ابراهيم بن ابي حفص    1 ♦
 )40 طوسي،  و19 نجاشي، (.»الرد علي الغاليه و ابي الخطاب و اصحابه«

                                                 
كـه  ) ع(معني كلام امام صادق.فدايت شوم: گويد نويسد و مي  مي  نامه    ) ع( يكي از اصحاب به امام عسكري      ـ1

حديث ما دشوار است و متحمل آن نشود مگر فرشته مقرب و پيامبر مرسل و مومني كه خدا دلش     «:فرمودند
السلام اين است كه فرشته آنرا  معناي قول امام صادق عليه«چيست؟ جواب آمد كه »را به ايمان آزموده است

كند تا اينكه آنـرا بـه پيـامبر           دارد و پيامبر آنرا تحمل نمي       كند تا اينكه آنرا به فرشته ديگر عرضه           تحمل نمي 
 است معني قول جـد      اين. كند تا اينكه آنرا به مومن ديگري ارائه دهد          ديگري بنمايد و مومن آنرا تحمل نمي      

 )2/334كليني، (» .من
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  الردعلـي  «نويـسنده كتـاب      :بن علي بن اسحاق بن ابي سـهل نوبخـت         ـ اسماعيل   2 ♦

  ين مـن اصـحابنا و     م ـكـان شـيخ المتكل    «: و كتابهاي فراوان ديگربـه نقـل نجاشـي        » غلاه
         ين مـن اصـحابنا ببغـداد      م ـكان شـيخ المتكل   «: و به نقل شيخ طوسي    ) 31 همو،(» غيرهم

 )49 همو، (.»جههموو 

الردعلـي اصـحاب التناسـخ و       «نويـسنده كتـاب     : فيـ حسن بن علي بن فضال كو      3 ♦
. الحـديث و فـي رواياتـه        ثقـه فـي    زاهـداً ورعـاً،    عظيم المنزله،  كان جليل القدر،  » الغلاه

 )97ـ98  وطوسي،34 نجاشي،(

از موالي علي بـن الحـسين       : ـ حسن بن سعيد بن حماد بن سعيدبن مهران اهوازي         4 ♦
 سي كتـاب تـاليف نمـود كـه يكـي ازآنهـا              با مشاركت برادرش حسين    ثقه، السلام،  عليه

 )104ـ105  وطوسي،58ـ60نجاشي، . (است» الردعلي الغلاه«

نويـسنده   مـتكلم فيلـسوف،    كان امامياً حسن الاعتقـاد،     :ـ حسن بن موسي نوبختي    5 ♦
 نجاشـي، . (وكتابهاي بـسيارديگر  » الرد علي الغلاه  «و   »الردعلي اصحاب التناسخ  «كتابهاي  

 )96 طوسي،  و63ـ64

وكيـل ائمـه و يكـي     ثقـه،  واسـع الروايـه،   القـدر،  جليـل :ـ علي بن مهزيار اهـوازي     6 ♦
و كتابهـاي فـراوان     » الردعلي الغـلاه  «نويسنده كتاب    ،)ع(ازبزرگترين اصحاب امام رضا     

 )152 وطوسي، 253 نجاشي،. (ديگر

امـا تـوقيعي از سـوي امـام         . وي ابتدا متهم به غلو بود      :ـ محمدبن اورمه يا اوربمه    7 ♦
و كتابهـاي   » الردعلـي الغـلاه   «نويـسنده كتـاب     . در رد اين اتهام صادر گرديد     ) ع(دي  ها

 )220طوسي،   و329 نجاشي،. (فراوان ديگر

  امـا  .قميون اورامـتهم بـه غلـو كردنـد        : ـ محمدبن موسي بن عيسي همداني سمان      8 ♦
. نوشـته اسـت    »الـرد علـي الغـلاه     «وي نيز ازجمله كساني است كه كتابي تحت عنـوان           

 )338 جاشي،ن(

كان وجهاًفي اصحابنا القميـين،       ق،    ه 290متوفاي   :فروخ صفار   حسن بن  ـ محمدبن 9 ♦
متاسـفانه  . و بسياري از كتابهاي ديگـر     » الرد علي الغلاه  «عظيم القدر، نويسنده كتاب      ثقه،

 .شمارند بسياري از روايات كتاب بصائرالدرجات وي را ساخته غلات مي برخي،
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   المنزلـه، وكيـل امـام       اصـحابنا، عظـيم     كان وجهـاً فـي     :لرحمانا عبد  ـ يونس بن  10 ♦

  ).ع(رضا  
توانم در هر زماني شما را ملاقات         همانا من نمي   :كند  سؤال مي ) ع(شخصي از امام رضا     

  از چه كسي معالم دين خود را فراگيرم؟. كنم
و » لغـلاه الردعلـي ا «نويـسنده كتـاب   » از يونس بن عبدالرحمان«: فرمودند )ع(امام رضا  

  )226 طوسي،  و446ـ448نجاشي، . (بيش از سي كتاب ديگر
السلام در رد بر غـلات    مواردي كه ذكر شد بخشي از كتبي است كه اصحاب ائمه عليهم           

اصـحاب   دهد چگونه امامان بزرگوار شيعه،      اند و همان طور كه گفته شد نشان مي          نوشته
رده بودنـد و آنـان نيـز كـاملاً از          خود را براي خنثي كردن عقايد فاسد غلات تجهيـز ك ـ          

  .اند جريان غالگيري آگاه بوده
  

  نتايج مقاله
اي تلخ در تاريخ  حادثه هر چند پديد آمدن جريان غاليان و كيفيت حديث سازي غلات،          

رود لكن چنانچه عواملي كه اين حادثه را خنثي ساخت مدنظر         حديث شيعه به شمار مي    
برخي ازاين عوامل . شويم  عقايد حقه شيعه منحرف ميناآگاهانه از برخي از   قرار ندهيم، 
  :عبارتند از

 .در دو حوزه نظري و عملي) ع(ـ موضع گيري قاطع ائمه 1 ♦

لذا بسياري از افرادي كه در      . سطوح مختلفي دارد  ) ع(ـ توجه به اينكه معارف ائمه       2 ♦
عتقد به فضائل   نه تنها غالي نيستند بلكه به دليل آنكه م         اند،  كتب رجال غالي معرفي شده    

 .اند متهم به غلو شده اند، بوده) ع(و معارف والاي اهل بيت 

در رد بر غـلات     ) ع(ـ نگارش كتابهاي نوشته شده از سوي اصحاب برجسته ائمه           3 ♦
دهد كه آنان با ارشادات و راهنماييهاي ائمه علـيهم الـسلام، بـه ايـن موضـوع                    نشان مي 

انـد، هرچنـد      تبـي در ايـن زمينـه انجـام داده         واقف بوده ولذا رسالت خود را با تاليف ك        
  .بسياري از آن كتابها به دست ما نرسيده است
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Abstract  
One of the bitter events in the history of the Shi'ite hadīth is the 
movement of hadīth fabricating exaggerators. Their hadīth 
forging has touched scholars so strongly that they have 
considered some of the rightly held beliefs and doctrines of the 
Twelvers as having been fabricated by the exaggerators. This 
article intends to deal with the factors the negligence of which 
will make the exaggerators' hadīth fabrication movement 
extremely influence the researchers' minds and will prevent 
people from accessing the sublime teachings of the infallible 
Imams.  
   
Key Words: Shi'ite hadīth, hyperbole, exaggerators, 
exaggerators' hadīth fabrication.  
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A Comparative Study of Women's  
Dignity in Islam and Feminism  

   
 

Masoomeh Taher   
 B.A., Quranic and Hadīth Sciences  

    
  

Abstract  
Delineation of women's character and dignity is not only a 
scientific and research necessity, but also it is one of the 
scientific and social requirements of the present time. This article 
aims at examining women's dignity in Islam and Feminism. 
First, using the Quranic verses and narrations, woman's creation, 
the position of women in families, their righteousness and 
spirituality, and their economic independence are discussed. It is 
proved through this discussion that, like men, women are 
dignified human beings who can reach the loftiest stages of 
humanity. Then, feminism is defined and its goals and practical 
schemes are dealt with. It is concluded here that the schemes of 
feminism cannot fulfill the feminists' goals. Not only don't they 
lead women toward any real advantage, but they even weaken 
family relationships and shake the solidarity of families. Of 
course, this outlook enjoys some positive aspects among which 
we can refer to helping women gain economic independence, 
self-confidence, and the like in social arenas.  
   
Key Words: dignity, woman's character, rights, feminism.                                                             
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Faith Brotherhood (Okhovvat)  
 
   

Seyyedeh Eftekhar Zahed   
B.A., Quranic and Hadīth Sciences   

 
   
Abstract  
Existence of bonds of faith brotherhood among people is one of 
the features of a faithful community. For the first time, this kind 
of relationship was officially established among the Muslims by 
the Messenger of God. This relationship is of great significance 
to God, His Messengers(a.s.), and His infallible owliyā(a.s.). By 
virtue of this bond, the faithful are charged with some duties the 
fulfillment of which brings about blessings, and the negligence 
of which leads to chastisement in this world and in the Hereafter.  
   
Key Words: faith brotherhood, position, duties, blessing, 
chastisement due to negligence  
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An Inquiry into Hypocrisy in Mecca on  
the Basis of the Quranic Verses  

   
 

Tahereh Faegh   
Ph.D. Candidate,University of Tehran   

   
 
Abstract  
Investigation of the hypocrisy movement, the function of the 
hypocrites, and the part they played in deviating Islam from its 
main route are among the important issues in the history of 
Islam. What may initially cross one's mind is that since Muslims 
and the Prophet's supporters were a small minority in Mecca and 
they had a weaker poison there, the hypocrisy phenomenon must 
have initiated after the Prophet's emigration to Medina, and this 
is what most of the Muslims, and even the interpreters and 
scholars agree with. Yet, examining the Quranic verses and 
pondering upon them reveal that hypocrisy had existed since the 
first years of the Prophetic Delegation. Some of these verses 
have been examined in this article.  
   
Key Words: hypocrisy, hypocrites, before emigration, Meccan 
verses.  
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A Criticism on Ebneh Ghayyem's  
al-Manar al-Monif  

 
 

Wahhab Daneshpazhooh   
Ph.D. Candidate, Azad University, 

 Science and Research Branch  
   
 
Abstract  
One of the essential debates in hadīth sciences is authentication 
of narrations with regard to their documentation and text. 
Identification of the fabricated hadīth and recognition of invalid 
narrations from sound ahadīth is the first step in examining and 
criticizing forged narrations. Al-Manar al-Monif is one of the 
works in this field which is regarded as a source for later books. 
Ebneh Ghayyem does not merely intend to introduce the forged 
narrations in this book, but he wants to present the rules and 
criteria on the basis of which one can recognize a forged hadīth. 
He believes that complete familiarity with authentic narrations 
and the Prophet's life story is necessary for authentication of the 
narrations attributed o him. Despite its advantages, this book 
needs to be seriously criticized. It has some problems pertaining 
to its form, structure, content, and the claimed rules which are 
briefly dealt with in this article.  
   
Key Words: al-Manar al-Monif,  Ebneh Ghayyem, forged 
ahadīth, exaggeration, vulgarity of words  
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A  Comparative Study of Tolerance  
in the Quran and the Four Gospels  

 
   

Delara Nemati Pirali   
Assiatant Professor, Azad University , Karaj Branch  

Parvin Rezapour  
B.A., Quranic and Hadīth Sciences   

 
   
Abstract  
'Tolerance' is among the undeniable, common teachings of the 
Quran and the four Gospels. As a worthy principle, it has been 
both explained and practiced by the Prophet of Islam(s) and 
Jesus Christ(a.s.). Giving some examples of recommendation for 
tolerance in the Quran and the four Gospels, and comparatively 
examining the commonalities and differences in these two 
sources, this paper aims at vindicating tolerance in its own 
position, explaining this issue from the viewpoint of the Quran 
and the four Gospels, demonstrating the beautiful countenance of 
Islam and Christianity, and establishing rapport and peaceful 
coexistence among Muslims and Christians.  
   
Key Words: tolerance, the Glorious Quran, the four Gospels, 
personal rights, non-coreligionists, call to religion and debate  
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Mahdawiyyat and the Unique  
Universal Government  

   
 

Seyyed Taghi Kabiri   
Assistant Professor, Azad University , Khoy Branch   

 
   
Abstract  
All Divine and human doctrines include arrangements for man's 
returning to a unique, peaceful life all over the universe. They 
mostly believe that the world and man will witness a universal 
revolution, and the whole world will be governed by a unique 
administration and leadership. This research work, discussing the 
possibility of the fulfillment of such a phenomenon from 
traditional and intellectual viewpoints, seeks to prove that firstly, 
the universe must end in a unique, world-wide rulership and 
government, and secondly, this universal government must be 
managed and controlled by a unique leadership, and this 
condition will only be fulfilled when the Savior of the human 
community, Mahdi the Promised (aj.), appears.  
   
Key Words: Hazrate Mahdi(aj), universal government, Islam.  
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